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 ۱بخش 

 ارتش( هٔ پزشک بازنشست ،۱)برگرفته از خاطرات دکتر جان اچ. واتسون

 
1 John H. Watson. 
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 1فصل 
 هولمزآقای شرلوک 

سال   در  لندن  ۱۸۷۸من  دانشگاه  از  را  خود  پزشکی  دکترای  مدرک   ،
دور  گذراندن  برای  و  کردم  راهی هٔ  دریافت  ارتش،  جراحان    آموزشی 

طور  شدم. پس از اتمام تحصیلاتم در آنجا، به ۱تلی ن    بیمارستان ارتش در
ملحق  ۲آمبرلند دستیار جراح به هنگ پنجم تفنگداران نورث  عنوان بهرسمی  

آن   به  بتوانم  آنکه  از  بود و پیش  شدم. در آن زمان، هنگ در هند مستقر 
پیاده شدن    محضبهبپیوندم، دومین جنگ افغانستان و انگلیس آغاز شد.  

ها عبور کرده و به اعماق خاک شدم که یگان من از گردنهدر بمبئی، باخبر  
افسر دیگر که شرایطی   همراهبه،  حالنیباا دشمن نفوذ کرده است.   چند 

که    ،سلامت به قندهار رسیدممشابه من داشتند، راهی شدم و سرانجام به
 هنگ خود را یافتم و بلافاصله وظایف جدیدم را آغاز کردم.در آنجا 

ب لشکرکشی  ترفیع  این  و  افتخار  بسیاری  همراهرای  اما   به  داشت، 
روزی و مصیبت نبود. از تیپ خود جدا و به  نصیب من از آن چیزی جز تیره

برکشایر  م   ۳هنگ  نبرد شوم  در  و  در  یو  ملحق شدم  پرداختم.  به خدمت  ند 
ام اصابت کرد، استخوانم را در هم  به شانه 4یلاز یک تفنگ ج  هٔ  آنجا، گلول

 
1 Netley. 
2 Northumberland. 
3 the Berkshires. 

نوعJezail)  لیجزا  4 فت  ی(:  ب  نیسنگ  ،ی میقد   ی  چخماق  ای  یالهیتفنگ  بلند که    شتر یو 
 م. —.شدیتوسط مبارزان افغان در قرن نوزدهم استفاده م
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ام آسیب رساند. اگر فداکاری و شجاعت  ایسرخرگ زیرترقوهشکست و به  
افتادم؛ او می  ریزخونشک به دست غازیان  ام، نبود، بی، گماشته۱موری

به خطوط نیروهای    سلامتبهمرا روی اسب بارکشی انداخت و موفق شد  
 بریتانیا برساند. 

فرسایی که کشیده بودم، های طاقترنجور از درد و ناتوان از سختی
پیشاور   همراهبهمرا   صحرایی  بیمارستان  به  مجروحان  از  بزرگی  کاروان 

آن و  شد  بهتر  کمی  حالم  آنجا  در  کردند.  که  منتقل  گرفتم  جان  قدر 
ها قدم بزنم و حتی گاهی در ایوان بیمارستان آفتاب  توانستم در بخشمی

سوز مستعمرات  ؛ اما ناگهان دچار تب حصبه شدم، همان بلای جانبگیرم
ماندنم نبود و وقتی سرانجام به هوش آمدم  ها امیدی به زندهما در هند. ماه

و دوران نقاهت را آغاز کردم، چنان ضعیف و رنجور شده بودم که کمیسیون  
ب، با  درنگ مرا به انگلستان بازگرداند. بدین ترتیپزشکی تصمیم گرفت بی
 ۳پورتسموث هٔ  « اعزام شدم و یک ماه بعد در اسکل۲کشتی نظامی »اورونتس

ازدست  سلامتی  با  گذاشتم؛  وطن  خاک  به  هرگز  رفتهقدم  که  ای 
ای از سوی دولت خیرخواه برای گذراندن نهُ ماه  گشت، اما با اجازهبازنمی

 آینده به امید بهبود نسبی آن. 
ه قومی، از این رو همچون باد آزاد  در انگلستان نه خویشی داشتم و ن

روزان درآمد  که  آنجا  تا  البته  پنسی هٔ  بودم؛  و شش  شیلینگ  اجازه  4یازده 
طبیعتاً  می در چنین شرایطی،  باشد.  آزاد  مردی  لندن کشیده    سوی بهداد 

بیکاره و  ولگردان  تمام  که  بزرگی  منجلاب  آن  را شدم،  امپراتوری  های 
می  درونبهاختیار  بی خیابان  کش خود  در  خصوصی  هتلی  در  مدتی  د. 
 

1 Murray. 
2 Orontes. 
3 Portsmouth. 

 م. —دلار در ماه به پول امروز. ۲٬600تقریباً معادل  4
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هدف و خالی از آسایشی تن دادم و  اقامت گزیدم و به زندگی بی ۱استرند 
کردم. طولی  تر از آنچه باید، خرج میدستانهپولی را که داشتم، بسیار گشاده

ام مرا به این باور رساند که یا  امور مالی  کنندهٔ نکشید که وضعیت نگران
هٔ  ای از روستا انزوا گزینم، یا اینکه شیو ک کنم و در گوشهباید پایتخت را تر 

به زندگی را  گزینام  دهم.  تغییر  گام،  هٔ  کلی  نخستین  در  و  برگزیدم  را  دوم 
تر تر و ارزانوبرق زرق تصمیم گرفتم هتل را ترک کنم و در اقامتگاهی کم 

 مسکن گزینم. 
 ۲کرایتریون  هٔدرست همان روزی که به این نتیجه رسیده بودم، در کاف

جوان را   ۳ام زد. برگشتم و استامفورد ایستاده بودم که ناگهان کسی به شانه
زیر دست من کارآموز  4شناختم، کسی که در بیمارستان سنت بارتولومیو

راستی  ای آشنا در بیابان برهوت لندن، برای مردی تنها، بهبود. دیدن چهره
گذشتهلذت در  است.  اسبخش  و  من  دور،  چندان صمیمی  های  تامفورد 

نبودیم، اما اکنون با اشتیاق تمام به استقبالش رفتم و او نیز از دیدنم بسیار  
می نظر  به  در  شادمان  ناهار  صرف  به  را  او  فراوان،  ذوق  سر  از  رسید. 

 دعوت کردم و هر دو سوار بر یک درشکه راهی شدیم.  5رستوران هولبورن 
گذشتیم، او با شگفتی ندن میهای شلوغ لاز میان خیابان  کهدرحالی

آشکاری پرسید: »معلوم هست با خودت چیکار کردی واتسون؟ مثل چوب  
 سوخته!« خشک لاغر شدی و مثل خرما آفتاب

که  خلاصه زمانی  درست  و  کردم  تعریف  برایش  را  ماجراهایم  از  ای 
 هایم به پایان رسید، به مقصد رسیدیم. حرف

بدبیاری داستان  به  »طفلی! وقتی  گفت:  دلسوزی  با  داد،  گوش  هایم   
1 Strand. 
2 Criterion. 
3 Stamford. 
4 Barts (St. Bartholomew’s Hospital). 
5 Holborn. 
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 خوای چیکار کنی؟« حالا می
بفهمم  م. دارم سعی میجواب دادم: »دنبال خونه اتاق    شهمیکنم  یه 

 راحت با یه قیمت مناسب پیدا کرد یا نه.« 
همراهم گفت: »چه جالب! تو دومین نفری هستی که امروز این حرف 

 .«زنهرو بهم می
 پرسیدم: »نفر اول کی بود؟« 

کنه. امروز  یی که تو آزمایشگاه شیمی بیمارستان کار میخدا بنده»یه  
ش  کرد که یه جای خیلی خوب پیدا کرده ولی اجارهصبح داشت ناله می

 ها رو نصف کنه.«اتاقیه که هزینهواسه جیب اون زیاده و لنگ  یه هم
اگه   خودشم!  خود   خدا  »به  زدم:  میداد  یکی  دنبال  که واقعاً  گرده 

دم  م. راستش ترجیح میها رو نصف کنه، من پایهش بشه و خرج اتاقیهم
 با یکی شریک بشم تا اینکه تنها زندگی کنم.«

استامفورد جوان از بالای جام شرابش نگاهی عجیب به من انداخت 
  شناسی؛ شاید خیلی دلت نخواد رو نمی  ۱هولمزو گفت: »تو هنوز شرلوک  

 نشین بشی.« مدام باهاش هم
 »مگه چشه؟ ایرادی داره؟«

نمی افکارش  »نه،  فقط  داره.  ایرادی  توی    …غریبهعجیب  کم یهگم 
دونم، در های علمی خیلی خوره و متعصبه. تا جایی که میبعضی از شاخه

 کل پسر خوبیه.«
 گفتم: »احتمالًا دانشجوی پزشکیه دیگه؟« 

کاره بشه. فکر کنم آناتومی رو خوب  خواد چی دونم می»نه، اصلًا نمی
تا جایی که میدان درجهبلده و شیمی اما  وقت دونم هیچیکی هم هست، 

درسکلاس نرفته.  مرتب  رو  پزشکی  و  های  پراکنده  خیلی  خوندنش 
ولی  عجیب که    غریبو عجیب اطلاعات    مشتیهغریبه،  کرده  جمع   

1 Sherlock Holmes. 
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 رن.« آ استادهاش هم از شنیدنش شاخ درمی
 خواد چیکاره بشه؟«وقت ازش نپرسیدی میپرسیدم: »هیچ

آدم اون  از  زبونش  »نه،  از  راحت  بشه  که  نیست  کشید، حرف  هایی 
 زنه.«هرچند اگه خودش حال و حوصله داشته باشه، خوب حرف می

خونه بشم، ترجیح گفتم: »دوست دارم ببینمش. اگه قراره با کسی هم
 سروصدادر جون ندارم که قخون باشه. هنوز اوندم یه آدم آروم و درسمی

کشیدم که   هر دو تاش قدر از یا هیجان رو تحمل کنم. توی افغانستان اون
 تونم این دوستت رو ببینم؟« پشتم بسه. چطور می واسه هفت

هفته یا  اون  آزمایشگاهه.  توی  »حتماً  داد:  جواب  اونجا ها  همراهم 
میشهنمی  شپیدا کار  اونجا  تا شب  صبح  از  اینکه  یا  دوست   کنه.،  اگه 

 ریم اونجا.«داری، بعد از ناهار با هم می
وگوی ما به موضوعات دیگری کشیده گفتم: »حتماً.« و پس از آن، گفت

 شد.
هولبورن   از  خروج  از  پس  افتادیم،    سویبهوقتی  راه  بیمارستان 

اش شوم،  خانهمردی که قصد داشتم همهٔ  استامفورد اطلاعات بیشتری دربار 
 به من داد. 

باهاش نسا زیادی  ختگفت: »اگه  ی، من رو سرزنش نکنیا. من چیز 
نمی سلام ازش  همون  حد  در  آزمایشگاهه. علیک دونم،  تو  گهگاهی  های 

 خودت این پیشنهاد رو دادی، پس مسئولیتش پای خودته.« 
شیم.« بعد  جواب دادم: »خب اگه با هم نسازیم، راحت از هم جدا می 

زدم   کردهمراه  بهزل  اضافه  و  میم  نظرم  »به  که م:  استامفورد،  رسه، 
خوای دستت رو از این ماجرا بکشی کنار. مگه اخلاق این  ایی میجور یه

 کنده بگو.«خیلی وحشتناکه یا چی؟ لفتش نده، پوست خدابنده
توصیف کرد، چطور    شهنمیخندید و جواب داد: »آخه چیزی رو که  

زنه. رحمی میایی به بیجور یه …من زیادی علمیههٔ برای سلیق هولمزبگم؟ 
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از جدیدترین آلکالوئید گیاهی رو بده به    ذرهیهتونم تصور کنم که  قشنگ می
حس    خاطربهخورد  یکی از دوستاش؛ البته نه از روی بدجنسی، بلکه فقط  

انصافی هم نکنم، فکر کنم کنجکاوی علمی تا اثر دقیقش رو ببینه. البته بی
باشه حاضر  میل  کمال  با  هم  کنه.   خودش  امتحانش  تا  بخوره  رو  همون 

 انگار عشق شدیدی به دونستن  چیزای قطعی و دقیق داره.« 
 »خب این کارش خیلی هم درسته.«

افته به جون  »آره، ولی ممکنه شورش رو دربیاره. مثلًا وقتی با ترکه می
 .«شهمی غریبو عجیبجسدهای سالن تشریح، دیگه قضیه خیلی 

 ؟!«زنهیمرو کتک  »جسدها
. شهمیایجاد    کبودیتا چه مدت بعد از مرگ  »آره، برای اینکه ببینه  

 کرد.« های خودم دیدم داشت این کار رو میخودم با چشم
 گی دانشجوی پزشکی نیست؟« می حالنیباا »و 

ها چیه. خب، رسیدیم؛  دونه هدفش از این درس خوندن»نه. خدا می
 کنی.« حالا دیگه خودت باید ازش شناخت پیدا 

توی یک کوچسخن می  کهدرحالی از در هٔ  گفت، پیچیدیم  باریک و 
آن بیمارستان بزرگ باز قسمتی از ساختمان  جانبی کوچکی گذشتیم که به  

از می نداشتم؛  راهنما  به  نیازی  و  بود  آشنا  قلمرویی  من  برای  آنجا  شد. 
که    های سنگی و سرد بالا رفتیم و راه خود را از میان راهروی بلندیپله

سفیدکاری قهوهدیوارهای  درهای  و  کشیده  ایشده  آن  انتهای  تا  رنگش 
دار و کوتاه از آن شده بود، باز کردیم. نزدیک انتهای راهرو، گذری طاق 

 برد. شد که به آزمایشگاه شیمی راه میجدا می
جا ی که در همهشمار یبهای  بلند بود، پر از بطریآنجا تالاری سقف

دیده  اطراف  در  کوتاهی  و  پهن  میزهای  بودند.  شده  پراکنده  یا  چیده 
آنمی روی  که  لولهشدند  از  انبوهی  و  ها  تقطیر  ظروف  آزمایش،  های 

خورد. تنها یک  به چشم می  های آبی لرزانهای بنزن کوچک با شعلهچراغ
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در اتاق حضور داشت که روی میزی در آن سوی تالار خم شده و    دانشجو
های ما، به عقب نگاهی انداخت غرق در کار خود بود. با شنیدن صدای گام

 سوی بهآزمایشی در دست هٔ و با فریادی از سر شادی، از جا جست. با لول
و خطاب   دوید  یه  همراه  بهما  کردم!  پیداش  کردم!  »پیداش  زد:  فریاد  م 

ده!« اگر معدنی از  پیدا کردم که فقط و فقط با هموگلوبین رسوب میمعرف  
 حدی را بازتاب دهند. طلا یافته بود، محال بود چشمانش چنین شادمانی  بی

استامفورد ما را به یکدیگر معرفی کرد: »دکتر واتسون، آقای شرلوک  
 .«هولمز

که  با صمیمیت گفت: »حالتون چطوره؟« و چنان محکم دستم را فشرد  
بینم که توی افغانستان  کردم. »میهرگز چنین نیرویی را در او تصور نمی 

 بودین.« 
 با شگفتی پرسیدم: »تو رو خدا چطور این رو فهمیدین؟«

هموگلوبینه.  الآن  هٔ  زیر لب خندید و گفت: »اونش مهم نیست. مسئل
 شین، نه؟« حتماً خودتون متوجه اهمیت این کشف من می

نظر   »از  دادم:  نظر جواب  از  اما  جالبه،  شک  بدون  که  شیمیایی 
 « …عملی

عملی این  حسابی،  این »مرد  تمام  در  قانونی  پزشکی  کشف  ترین 
تشخیص  سال برای  خطاناپذیر  آزمایش   یه  که  نیستی  متوجه  هاست! 
های خونه؟ بیا اینجا ببینم!« از سر اشتیاق، آستین کتم را گرفت و مرا  لکه

خون تازه   کمیهکرد. گفت: »بذار  ی کشاند که روی آن کار میسمت میز به
خونی را که  هٔ  کرد و قطر  فرو  برداریم.« سپس سوزن بلندی را در انگشتش

پت شیمیایی برداشت. »خب، حالا این مقدار کم   بیرون جهید، با یک پی
بینی که محلول به دست اومده کنم. میخون رو به یه لیتر آب اضافه می

تونه بیشتر از یک در میلیون  شبیه آب خالصه. نسبت خون به آب نمی  دقیقاً 
بینیم.« در حین صحبت،  مون رو می باشه. اما شک ندارم که واکنش ویژه 
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چند بلور سفید در ظرف انداخت و چند قطره مایع شفاف به آن افزود. در  
ای تیره درآمد و گردی  یک چشم به هم زدن، محتویات ظرف به رنگ قهوه

 ای رسوب کرد. رنگ در ته ظرف شیشهایوهقه
بازی جدیدی گرفته، با ذوق فریاد  ای که اسبابدست زد و مثل بچه

 کشید: »ها! ها! نظرت چیه؟« 
 رسه.« گفتم: »به نظر آزمایش خیلی حساسی می

خیلی سخت و نامطمئن   ۱ست! آزمایش قدیمی گایاک »عالیه! معرکه
طور. دومی اگه چند  خون هم همینهای  بود. آزمایش میکروسکوپی گلبول

خوره. اما این یکی،  ها بگذره دیگه به هیچ دردی نمیساعت از ایجاد لکه
کنه و جواب میده. اگه این آزمایش  چه خون تازه باشه چه کهنه، فرقی نمی

که   نفر  صدها  بود،  شده  اختراع  خودشون   الآنزودتر  واسه  دارن  راحت 
 لشون رو پس داده بودن.« ها پیش مجازات اعماگردن، سالمی

 زیر لب گفتم: »واقعا؟ً!« 
چرخه. چیز مدام دور همین یه نکته میهای جنایی، همه»توی پرونده

. لباس یا  شهمیها بعد از وقوع جرم، مظنون به جنایت  مثلًا یکی، شاید ماه
می پارچه بررسی  رو  لکههاش  و  قهوه کنن  پیدا ایهای  روشون  رنگی 

میوه، یا چی؟ هٔ  ل، یا زنگ آهن، یا لکا خون هستن، یا گ  هکنن. این لکهمی
؛ چرا؟ انداخته  نیدسوت کشبه  ها رو  یه که مغز خیلی از کارشناسسؤالاین  

اعتمادی وجود نداشت. اما حالا آزمایش شرلوک  چون هیچ آزمایش قابل
 رو داریم و دیگه هیچ مشکلی در کار نخواهد بود.«  هولمز

درخشید؛ دستش را روی از شوق می  هنگام سخن گفتن، چشمانش
های جمعیت  قلبش گذاشت و طوری تعظیم کرد که گویی در برابر تشویق

 خیالی ذهنش ایستاده است. 
بودم،   کهدرحالی کرده  تعجب  حسابی  هیجانش  و  شور  همه  این  از   

1 Guaiacum. 
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 گفتم: »باید بهتون تبریک بگم.« 
پروند فرانکفورت،  توی  داشتیم.   ۱بیشوف  فونهٔ  »پارسال  این  رو  اگه 

می  اعدام  حتماً  اون  داشت،  وجود  میسون آزمایش  هم  بعدش  توی   ۲شد. 
توی   5مسوناپلیه، و ستوی مون 4وربدنام، و لوف   ۳بردفورد بود، و اون مولر 

تونست ها پرونده رو برات اسم ببرم که این آزمایش میتونم دهنیواورلئان. می
 ساز باشه.«سرنوشت

می جنایتی!  سیار   تقویم  »انگار  گفت:  خنده  با  یه  استامفورد  تونی 
بذاری   رو  اسمش  و  بندازی  راه  موضوع  همین  با  پلیسی   ›روزنامه  اخبار 

 .«‹گذشته
خم کوچکی روی سوراخ انگشتش چسب ز   کهدرحالی  هولمزشرلوک  

مطالب خیلی جذابی هم توش چاپ کرد.« بعد    شهمیچسباند، گفت: »می
با   سمتبهلبخندزنان   آخه  باشم،  مواظب  »باید  داد:  ادامه  و  برگشت  من 

کرد، دستش را جلو  طور که صحبت میسموم زیاد سر و کار دارم.« همین
لکه از  پر  دستش  پوست  شدم  متوجه  ناآورد؛  همین  های  از  شی 

 هاست و بر اثر تماس با اسیدهای قوی تغییر رنگ داده است.زخمچسب
دیگری را هٔ  بلند نشست و چهارپایپایههٔ  استامفورد روی یک چهارپای

پایش   این    سمتبهبا  اینجا.  اومدیم  کار  واسه  »ما  گفت:  و  داد  هل  من 
می من  که  دوست  اونجایی  از  کنه.  پیدا  زندگی  واسه  جا  یه  هم خواد  تو 
ناله می رو نداری خرج داشتی  باهاش نصف کنی، کردی که کسی  ها رو 

 فکر کردم بهتره شما دوتا رو با هم آشنا کنم.« 
هم  هولمزشرلوک   فکر   نظر از  به  خوشحال  بسیار  من  با  شدن  خانه   

1 Von Bischoff. 
2 Mason of Bradford,. 
3 Muller. 
4 Lefevre of Montpellier. 
5 Samson of New Orleans. 



 15 | لی آرتور کانن دو 

 

زیر سر دارم که واسه  ۱رسید. گفت: »من یه آپارتمان توی خیابون بیکرمی
 ارم با بوی تنباکوی تند مشکلی نداشته باشی؟«هردومون عالیه. امیدو 

 کشم.« می ‹۲شیپ ›جواب دادم: »من خودم همیشه تنباکوی 
م دارم و هر  بر  و دورمواد شیمیایی   سرییه»خب پس حله. من معمولًا  

 کنه؟« دم. این موضوع اذیتت نمیاز گاهی آزمایش انجام می
 »اصلا و ابدا.«

رم تو  ها میگاهی وقت  …ایرادهایی دارم»بذار ببینم دیگه چه عیب و  
طور شد، فکر نکن قهر  کنم. اگه اینلک و چند روز آزگار دهنم رو باز نمی

زود  خیلی  کردم یا سرسنگین شدم؛ فقط کاری به کارم نداشته باش، خودم  
. حالا نوبت توئه که اعتراف کنی. بهتره دو نفر قبل از اینکه  شممیخوب  

 همدیگه بدونن.«هٔ بدترین چیزها رو دربار برن زیر یه سقف، 
بولداگ دارم؛    سگتولهام گرفت. گفتم: »من یه  از این بازجویی خنده

وقت چون اعصابم ضعیف شده؛ وقت و بی   آد می و دعوا هم بدم    سروصدااز  
ساعت توی  عجیبو  بیدار  های  خواب  از  هم  ضمن،  شممیغریب  در  ؛ 

های دیگه  عیب  سرییهحالم خوب باشه،  هایی هم که  العاده تنبلم. وقتفوق
 .«ست هاهاش همینترینکنم، ولی در حال حاضر اصلی پیدا می

رو هم جزو همون   ها حساب سروصدا با نگرانی پرسید: »ویولن زدن 
 کنی؟«می

بشه،  نواخته  خوب  که  ویولنی  بزنه.  کی  داره  »بستگی  دادم:  جواب 
 « …غذای روحه، اما امان از نواختن  بدش

به نظرم  دهبا خن ای شادمانه فریاد زد: »خب پس خیالم راحت شد. 
 شده بدونیم؛ البته اگه از خونه خوشت بیاد.«تونیم قضیه رو تموممی

 »کی بریم ببینیمش؟«
 

1 Baker. 
2 ship’s. 
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رو    زچیجا بیا سراغم تا با هم بریم و همه جواب داد: »فردا ظهر همین
 نهایی کنیم.« 

 .«دستش را فشردم و گفتم: »باشه، فردا رأس ظهر
هتل من به    سویبهاش رها کردیم و با هم  او را در میان مواد شیمیایی

 راه افتادیم.
این   »راستی،  پرسیدم:  و  کردم  استامفورد  به  رو  ایستادم،  ناگهان 

 از کجا فهمید من از افغانستان اومدم؟«  خدابنده
های خاص همراهم لبخند مرموزی زد و گفت: »اینم از همون ویژگی

 فهمه.«چیز رو میخواد بدونن اون چطوری همهدلشون می خودشه. خیلیا
هایم را به هم مالیدم و گفتم: »اوه! پس یه رازه؟ چقدر جالب و دست

موضوع ›دونی که،  انگیز! خیلی ممنونم که ما رو با هم آشنا کردی. میهیجان
 .« ‹نوع بشر، خود  انسان استبرای ه شایستهٔ مطالع

م با  داشت  وقتی  باید  ن خداحافظی میاستامفورد  »پس  گفت:  کرد، 
ایه. شرط  خیلی پیچیدههٔ  ش کنی. هرچند خواهی دید که مسئلخوب مطالعه

شناسه.  بندم اون خیلی بیشتر از اونی که تو ازش سر دربیاری، تو رو میمی
 خداحافظ.«

به این آشنای جدید    شدتبه  کهدرحالیجواب دادم: »خداحافظ.« و  
 هتلم به راه افتادم. سمتبهآرام مند شده بودم، آرامعلاقه
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 2فصل 
 علم استنتاج 

طبق قراری که گذاشته بودیم، روز بعد یکدیگر را ملاقات کردیم و به بازدید 
از آن    ب خیابان بیکر رفتیم که در دیدار اولمان۲۲۱  آپارتمانی در شمارهٔ

اتاق دو  شامل  آپارتمان  این  بود.  گفته  اتاق  سخن  یک  و  راحت  خواب 
پهن و  هٔ  نشیمن بزرگ و دلباز بود که مبلمانی دلنشین داشت و با دو پنجر 

بهای آن شد. آپارتمان از هر لحاظ چنان مطلوب و اجارهبزرگ روشن می
جا همانرسید که معامله  پس از تقسیم میان ما چنان منصفانه به نظر می

ام  قطعی شد و بلافاصله ملک را تحویل گرفتیم. همان غروب اسباب و اثاثیه
نیز با چند جعبه و   هولمز را از هتل به آنجا آوردم و صبح روز بعد، شرلوک 

شدت مشغول باز کردن  چمدان بزرگ به من ملحق شد. یکی دو روز اول، به 
م. پس از اتمام این  ها و چیدن وسایلمان به بهترین شکل ممکن بودیبسته

 رفته مستقر شدیم و خود را با محیط جدید سازگار کردیم. کار، رفته
ای منظم  اصلًا کار سختی نبود. او مردی آرام و با برنامه  هولمززندگی با  

آمد که بعد از ساعت ده شب بیدار بماند، و همواره ندرت پیش میبود. به
اش را خورده و بیرون  بحانهها از خواب برخیزم، صپیش از آنکه من صبح

آزمایشگاه شیمی می در  را  روز خود  گاه  بود.  سالن  رفته  در  گاه  گذراند، 
رسید او  رفت که به نظر میهای طولانی میرویتشریح و گاهی نیز به پیاده

کشاند. هرگاه شوق  کار به های شهر میترین و فقیرترین محلهرا به پست
مرزی نداشت؛ اما هر از گاهی حالتی   اش حد وافتاد، انرژیجانش می
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اتاق نشیمن دراز  هٔ  درپی روی کاناپشد و روزها پیعکس بر او مستولی می
تا شب، کلمهمی از صبح  بر زبان نمیکشید و  ای تکان  آورد و عضلهای 

بی نمی و  رؤیاگونه  حالت  چنان  مواقع،  این  در  در چشمانش داد.  روحی 
اش چنین پنداری را نفی  مت  کل زندگیو سلا   دیدم که اگر پاکدامنیمی

 بردم به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارد.کرد، چه بسا گمان مینمی
اهدافی که  هٔ  ام دربار ها، اشتیاق من به او و کنجکاویبا گذشت هفته
شد. قامت و ظاهرش تر و بیشتر میکرد، تدریجاً عمیقدر زندگی دنبال می

کرد. قدش  اظران را نیز به خود جلب می ترین ندقتچنان بود که توجه بی
تر به کمی بیش از شش فوت بود و چنان لاغراندام بود که بسیار بلندقامت

بود، مگر در آن اوقات کرختی و نظر می نافذ  تیزبین و  رسید. چشمانش 
شکلی که  ها اشاره کردم؛ و بینی باریک و عقابیتر به آنحالی که پیشبی

بخشید.  حالتی سرشار از هوشیاری و قاطعیت میاش  داشت، به تمام چهره
اش نیز برجستگی و چهارچوبی داشت که نشان از مردی بااراده و چانه

های جوهر و مواد شیمیایی بود،  مصمم بود. دستانش همواره آغشته به لکه
فوق  حالنیباا  لمس  ظرافت  میالعادهاز  بهره  بارها  میای  چنانکه  برد؛ 

آن را  هٔ اش، فرصت مشاهدبا ابزارهای ظریف علمیهنگام تماشای کار او 
 یافته بودم. 

ناپذیر بداند، اگر اعتراف کنم که این  شاید خواننده مرا فضولی اصلاح
هٔ  کردم تا پردانگیخت و چقدر تلاش میام را برمیمرد تا چه حد کنجکاوی

، حالنیباا اش داشت، بشکافم. رازداری و سکوتی را که در امور شخصی 
هدف بود و  از قضاوت، باید به یاد آورد که زندگی من تا چه اندازه بی   پیش

ام به چقدر چیزهای اندکی برای جلب توجه من وجود داشت. وضع مزاجی
نمی اجازه  بهمن  هوا  آنکه  مگر  بروم،  بیرون  خانه  از  استثنایی  داد  طرز 

یکنواختی   و  بیاید  دیدارم  به  که  نداشتم  هم  دوستی  و  باشد،  مساعد 
که زمرگی رو  کوچکی  راز  از  اشتیاق  با  شرایطی،  چنین  در  بشکند.  را  ام 
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ام وجود داشت استقبال کردم و بخش زیادی از وقتم را به  خانهپیرامون هم
 تلاش برای گشودن این کلاف سردرگم اختصاص دادم. 

کرد. خودش نیز در پاسخ به سؤالی،  پزشکی تحصیل نمیهٔ  او در رشت
رسید که  این باره تأیید کرده بود. همچنین به نظر نمینظر استامفورد را در  

آموزشی خاصی را گذرانده باشد تا مدرکی علمی کسب کند یا از هر هٔ  دور 
شناخته یابد. هٔ  شدمسیر  راه  دانشمندان  و  اندیشمندان  دنیای  به  دیگری 

شگفتحالنیباا  خاص  مطالعات  برخی  به  او  اشتیاق  در  ،  و  بود  انگیز 
عجیچارچوب که های  داشت  دقیقی  و  وسیع  دانش  چنان  خویش،  ب 

می مبهوت  سخت  مرا  بیمشاهداتش  هیچکرد.  سخت  شک  چنین  کس 
یافت، مگر آنکه  کرد و به اطلاعاتی تا این حد دقیق دست نمیتلاش نمی

ندرت از  خوان بههدف مشخصی در سر داشته باشد. خوانندگان پراکنده
علمی   دقت  و  هیچی  گیر چشم عمق  با  برخوردارند.  را  خود  ذهن  کس 
نمی پر  ناچیز  کار جزئیات  این  برای  موجهی  بسیار  دلیل  آنکه  مگر  کند، 

 داشته باشد. 
رسید از ادبیات  آور بود. به نظر میعلمش شگفت  اندازهٔبهجهل او نیز  

ای از توماس  داند. وقتی جملهمعاصر، فلسفه و سیاست تقریباً هیچ نمی
کر  ۱کارلایل  سادهنقل  با  چه  لوحانهدم،  و  کیست  او  پرسید  حالت  ترین 

که   رسید  خود  اوج  به  زمانی  من  شگفتی  اما  است.  داده  انجام  کارهایی 
خبر  شمسی بیهٔ  و ساختار منظوم ۲کوپرنیکهٔ  تصادفاً دریافتم او از نظری

خورشید    دوربهاست. اینکه انسانی متمدن در این قرن نوزدهم نداند زمین  
چنمی بهچرخد،  که  آمد  نظرم  به  عجیبی  حقیقت  میان  توانستم  سختی 

 باورش کنم. 
چهر  به  لبخندی  میزدهبهتهٔ  او  نظر  »به  گفت:  و  زد  تعجب ام  رسه 

 
1 Thomas Carlyle. 
2 Copernicus. 
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رو می تلاشم  تمام  فهمیدم،  رو  این  که  هم  فراموشش کردی. حالا  تا  کنم 
 کنم.«

 »فراموشش کنی؟!« 
کوچیک    اتاقک ه  توضیح داد: »ببین، به نظر من مغز آدم در ابتدا مثل ی

کنی پرش کنی. آدم  احمق و خالیه که باید با وسایلی که خودت انتخاب می
وقت  ریزه اون تو، اونبینه میربط سر راهش میبیهٔ  هر چی آشغال و وسیل

اون زیر  بیاد،  کارش  به  ممکنه  که  اطلاعاتی  و  مدفون  دانش  وسیله  همه 
با  شهمی حالت،  بهترین  در  یا  درهمچیزهای    مشتیه،  قاطی دیگه  برهم 
تونه پیداش کنه. اما یه صنعتگر   و وقتی بهش نیاز داره، سخت می  شهمی

مغزش کنه. اون  اتاقک  کنه که چه چیزهایی رو وارد  ماهر، خیلی دقت می 
داره که به کارش میان، ولی از همون ابزارها یه می نگه  فقط ابزارهایی رو

فکر کنیم دیوارهای این اتاقک     کامل و مرتب داره. اشتباهه اگههٔ  مجموع
کنن. مطمئن باش  کوچیک کشسانی دارن و تا هر جا بخوایم جا باز می

گیری، یه چیز قدیمی رو رسه که برای هر چیز جدیدی که یاد میزمانی می
کنی. واسه همین خیلی مهمه که نذاری که از قبل بلد بودی فراموش می

 مفید تنگ کنن.«  فایده، جا رو واسه اطلاعاتاطلاعات بی
 شمسی!« هٔ با اعتراض گفتم: »ولی آخه منظوم

حوصله حرفم را قطع کرد و گفت: »آخه این لعنتی چه ربطی به من  بی
چرخیدیم، چرخیم. اگه دور ماه هم میگی ما دور خورشید میداره؟ تو می

 کرد!« واسه من و کارم یه قرون هم فرقی نمی
کار چیست، اما لحن و رفتار او    در شرف آن بودم که از او بپرسم آن

، در باب  حالنیباا نشان داد که این سؤال چندان خوشایندش نخواهد بود.  
وگوی کوتاه اندیشیدم و سعی کردم نتایج خود را از آن استخراج  این گفت

کند.  کنم. او گفته بود هیچ دانشی را که با هدفش مرتبط نباشد کسب نمی
آمد. در ذهن  و از نوعی بود که به کارش میهای ابنابر این، تمام دانسته
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زمینه تمام  آنخود  در  بود  داده  نشان  که  را  مختلفی  معلوماتی  های  ها 
ها را یادداشت کردم. استثنایی دارد، برشمردم. حتی مدادی برداشتم و آن

پیش  رویم لبخند نزنم. فهرست بدین  هٔ  پس از اتمام کار، نتوانستم به نوشت
 قرار بود:

 اطلاعات او:هٔ محدود—هولمزشرلوک 
 اطلاعات ادبی: صفر. .۱
 فلسفه: صفر.  .۲
 اخترشناسی: صفر. .۳
 سیاست: ضعیف. .۴
طور کلی سموم ، تریاک و بهزکی شاب هٔ  دربار .  شناسی: متغیرگیاه .۵

 داند. از باغبانی عملی هیچ نمی. اطلاعات خوبی دارد
محدودزمین .6 اما  کاربردی  یک  .  شناسی:  خاکدر  های نگاه 

می تشخیص  هم  از  را  پیاده.  دهدمختلف  از  هایش، رویپس 
های گ ل  روی شلوارش را به من نشان داده و از روی رنگ و لکه

ها گفته است که در کدام بخش از لندن بر شلوارش غلظت آن
 اند. پاشیده

 شیمی: عمیق و تخصصی. .۷
 کالبدشناسی: دقیق اما غیرسیستماتیک.  .۸
بیادبیا .9 زرد:  و  نظر می.  کرانت جنایی  تمام جزئیات به  از  رسد 

 تک جنایات هولناکی که در این قرن رخ داده، باخبر است.تک 
 نوازد. ویولن را خوب می .۱0
 بازی، بوکس و شمشیربازی استاد است.در چوب .۱۱
 اطلاعات کاربردی خوبی از قوانین بریتانیا دارد. .۱۲

وقتی فهرست را تا این جای کار نوشتم، از سر ناامیدی آن را درون  
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ها  شومینه انداختم و با خود گفتم: »اگر قرار باشد با ربط دادن این توانایی
حرفه یافتن  و  یکدیگر  آنبه  تمام  به  که  مرد  ای  این  بفهمم  دارد،  نیاز  ها 

 م.«چیست، بهتر است همین حالا از این تلاش دست بردار  دنبالبه
ام. این  بینم که در بالا به مهارت او در نواختن ویولن اشاره کردهمی

های هایش، غرابتبود، اما مانند تمام دیگر توانایی گیرچشم مهارت بسیار 
می  او  که  را  این  داشت.  را  خود  قطعات خاص  هم  آن  قطعات،  توانست 

می خوب  بنوازد،  را  از  دشوار  برخی  من،  درخواست  به  که  چرا  دانستم؛ 
و قطعات محبوب دیگر را برایم نواخته بود.   ۱مندلسونکلام  بیهای  آهنگ 

تنحالنیباا  وقتی  به،  بود،  شناختهها  ملودی  یا  آهنگ  ای شدهندرت 
غروبمی راحتینواخت.  صندلی  بر  میها  تکیه  را اش  چشمانش  زد، 
بیمی و  بود،  بست  شده  رها  زانویش  روی  که  ویولنی  بر  را  آرشه  هدف 
برمیمی آکوردها  محزون  و  پرحجم  طنین   گاه  نیز کشید.  گاهی  و  خاست 

نشاطنغمه و  پرشور  میها  از شدنآور  بازتابی  آواها  این  که  بود  واضح  د. 
افکاری بودند که ذهنش را درگیر ساخته بود؛ اما اینکه آیا این موسیقی به  

رساند یا نواختنش صرفاً از سر  هوا و هوس بود، چیزی  آن افکار یاری می
اگر   دریابم.  بتوانم  که  این    هولمزنبود  کلافه سو معمولًا  با لوهای  را  کننده 

پایان  ای از ملودیی و سریع مجموعهدرپنواختن پی های محبوب من به 
تا صبورینمی این تک رساند  برابر  در  های نوازیام را جبران کند، شاید 

 گشودم.آور لب به اعتراض میعذاب
کم داشتم  ای نداشتیم و کمکنندهاول یا حدود آن، هیچ ملاقاتهٔ  در هفت

کس و تنهاست. اما طولی  م بیام نیز مانند خودخانهبردم که همگمان می
ترین طبقات  نکشید که دریافتم او آشنایان بسیاری دارد، آن هم از متفاوت

ای شبیه به موش  گون، با چشمانی تیره و چهره جامعه. مردی ریزنقش، گندم
 

1 Mendelssohn. 
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ای سه چهار به من معرفی شد و هفته ۱وجود داشت که به نام آقای لستراد
می آنجا  به  روز  بار  یک  لباسآمد.  با  جوانی  دختر  و  صبح،  شیک  های 

امروزی به دیدنش آمد و نیم ساعت یا بیشتر ماند. بعدازظهر همان روز،  
مویکنندهملاقات ژندهای  و  دستسپید  شبیه  که  آمد  های فروشپوش 

رسید، و بلافاصله پس از او پیرزنی با  یهودی بود و بسیار آشفته به نظر می
با  خوابانده وار های پاشنهکفش  پیرمردی موسفید  د شد. در فرصتی دیگر، 

مخمل فرم  آهن با لباس  وگو کرد و بار دیگر، یک باربر راه ام گفت خانههم
رسید،  کبریتی  خود آمد. هرگاه یکی از این افراد  گوناگون و ناشناس سر می

خواست که از اتاق نشیمن استفاده کند و من به  اجازه می  هولمزشرلوک  
رفتم. او همیشه بابت این اسباب زحمت از من عذرخواهی اتاق خوابم می

محل کارم استفاده کنم،    عنوانبهگفت: »مجبورم از این اتاق  کرد و میمی
های من هستن.« باز هم فرصتی دست داد تا سؤالی  ها هم مشتریاین آدم

پرده از او بپرسم، اما شرم و حیای من مانع از آن شد که او را  صریح و بی
دل و فاش کردن اسرارش وا دارم. در آن زمان گمان میبه در  بردم او دلیل  د 

با  محکمی دارد که به این موضوع اشاره نمی نپایید که  کند، اما او دیری 
 بحث، این گمان را از میان برد.هٔ پیش کشیدن خودخواست

بود یادآوری—روز چهارم مارس  برای  دارمو دلیل خوبی  که —اش 
معمول   از  زودتر  شرلوک  کمی  دیدم  و  برخاستم  خواب  هنوز   هولمزاز 

خانه چنان به دیر بیدار شدن من اش را تمام نکرده است. صاحب صبحانه
ام را آماده عادت کرده بود که هنوز فنجان و بشقابی برای من نچیده و قهوه

دلیل و مألوف  بشر، زنگ را به صدا درآوردم  خلقی  بینکرده بود. با همان کج 
ای را از روی میز برداشتم  ام. سپس مجلهتند اعلام کردم که آمادهو با لحنی  

ام خانههم  کهدرحالیو سعی کردم با آن خود را سرگرم کنم تا زمان بگذرد،  
جوید. بالای عنوان یکی از مقالات با مداد  ست خود را میو در سکوت نان  ت   

1 Lestrade. 
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 آن کردم.علامتی گذاشته شده بود و من طبیعتاً شروع به خواندن سرسری 
کوشید نشان  اش »کتاب زندگی« بود و میعنوان  تا حدی بلندپروازانه

تواند از بررسی دقیق و روشمند  هر بین چقدر میدهد که یک مرد باریک 
گیرد، بیاموزد. این مقاله به نظرم ترکیب شگفتی از آنچه سر راهش قرار می 

ود، اما نتایج به  ها منسجم و عمیق ببافی آمد. استدلالهوشمندی و مهمل
رسید. نویسنده مدعی بود که آمیز به نظر میدست آمده بسیار بعید و اغراق 

برقی در می انقباضی در یک عضله یا  با یک حالت زودگذر چهره،  تواند 
ترین افکار یک انسان پی ببرد. از نظر او، فریب دادن کسی  نگاه، به عمیق

باشد، غیرممکن بود. نتایج    که در مشاهده و تجزیه و تحلیل آموزش دیده
هندس قضایای  همانند  او  او  هٔ  کار  بود. دستاوردهای  اقلیدس خطاناپذیر 
رسید که تا پیش از آموختن  دهنده به نظر میبرای افراد ناآشنا چنان تکان

 پنداشتند. مراحلی که او طی کرده بود، چه بسا وی را جادوگری ساحر می
تواند از یک قطره آب، احتمال دان میمنطقنویسنده نوشته بود: »یک  

یک از  آنکه هیچوجود اقیانوس اطلس یا آبشار نیاگارا را استنباط کند، بی
درباره یا  دیده  را  دو  بدینآن  باشد.  شنیده  چیزی  زندگی شان  کل  سان، 

ای از آن به ما نشان داده شود، ماهیت بزرگی است که هرگاه حلقههٔ  زنجیر 
گردد. علم استنتاج و تحلیل، مانند تمام هنرهای دیگر، کل آن آشکار می

آید، و عمر  طولانی و صبورانه به دست میهٔ  دانشی است که تنها با مطالع
قدر طولانی نیست که او را به بالاترین حد  کمال در این  هیچ انسانی آن

های اخلاقی و ذهنی این موضوع که علم برساند. پیش از پرداختن به جنبه
دارند، کاوشگر باید کار خود را با تسلط بر    همراه  بهها را  ین دشواریبیشتر

خود،   نوعهمتر آغاز کند. بگذارید او در نخستین برخورد با  مسائل ساده
اش را تشخیص دهد.  زندگی آن مرد و شغل یا حرفههٔ در یک نگاه تاریخچ

اهده هرچند چنین تمرینی ممکن است کودکانه به نظر برسد، اما قوای مش
چه بگردد.    دنبالبهآموزد که کجا را بنگرد و  کند و به انسان میرا تیز می
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ناخنهٔ  حرف روی  از  مرد  چکمهیک  کتش،  آستین  دستش،  هایش، های 
اش و های انگشت سبابه و شستش، حالت چهرهزانوهای شلوارش، پینه

ر کنار ها دشود. اینکه تمام این نشانهوضوح برملا میسرآستین پیراهنش به
غیرقابل تقریباً  کنند،  راهنمایی  را  کارآزموده  کاوشگر   نتوانند  تصور  هم 

 است.«
تو مجله را روی میز کوبیدم و فریاد زدم: »چه اراجیف بی سروتهی! 

 عمرم چنین مهملاتی نخونده بودم.«
 پرسید: »موضوع چیه؟« هولمزشرلوک 

میهمان صبحانه  خوردن  برای  که  قاشق  طور  با  نشستم، 
بینم که  خوری به مجله اشاره کردم و گفتم: »همین مقاله دیگه. میمرغمتخ

ش، چون روش علامت گذاشتی. منکر این نیستم که قلم خودت هم خوندی
می اعصابم  رو  ولی  داره،  عافیتقشنگی  یه  تئوری   مشخصه  طلب   ره. 

های شیک  میزنشینه که تو خلوت اتاق کارش نشسته و این پارادوکسپشت
خواد این آقا رو گ رو سر هم کرده. اصلًا کاربردی نیست. دلم میو قشن

مترو بنشونن و ازش بخوان شغل  هٔ  سهای درجهببرن تو یکی از این واگن
 تونه.«بندم که نمیتک مسافرها رو بگه. هزار به یک شرط میتک 

باختی! در مورد مقاله هم سردخونبا    هولمزشرلوک   ی گفت: »پولتو 
 م نوشتمش.«باید بگم خود

 »تو؟!«
هایی که اونجا  »آره، من توی مشاهده و استنتاج استعداد دارم. تئوری

و تخیلی میان، در واقع کاملًا کاربردی    رؤیایینوشتم و به نظر تو خیلی  
 قدر کاربردی که نون شبم رو از همین راه درمیارم.«هستن؛ اون

 اختیار پرسیدم: »چطوری آخه؟«بی
وص به خودم دارم. فکر کنم تو کل دنیا تک  »خب، من یه شغل مخص

باشم. من یه کارآگاه مشاورم، البته اگه بتونی درک کنی یعنی چی. ما اینجا 
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بندگان   این  داریم.  کارآگاه خصوصی  کلی  و  کارآگاه دولتی  لندن کلی  تو 
خوره، میان پیش من و منم راه رو بهشون نشون خدا وقتی کارشون گره می

ذارن جلوی من و من معمولًا به مدارک و شواهد رو می  هٔها همدم. اونمی
جرم و جنایت دارم، راه درست رو جلوشون هٔ  کمک اطلاعاتی که از تاریخچ

های خانوادگی  اساسی با هم دارن؛ اگه  ها یه شباهتجنایتهٔ  ذارم. هممی
رو م تا جرم  هزار  نتونی  بهوجزئیات  اگه  باشی، خیلی عجیبه  آب  فوت   مو 

ی رو حل کنی. لستراد کارآگاه معروفیه. چند وقت پیش سر یه هزارویکم
 جعل بدجوری تو گل گیر کرده بود، واسه همین اومد اینجا.«هٔ پروند

 های دیگه چی؟« »و اون آدم
شون فرستن. همههای کارآگاهی  خصوصی می»بیشترشون رو آژانس

مایی دارن.  ای به مشکل خوردن و نیاز به راهنکسایی هستن که تو یه مسئله
گم و بعد دستمزدم رو کنن، منم نظرم رو میداستانشون رو برام تعریف می

 گیرم.«می
تونی گرهی خوای بگی بدون اینکه از اتاقت بیرون بری، می»یعنی می

جزئیات از نزدیک، نتونستن از پسش  هٔ  رو باز کنی که بقیه با وجود دیدن هم
 بربیان؟«

شهود در این زمینه دارم. البته هر از گاهی    جوریهطوره.  »دقیقاً همین
وکلاه  وقت مجبورم شال ترن. اونپیچیده  کمیهشن که  هایی هم پیدا میپرونده

دانش   سرییهدونی، من  رو از نزدیک ببینم. می  چیهمهکنم و برم خودم  
کنم و کارها رو خیلی تخصصی دارم که تو حل مسائل ازشون استفاده می

می اراحت  تو  کنه.  و  نوشتم  مقاله  اون  تو  که  استنتاجی  قوانین  ون 
میمسخره طلا  مثل  من  واسه  عملی  کارهای  توی  کردی،  مونن.  شون 

مشاهده کردن واسه من شده مثل نفس کشیدن. تو اولین دیدارمون وقتی  
 بهت گفتم از افغانستان اومدی، خیلی تعجب کردی، نه؟« 

 »حتماً کسی بهت گفته بود.« 
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که تو از افغانستان اومدی. از بس به   ‹دونستممی›ن  »اصلا و ابدا. م
قدر سریع تو ذهنم چرخید که بدون  افکار اونهٔ  این کار عادت کردم، رشت 

اینکه متوجه مراحلش بشم به نتیجه رسیدم. ولی خب، اون مراحل وجود 
زنجیر  اینهٔ  داشتن.  بود:  استدلالم  پزشک ›جوری  به  تیپش  آقا  ها این 

ژستمی ولی  از  نظامی  خوره،  تازه  ارتشه.  پزشک  قطعاً  پس  داره.  رو  ها 
مناطق گرمسیری برگشته، چون پوستش سبزه شده؛ البته این رنگ طبیعی   

هاش سفیده. سختی و بیماری کشیده، این  پوستش نیست، چون مچ دست
فهمید. بازوی چپش هم آسیب دیده،    شهمیرنجور و نزارش  هٔ  رو از چهر 

داره. کجای مناطق گرمسیری یه  می نگه  عیچون اون رو خشک و غیرطبی
این انگلیسی ممکنه  ارتش  تیر پزشک  بازوش  و  باشه  همه سختی کشیده 
کل این فکرها حتی یک ثانیه هم طول   ‹خورده باشه؟ مشخصه، افغانستان.

 نکشید. بعدش بهت گفتم که از افغانستان اومدی و تو هم جا خوردی.«
دی، خیلی ساده به ی توضیح میجور لبخندی زدم و گفتم: »وقتی این

می یاد  نظر  رو  من  پو  ۱‹ دوپن  ›رسه.  آلن  فکر می ۲ادگار  اصلًا  ندازی. 
 ها هم وجود داشته باشن.« هایی بیرون از دنیای داستانکردم چنین آدمنمی

بلند شد و پیپش را روشن کرد. گفت: »شک ندارم فکر    هولمزشرلوک  
کنی؛ اما به نظر من،  داری بهم لطف میکنی با مقایسه کردن من با دوپن  می

دوپن کارآگاه خیلی ضعیفی بود. اون شگردش که بعد از یک ربع سکوت، 
پرید وسط افکار دوستش، واقعاً  مقدمه ولی کاملًا مرتبط میبیهٔ  با یه جمل

اما  داشت،  تحلیل  استعداد  که  ندارم  البته شک  بود.  و سطحی  نمایشی 
 ود که پو تو خیالش ساخته بود.« ای نباون اعجوبه وجههیچبه

با تصوراتت از یه کارآگاه  4رو خوندی؟ لکوک  ۳گابوریوآثار  پرسیدم: »  
1 Dupin. 
2 Edgar Allen Poe. 
3 Gaboriau. 
4 Lecoq. 
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 داره؟« خونیهم
گفت:   هولمزشرلوک   عصبانی  لحنی  با  و  زد  پوزخندی  تمسخر  با 

دست ناشی   یه  رقت»لکوک  و  نقطوپاچلفتی  تنها  بود.  قوتش هٔ  انگیز 
پشتکارش بود. اون کتاب اصلًا حالم رو به هم زد. مسئله سر شناسایی  یه  

می من  بود.  ناشناس  بیستزندانی   تو  رو  تونستم  کار  این  ساعت  وچهار 
لفتش داد! اون کتاب رو باید بکنن کتاب درسی   بکنم، ولی لکوک شش ماه  

 ها تا یاد بگیرن چیکار نباید بکنن!« کارآگاه
می تحسینشان  همواره  که  شخصیتی  دو  با  اینکه  چنین  از  کردم 

رنجیدم.   بود،  شده  رفتار  به   سمتبهتحقیرآمیز  و  ایستادم  و  رفتم  پنجره 
مرد   این  »شاید  گفتم:  خود  با  دوختم.  چشم  شلوغ  باهوش  خیابان  خیلی 

 باشد، اما قطعاً بسیار مغرور و خودبین است.« 
پیدا   نه جرمی  »این روزها دیگه  گله و شکایت گفت:  نه    شهمیبا  و 

دونم  خوره؟ من خوب میما به چه دردی میهٔ  مجرمی. داشتن مغز تو حرف
ها بندازم. هیچ آدمی زنده نیست  قدر عرضه دارم که اسمم رو سر زبان اون

من واسه کشف جرم مطالعه کرده باشه و استعداد ذاتی    اندازهٔبه و نبوده که  
ش چی شده؟ هیچ جرمی واسه کشف کردن نیست،  داشته باشه. حالا نتیجه

قدر واضح که حتی  ای اونست با انگیزهیا ته تهش یه خرابکاری  ناشیانه
 وتوی قضایا رو دربیاره.«تونه تهمأمور اسکاتلندیارد هم می

لحن از  دیدم  گفتهٔ  متکبران  هنوز  بهتر  پس  بودم.  دلخور  وگویش 
 موضوع بحث را تغییر دهم. 

لباس با  چهارشانه  مردی  سوی به  آن  در  که  کردم  اشاره  ساده  های 
دوخت؛ ها چشم میخانههٔ  زد و با نگرانی به شمار آرامی قدم میخیابان به
رسیدم:  بر است. پرنگ بزرگی در دست داشت و پیدا بود که نامهپاکت آبی

 گرده؟« »کنجکاوم بدونم اون مرد دنبال چی می
بازنشست  هولمزشرلوک   گروهبان  همون  »منظورت  نیروی  هٔ  گفت: 
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 دریاییه؟« 
می گزافی! خوب  و  »چه لاف  گفتم:  واسه  با خود  راهی  من  که  دونه 

 اثبات ادعاش ندارم.« 
متوجه   نظرمان،  مرد  تحت  که  بود  از ذهنم نگذشته  اندیشه  این  هنوز 

محکم هٔ  سرعت از عرض خیابان گذشت. صدای کوبما شد و بههٔ  خانهٔ  شمار 
پایین و سپس گام او در طبقه  بم  از  در، طنین صدای  های سنگینش که 

 آمد را شنیدیم.ها بالا میپله
مرد وارد اتاق شد، نامه را به دوستم داد و گفت: »واسه آقای شرلوک  

 .«هولمز
خالی کنم. وقتی آن تیر  غیب را فرصت مناسبی بود تا باد  غرورش را  

تاریکی رها می با ملایمدر  بود.  را نکرده  اینجا  ترین لحن  کرد، اصلًا فکر  
 تونم بپرسم شغلت چیه؟« ممکن گفتم: »جوون، می

 م جناب. لباسم رو دادم واسه تعمیر.« با لحنی خشن گفت: »پیک  اداره
ام نگریستم خانهزد، به همبا نگاهی که اندکی بدجنسی در آن موج می

 و پرسیدم: »قبلًا چیکاره بودی؟« 
نظام سبک نیروی دریایی سلطنتی. جوابی  »گروهبان بودم قربان، پیاده

 .«شممیندارین؟ بله قربان، مرخص  
احترام نظامی   نشانهٔ بههای پاهایش را به هم کوبید، دستش را  پاشنه

 بالا برد و رفت. 
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 3 فصل
 لاریستون گاردنزمعمای 

می نظریهاعتراف  بودن  کاربردی  بر  جدید  عینی  برهان  این  از  های کنم 
او  ام، سخت شگفت خانههم تحلیل  قدرت  به  احترامم   شکل بهزده شدم. 

ای از ذهنم این ظن  ، هنوز در گوشهحالنیباا آسایی فزونی یافت.  معجزه
پیش از  سناریویی  ماجرا  این  تمام  که  داشت  برای  طراحیوجود  شده 

توانستم بفهمم فریب دادن من چه  کردن من بوده است؛ هرچند نمیمرعوب  
نفعی برای او در پی دارد. وقتی به او نگریستم، خواندن یادداشت را تمام 

روح سابق را به خود گرفته  فروغ و بی کرده بود و چشمانش همان حالت بی
 بود که نشان از غرق شدن در افکارش داشت. 

 وری این رو فهمیدی؟« پرسیدم: »آخه تو رو خدا چط
 رویی گفت: »چی رو؟«با ترش

 نیروی دریایی بوده دیگه.« هٔ »همین که اون گروهبان بازنشست
اهمیت ندارم.« با لحنی تند جواب داد: »من وقت برای این چیزای بی

افکارم رو پاره کردی؛ ولی  هٔ  بعد با لبخند گفت: »جسارتم رو ببخش. رشت
 خودت نتونستی ببینی اون مرد گروهبان نیروی  شاید بد هم نشد. یعنی واقعاً 

 دریایی بوده؟« 
 »نه، واقعاً نه.« 

تر از توضیح دادنش بود. اگه ازت بخوان ثابت کنی »فهمیدنش راحت 
کاملًا از درست    کهدرحالیچهارتا، شاید برات سخت باشه،    شهمیدو دوتا  
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اون از  حتی  من  مطمئنی.  بزرگ بودنش  لنگر  تونستم  هم  خیابون  طرف 
دریا   خبر ازن  و شده بود ببینم. ا  کوبیخال رنگی رو که پشت دست یارو  آبی
بود و خط ریشش هم طبق  می از طرفی، قامت و ایستادنش نظامی  داد. 

طرف   دریایی  نیروی  تفنگدار  یه  با  پس  بود؛  شده  اصلاح  ارتش  مقررات 
ها رو  گرفت و ابهت فرماندهبالا میردی بود که خودش رو دستبودیم. م

داشته بود و عصاش   نگه  داشت. حتماً متوجه شدی چطوری سرش رو بالا
و  داد. ظاهرش هم نشون میرو تکون می  داد مردی جاافتاده، سرسنگین 
ها من رو به این نتیجه رسوند که اون باید گروهبان این نشانههٔ  محترمه؛ هم

 باشه.«بوده 
 انگیزه!«اختیار گفتم: »حیرتبی

اش ست.« هرچند از لحن و چهرهپاافتادهگفت: »خیلی هم پیش  هولمز
حدس زدم از تعجب و تحسین  آشکار من خوشش آمده است. »همین چند  

کردم؛ . انگار اشتباه میشهنمیلحظه پیش گفتم دیگه هیچ جنایتکاری پیدا  
 م پرت کرد. سمتبهرسان آورده بود، که نامهای را  این رو نگاه کن!« و نامه

 طور که چشمم به نامه بود، فریاد زدم: »وای، این که وحشتناکه!«همین
نظر  سردخونبا   »به  گفت:  برات    مقداریه  آدمیی  باشه.  غیرعادی 

 زحمتی نیست بلند برام بخونیش؟«
 : ، این بودای که برایش خواندمهمان نامه

 عزیز، هولمزجناب آقای شرلوک 
پلاک   در  ناگواری  اتفاق  گاردنز  ۳دیشب  در ۱لاریستون  واقع   ،

زنی رخ داده است. پاسبان ما که در حال گشت  ۲بریکستونهٔ  جاد
، حدود ساعت دو بامداد نوری در آنجا مشاهده هدر محوطه بود

که مشکلی پیش   ه، ظنین شدهو از آنجا که خانه خالی بود  هکرد  
1 Lauriston. 
2 Brixton. 
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و در اتاق جلویی که عاری از  هه باشد. او در  خانه را باز یافتآمد
شیک  مرد  جسد  با  است،  اثاثیه  روبههرگونه  شدپوشی  که   هرو 

نام  کارت جیبش  داخل  ویزیت  در  »های  جی.  اهل ۱ر ب  ایناک   ،
. سرقتی هدادرا نشان می   «آمریکا  ند، اوهایو، ایالات متحدهٔکلیول  

ال بر علت مرگ این مرد در دست رخ نداده و هیچ مدرکی هم د
شود اما هیچ زخمی بر پیکر های خون در اتاق دیده مینیست. لکه

مقتول وجود ندارد. ما هنوز سردرگم هستیم که او چطور وارد این  
معمای هٔ  خان یک  ماجرا  این  کل  واقع،  در  است؛  شده  خالی 
اگر  تمام این  بعیار است.  به  از ساعت دوازده سری  قبل  توانید 

انه بزنید، من را آنجا خواهید یافت. تا زمان دریافت پاسخی از خ
ام. اگر فرصت آمدن  نخورده باقی گذاشتهچیز را دستشما، همه 

بسیار  و  فرستاد  خواهم  برایتان  بیشتری  جزئیات  ندارید، 
 خواهم شد اگر نظر خود را در این باره ابراز بفرمایید.  گزارسپاس

 ارادتمند شما،
 ۲توبیاس گرگسون

های اسکاتلندیارده؛ اون  ترین  کارآگاهدوستم گفت: »گرگسون باهوش
ضعیف، از همه بهترن. هر دو فرز و پرانرژی هٔ  تو این دارودست  لسترادو  

واقعاً    …ای چسبیدنهای سنتی و کلیشههستن، ولی بیش از حد به روش
طورین! تازه، چشم دیدن همدیگه رو هم ندارن.  ای ایندهندهتکان   طرزبه

کنن. اگه پای هردوشون به  مثل دو تا زن زیباروی  رقیب، به هم حسادت می
 شیم.«این پرونده باز بشه، حسابی سرگرم می

اش مبهوت شده بودم. با خیالانهی و پرحرفی  بیسردخوناز این همه  
باید حتی یه ثانیه رو هم هدر داد! برم برات یه  دستپاچگی گفتم: »مسلماً ن  

1 Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio. 
2 Tobias Gregson. 
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 درشکه خبر کنم؟« 
ام که روی این زمین  ترین موجودی»مطمئن نیستم برم یا نه. من تنبل

 .«شممیراه میره؛ البته وقتایی هم که سرحالم، حسابی فرز و زرنگ 
 »آخه این دقیقاً همون فرصتیه که آرزوش رو داشتی!«

به حال من داره؟ فرض کن کل ماجرا رو هم »عزیز من، آخه چه فرقی  
و شرکا کل افتخارش رو به نام    لسترادحل کنم؛ مطمئن باش گرگسون و  

 زنن. عاقبت  یه کارآگاه غیررسمی بودن همینه دیگه.«خودشون می
 »اما اون ازت خواهش کرده بهش کمک کنی.« 

 دونه که من ازش سرترم و پیش من هم به این موضوع»بله، خودش می
کنه؛ ولی اگه زبونش رو ببرن، جلوی یه غریبه این رو به زبون  اعتراف می

رو  حالر هبهره.  آ نمی خودم  کار  من  بندازیم.  نگاهی  یه  بریم  نیست  بد   ،
کنم. اگه هیچ سودی برام نداشته باشه، حداقل یه دل سیر به ریششون می
 ، راه بیفت!«خندم. یالامی

ن شتاب و هیجانی به تکاپو افتاد که  او پالتویش را به تن کرد و با چنا
 رخوت جایش را به فوران انرژی داده است.هٔ داد دور نشان می

 گفت: »کلاهت رو بردار.«
 خوای منم بیام؟« »می

یک   بر  سوار  دو  هر  بعد،  دقیقه  یک  نداری.«  بهتری  کار  اگه  »آره، 
 تاختیم. بریکستون میهٔ جاد سویبهدرشکه با بیشترین سرعت 

رنگ بر فراز سقف ایآلود و ابری بود؛ چتری از غبار قهوه صبحی مه
آلود  زیر پا بود.  های گلها سایه افکنده بود که گویی بازتاب خیابانخانه

دسفر هم دربار م  مدام  و  بود  ممکن  حال  بهترین  کرمونا ویولنهٔ  ر  و   ۱های 

 
1 Cremona. 
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کرد. من اما  پرحرفی می ۲و آماتی ۱های استرادیواریوستفاوت میان ویولن
انگیزی که  حزنمأموریت  و این    ریگدلغرق در سکوت بودم، چرا که هوای  

 پیش رو داشتیم، روحم را آزرده و کسل کرده بود.
  آد نمی، گفتم: »به نظر  هولمزسرانجام با قطع کردن سخنرانی موسیقایی  

 ای که دستمونه فکر کنی.«خیلی به پرونده
نظریه ندارم.  اطلاعاتی  »هنوز  داد:  دست پاسخ  به  از  پیش  پردازی 

قضاوت  در  سوگیری  باعث  چون  فاحشه؛  اشتباه  یه  مدارک،  تمام  آوردن 
 .«شهمی

. اگه اشتباه آریمیاطلاعاتت رو به دست    زودیکنان گفتم: »بهاشاره 
 ست.«بریکستونه و اون هم همون خونههٔ نکنم، اینجا جاد

دار!« هنوز حدود صد یاردی با آنجا دار راننده، نگه»آره خودشه. نگه
پیاده طی   را  باقی راه  پیاده شویم و  او اصرار کرد که  اما  فاصله داشتیم، 

 کردیم. 
گاردنز  ۳پلاک   این  ظا   لاریستون  داشت.  تهدیدآمیز  و  شوم  هری 

تر از خیابان ای اندک عقبای بود که با فاصلهعمارت یکی از چهار خانه 
خان دو  و  بودند  مسکونی  خانه  دو  داشتند؛  خانههٔ  قرار  خالی.  های دیگر 

پنجر  ردیف  سه  با  بیغمهٔ  خالی  و  منظره بار  خود،  ساخته   ریگدلای  روح  
مروارید  آبهٔ  ، تابلوی »برای اجاره« مانند لکبودند، جز آنکه اینجا و آنجا

شیشه باغچه روی  بود.  کرده  خوش  جا  غبارآلودشان  و  تاریک  ای  های 
ای  های پوستی  پراکندهکوچک با چند گیاه بیمار و پژمرده که گویی جوش

کرد. راه باریک ها را از خیابان جدا میبر زمین بودند، هر یک از این خانه
گذشت که ظاهراً مخلوطی از خاک رس  ن این باغچه میو زردرنگی از میا

بود. کل محوطه   بود. باران دیشب بسیار خیس و گل  خاطر بهو شن  آلود 
 

1 Stradivarius. 
2 Amati. 
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دیوار آجری کوتاهی به ارتفاع سه فوت با حفاظ چوبی روی آن، مرز باغچه  
کرد و پاسبانی تنومند به آن تکیه داده بود. دور او را گروه  را مشخص می
کشیدند و چشم اد کنجکاو و ولگرد گرفته بودند که گردن میکوچکی از افر 

گذرد، سرنخی به دست دواندند تا شاید بتوانند از آنچه درون خانه میمی
 آورند. 

داخل خانه خواهد دوید و  درنگ بهبی  هولمزکردم شرلوک  تصور می
چیز دورتر از این  خود را غرق در بررسی این معما خواهد کرد. اما هیچ

اعتنایی عجیبی که در آن شرایط  ی و بیسردخون م در سر او نبود. با تصمی
رو شروع به قدم زدن کرد؛  مانست، در طول پیادهبه نظرم بیشتر به تظاهر می

ها چشم دوخت. پس از رو و نردههای روبه هدف به زمین، آسمان، خانهبی
هٔ ویم از روی باریکرو، یا بهتر بگآرامی از مسیر پیادهها، بهاتمام این بررسی

آن بود، به راه افتاد و در تمام این مدت چشمانش را هٔ  چمنی که در حاشی
زمزمه و  زد  لبخند  که  دیدم  بار  و یک  ایستاد  بار  دو  زمین دوخت.  ای  به 

های پای بسیاری روی خاک حاکی از رضایت از گلویش خارج شد. لکه
لیس مدام از روی آن  شد، اما از آنجا که مأموران پرس  مرطوب دیده می

م چگونه امیدوار است از سفر همتوانستم بفهمم  وآمد کرده بودند، نمیرفت
گل مسیر  شود.  این  دستگیرش  چیزی  شواهد  حالنی باا آلود  چنان   ،

او شگفت نداشتم  تردید  که  بودم  دیده  او  ادراکی  قوای  تیزی   از  انگیزی 
 بیند که از چشم من پنهان است.چیزهایی را می

رو شدیم که دفتری  پریده و موطلایی روبهدم  در با مردی بلندقد، رنگ 
ما آمد و با گرمی دست دوستم را فشرد    سمتبهدر دست داشت. او با عجله  

نخورده چیز دستو گفت: »واقعاً لطف کردید تشریف آوردید. گذاشتم همه
 بمونه.«

 جزبهداد: »کرد، جواب  رو اشاره میبه مسیر پیاده  کهدرحالیدوستم  
خراب این  از  اوضاع  بود،  شده  رد  اینجا  از  بوفالو  گله  یه  اگه  تر  اونجا! 
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اجاز نمی اینکه  از  قبل  حتماً  گرگسون،  البته  بدی، هٔ  شد.  رو  کاری  چنین 
 های لازم رسیده بودی، نه؟« گیریخودت به نتیجه

کارآگاه با طفره رفتن گفت: »داخل خونه خیلی کار داشتم. همکارم، 
 اینجاست. به اون سپرده بودم حواسش به این بیرون باشه.«  لسترادآقای 

نگاهی به من انداخت و با تمسخر ابروهایش را بالا داد: »با    هولمز
، دیگه چیز زیادی برای نفر سوم  لسترادحضور دو تا آدم کاربلد مثل شما و  

 مونه که کشف کنه.« باقی نمی
با رضایت  به هم  خاطر دست  گرگسون  را  داد:  هایش  مالید و جواب 

غریبیه  هٔ  اومد انجام دادیم؛ ولی پروند»فکر کنم هر کاری از دستمون برمی
 جور چیزا باخبر بودم.«شما به اینهٔ و من هم از علاق

 پرسید: »با درشکه نیومدید اینجا؟«  هولمزشرلوک 
 »نه قربان.« 

 چطور؟« لستراد»
 »اون هم نه قربان.« 

ربط و ناگهانی، قدم  بیهٔ  « با این جمل»پس بریم اتاق رو نگاه کنیم.
ش به راه دنبالبهزده  ای شگفتخانه گذاشت و گرگسون نیز با چهره  درونبه

 افتاد.
کف  با  کوتاهی  به  راهروی  خاک  و  گرد  از  پر  و  عریان  چوبی   پوش 

شد. دو در در سمت راست و  های خدماتی منتهی میآشپزخانه و بخش 
ها بود که بسته مانده بود. در   ها آشکارا هفتهشد. یکی از آنچپ  آن باز می

مرموز در آن  هٔ  دیگر متعلق به اتاق غذاخوری بود؛ همان جایی که این حادث
وارد شد و من هم با همان احساس سنگینی و احترامی    هولمزرخ داده بود.  

 ش رفتم. دنبالبهانگیزد، که حضور مرگ در دل آدمی برمی
گونه اسباب و اثاثیه،  نداشتن هیچ  دلیلبهکه  اتاق  چهارگوش  بزرگی بود  

وبرقی دیوارها را  رسید. کاغذدیواری جلف و پر زرقتر هم به نظر میبزرگ
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کپک  نقاط  بعضی  در  اما  بود،  کرده  لکهتزیین  و  در زده  و  بود  شده  دار 
زرد   که گچ  بود  آویزان  و  آن جدا شده  از  بزرگی  نوارهای  جاهایی دیگر، 

وبرقی قرار داشت که پر زرقهٔ  روی در، شومینکرد. روبهنمایان میزیرش را  
آن طاقچه به چشم میبالای  از سنگ مرمر مصنوعی سفید  بر ای  خورد. 

رنگ چسبانده  یک شمع مومی سرخهٔ  ماندروی یک گوشه از این طاقچه، ته
پنجر  تنها  بود.  نامشخص  هٔ  شده  و  نوری کدر  که  بود  کثیف   به اتاق چنان 

بخشید؛  چیز میی به همهر یگدلتاباند و رنگ خاکستری  تیره و  می  درون
 شد.ضخیم گردوغبار نشسته بر کل اتاق، تشدید میهٔ فضایی که با لای

تمام این جزئیات را بعداً متوجه شدم. در آن لحظه تمام توجهم به قامت  
های کف اتاق دراز  حرکت، عبوس و تنهایی معطوف بود که روی تختهبی

رنگ زل زده  سو به سقف کثیف و بیفروغ و بیه بود و با چشمانی بیکشید
چهار ساله، با قد    و  سه یا چهل  و  بود. جسد متعلق به مردی حدود چهل

های پهن، موهای سیاه مجعد و کوتاه، و ریش زبر و نتراشیده  متوسط، شانه
اری  ماهوت مرغوب به تن داشت، با شلو هٔ  سنگینی از پارچهٔ  بود. کت و جلیق

نقص. کلاه سیلندری که خوب برس  هایی تمیز و بیروشن و یقه و سرآستین
هایش مشت  خورده و مرتب بود، در کنارش روی زمین قرار داشت. دست

پاهایش در هم گره    کهدرحالیشده و بازوانش به دو طرف باز مانده بود،  
ی خورده بود، گویی جان دادنش با تقلای سختی همراه بوده است. بر رو 

بود که  خشکیدههٔ  چهر  به نظرم نفرت نقش بسته  از وحشت و  اش حالتی 
نظیرش را هرگز بر سیمای هیچ انسانی ندیده بودم. این انقباض هولناک و  

اش، به مقتول  توزانه، در کنار پیشانی کوتاه، بینی پهن و فک برجستهکینه
رطبیعی   خورده و غیوتابظاهری شبیه به میمون بخشیده بود که حالت پیچ

های گوناگون دیده  شکل بهافزود. من مرگ را بدنش نیز بر این شباهت می
آلود تر از این، در آن اتاق تاریک و چرکای هولناکبودم، اما هرگز با چهره 

لندن  هٔ  های اصلی حوماش رو به یکی از شریانرو نشده بودم که پنجره روبه 
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 شد.باز می
و شبیه به راسو بود، دم  در ایستاده که مثل همیشه لاغراندام    لستراد

 بود و به من و دوستم خوشامد گفت.
کنه، قربان. تا حالا او اشاره کرد: »این پرونده حسابی جنجال به پا می

 تجربه نیستم.« قدرها هم بیچنین چیزی ندیده بودم، اون
 گرگسون گفت: »هیچ سرنخی نیست؟«

 ی.«چچی  هیچحرفش گفت: »هیچ تأیید در   لستراد
آن    هولمزشرلوک   بررسی  به  دقت  با  و  زد  زانو  نزدیک شد،  به جسد 

لکه  کهدرحالیپرداخت.   اشاره به  زمین  روی  خون   متعدد  قطرات  و  ها 
 کرد، پرسید: »مطمئنید هیچ زخمی بر نداشته؟« می

 هر دو کارآگاه فریاد زدند: »کاملًا مطمئنیم!« 
ست؛ احتمالًا مال قاتل، البته  »پس مسلماً این خون مال یه نفر دیگه

 ۱مرگ وان یانسن اگه قتلی اتفاق افتاده باشه. این ماجرا من رو یاد شرایط  
 گرگسون؟« آدمیاندازه. اون پرونده رو یادت می ۳۴در سال  ۲در اوترخت

 »نه قربان.« 
چیز »برو بخونش؛ واقعاً باید این کار رو بکنی. زیر این خورشید هیچ

 چیز قبلًا هم اتفاق افتاده.« جدیدی وجود نداره. همه
می  سو  هر  به  چابکش  انگشتان  صحبت،  حین  لمس خزیدند؛  در 

میمی فشار  دکمهکردند،  می دادند،  باز  را  جستها  به  و  وجو  کردند 
چشمانش همان حالت دوردست و غرق در فکر   کهدرحالیپرداختند،  می

تر به آن اشاره کرده بودم. این بررسی چنان سریع انجام را داشتند که پیش
نمی کسی  که  و شد  مینیاتوری  دقت  چه  با  بزند  حدس  توانست 

های مرد مرده را بو کرد و ای انجام گرفته است. در پایان، لبموشکافانه
 

1 Van Jansen. 
2 Utrecht. 
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 های چرمی  براقش نگاهی انداخت.سپس به تخت کفش
 جاش نکردید؟«پرسید: »اصلًا جابه

 »فقط در حدی که برای معاینات خودمون لازم بود.« 
می دیگه  دیگه»حالا  چیز  سردخونه.  ببریدش  برای تونید  اینجا  ای 

 ره.« فهمیدن وجود ندا
او،  هٔ  گرگسون یک برانکارد و چهار مرد آماده در اختیار داشت. با اشار 

مردان وارد اتاق شدند و مرد ناشناس را بلند کرده و بیرون بردند. هنگام بلند  
با شتاب    لسترادای فلزی با صدا روی زمین افتاد و غلتید.  کردن او، حلقه

 . آن را چنگ زد و با چشمانی مبهوت به آن خیره شد
 ازدواج یه زنه.« هٔ فریاد زد: »پای یه زن تو میونه! این حلق

در حین صحبت، حلقه را روی کف دستش گرفت و نشان داد. همگی 
طلای هٔ  دور او جمع شدیم و به آن خیره شدیم. تردیدی نبود که این حلق

 بخش انگشت یک عروس بوده است. ساده روزگاری زینت 
پیچیده رو  کار  »این  گفت:  میگرگسون  میتر  خدا  دونه  کنه. 

 کافی پیچیده بود.«  اندازهٔبهطوری هم همین
ساده  هولمز »مطمئنی  نمیگفت:  چیزی  ترش  بهش  زدن  زل  با  کنه؟ 

 هاش چی پیدا کردید؟« . توی جیبشهنمیدستگیرمون 
های پایینی  ای از وسایل که روی یکی از پلهگرگسون با اشاره به توده
هٔ شمار ش اینجاست. یه ساعت طلا، به»همه  راهرو چیده شده بود، گفت:

بارو 9۷۱6۳ ساخت  آلبرت  ۱،  ساعت  زنجیر  یه  لندن.  بسیار  ۲در  طلا، 
 شکلبهطلا    طلا با نشان ماسونی. یه سنجاق سینهٔهٔ  سنگین و محکم. حلق

از چرم روسی، حاوی   یاقوت سرخ. جاکارتی  از  با چشمایی  بولداگ  سر  
نام  کارت به  ویزیت  دربر›های  جی.  حروف   ‹ایناک  با  که  کلیولند،  اهل 

 
1 Barraud. 
2 Albert. 
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داره. کیف پول همراهش    خونیهمهاش  روی لباس  ‹ی. دیی. ج  ئ›مخفف  
هٔ  هفت پوند و سیزده شلینگ پیدا کردیم. نسخ  ارزشبهنبوده، ولی پول خرد  

دکامرون  نام   ۲بوکاچیو اثر   ۱جیبی   استنجرسون ›که  صفح   ‹۳جوزف  هٔ روی 
ی. دربر و یکی هم برای ی. ج  ئنامه؛ یکی به آدرس    اولش نوشته شده. دو تا

 جوزف استنجرسون.«
 »با چه آدرسی؟« 

بمونه.  تحویل حضوری  زمان  تا  استرند؛  خیابون  آمریکایی،  »صرافی 
کشتی شرکت  طرف  از  گایون هردوشون  حرکت  4رانی  به  و  هستن 

 برگشتهشن. واضحه که این مرد  بختمربوط می 5هاشون از لیورپول کشتی
 قصد داشته به نیویورک برگرده.« 

 وجو کردید؟« این آقای استنجرسون پرسهٔ »دربار 
ها روزنامههٔ  گرگسون گفت: »بلافاصله این کار رو کردم، قربان. به هم

هنوز  ولی  آمریکایی،  صرافی  رفته  هم  مأمورام  از  یکی  و  دادم  آگهی 
 برنگشته.« 

 »به کلیولند هم تلگراف زدید؟« 
 تلگراف زدیم.«»امروز صبح 

 »سؤالتون رو چطور مطرح کردید؟«
»ما فقط جزئیات ماجرا رو نوشتیم و گفتیم از هر اطلاعاتی که بتونه  

 کنیم.« کمکمون کنه استقبال می
مسئلههٔ  »دربار  میجزئیات  حیاتی  نظرتون  به  که  چیزی  اای  ومد 
  نپرسیدید؟« 

1 Decameron. 
2 Boccaccio. 
3 Joseph Stangerson. 
4 Guion. 
5 Liverpool. 
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 استنجرسون پرسیدم.« هٔ »دربار 
ای نیست که کل این پرونده بهش بند  دیگههٔ  چی؟ هیچ نکت»دیگه هیچ

 خواید دوباره تلگراف بزنید؟« باشه؟ نمی
 گرگسون با لحنی آزرده گفت: »من هر چی لازم بود رو گفتم.«

خواهد حرفی بزند،  رسید میزیر لب خندید و به نظر می  هولمزشرلوک  
تاق  وگوی ما در سرسرا، در اکه در حین گفت  لستراداما در همین لحظه  

هایش را با جانب ظاهر شد و دستبهای حقجلویی بود، دوباره با قیافه
 خاطر به هم مالید.  رضایت

همین   من  گرگسون،  »آقای  گفت:  فوق   الآناو  کشف  مهم یه  العاده 
قلم  از  بودم، حتماً  نکرده  بررسی  با دقت  رو  دیوارها  اگه  که  کردم؛ چیزی 

 افتاد.« می
زد و آشکارا از ن این جملات برق میچشمان مرد  ریزجثه هنگام گفت 

اینکه توانسته بود امتیازی نسبت به همکارش به دست آورد، غرق در شادی   
 پنهانی بود. 

برمی  کهدرحالی اتاق  به  عجله  آن  با  بردن  از  پس  که  )اتاقی  گشت 
به نظر میمهمان  هولناک، فضایش سبک  اینجا.  تر  رسید(، گفت: »بیایید 

 تید!« خب، حالا اونجا بایس
 داشت. نگه او کبریتی را به کفش خود کشید و آن را جلوی دیوار

 با پیروزی گفت: »اونجا رو نگاه کنید!« 
تر اشاره کرده بودم که کاغذدیواری در بعضی نقاط کنده شده بود. پیش

بزرگی از آن جدا شده و مربعی زرد رنگ هٔ  خاص از اتاق، تکهٔ  در این گوش
ای با حروف سرخ   بود. روی این بخش  عریان، کلمه از گچ زبر  دیوار نمایان  

 قورباغه نوشته شده بود:خونی خرچنگ 
RACHE 
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قیاف با  که میمعرکههٔ  کارآگاه  دهد، گیری  نشان  را  خواهد شاهکارش 
این چیه؟ این از چشم همه دور مونده بود چون هٔ  فریاد زد: »نظرتون دربار 

گوشتاریک  هیچهٔ  ترین  و  بود  ناتاق  فکر  کنه. می کس  نگاه  رو  اونجا  کرد 
قاتل این رو با خون خودش یا مقتول نوشته. این شره رو ببینید که چطور  

کنه.  خودکشی رو کلًا رد میهٔ ، این فرضیحالر هبهروی دیوار سرازیر شده! 
گم. اون شمع روی  چرا این گوشه برای نوشتن انتخاب شده؟ من بهتون می

قع روشن بوده و اگه روشن بوده باشه، این  شومینه رو ببینید. اون مو هٔ طاقچ
تاریک   جایبهگوشه   روشناینکه  باشه،  بخش  دیوار  ترین  قسمت  ترین 
 بوده.«

گرگسون با لحنی تحقیرآمیز پرسید: »خب، حالا که پیداش کردی، یعنی  
 چی؟«

می نویسنده  یعنی  خب  چی؟  زنون»یعنی  اسم  رو   ‹۱ریچل ›هٔ  خواسته 
بنویسه، ولی قبل از اینکه بتونه تمومش کنه، کسی مزاحمش شده و نذاشته 

ی بهتون گفتم؛ وقتی این پرونده حل بشه، کارش رو تموم کنه. حالا ببینید ک  
،  هولمزبینید زنی به اسم ریچل یه ربطی به این ماجرا داره. آقای شرلوک  می

باشی، ولی وقتی  خندی! ممکنه خیلی باهوش و زرنگ  خیلی خوبه که می 
 باریک بکشه، همون سگ شکاری  قدیمی از همه بهتره.« جای بهکار 

اش اعصاب مرد  ریزجثه را به هم ریخته  دوستم که با صدای بلند  خنده
به  بود، گفت: »واقعاً معذرت می اولین کشفش متعلق  افتخار  البته  خوام! 

ون نفر دوم   گید، کاملًا پیداست که توسط همطور که میشماست و همون
بررسی   رو  اتاق  این  نکردم  هنوز فرصت  من  نوشته شده.  ماجرای دیشب 

 این کار رو بکنم.« الآنخوام کنم، ولی اگه اجازه بدید، می
بین بزرگ  گرد از جیبش  در حین صحبت، یک متر نواری و یک ذره

صدا در اطراف اتاق به تکاپو افتاد؛ گاهی بیرون کشید. با این دو ابزار، بی  
1 Rachel. 
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زد و یک بار هم کاملًا دمر روی زمین دراز کشید. ایستاد، گاهی زانو میمی
چنان غرق در کارش بود که گویی حضور ما را کاملًا فراموش کرده بود؛  

ها،  کرد و سیلابی از کلمات، نالهپچ میزیرا تمام مدت زیر لب با خود پچ
هانش خارج ها و فریادهای کوتاه حاکی از امیدواری و تشویق از دسوت

دیده  اختیار به یاد یک سگ تازی  اصیل و آموزششد. با تماشای او، بیمی
ای از سر  اشتیاق، در میان پوشش گیاهی به عقب و جلو  افتادم که با ناله

شده را پیدا کند. بیست دقیقه یا بیشتر  دوست تا اینکه سرانجام بوی  گممی
هایی را  بین نشانههٔ  مکن فاصلبه تحقیقاتش ادامه داد؛ با بیشترین دقت  م

به  اندازه می را  خود  متر  گاهی  و  بودند  نامرئی  کاملًا  من  برای  که  گرفت 
قرار می دیوارها  روی  نامفهوم  اندازه  همان  به  نقطهروشی  در  از داد.  ای 

کوچکی از خاکستر را از روی زمین جمع کرد و در هٔ  اتاق، با دقت زیاد تود
روی دیوار را بررسی کرد  هٔ  بینش کلمت، با ذرهیک پاکت قرار داد. در نهای

تک حروف آن را با جزئیاتی بسیار دقیق پشت سر گذاشت. پس از  و تک 
بین خود را  رسید راضی شده است، چرا که متر و ذرهپایان کار، به نظر می

 دوباره در جیبش گذاشت.
توانایی  بیبا لبخند گفت: »می یعنی  نبوغ  ادن   د  نشان  برای    انتهاگن 

بدیه، ولی در کار کارآگاهی کاملاً  دقت و وسواس. هرچند تعریف خیلی 
 کنه.« صدق می

و   این    لسترادگرگسون  مانورهای  تحقیر،  کمی  و  زیاد  کنجکاوی  با 
کردند. آنها آشکارا قادر به درک این حقیقت  همکار آماتور خود را تماشا می

می پی  آن  به  داشتم  تازه  من  )که  کنبودند  که  کارهای وچک بردم(  ترین 
 شوند. هدفی مشخص و کاربردی هدایت می  سمتبههمگی    هولمزشرلوک  

 هر دو پرسیدند: »نظرتون چیه، قربان؟«
دوستم گفت: »اگه جسارت کنم و بهتون کمک کنم، در واقع افتخار 

قدر خوب داره پیش میره  کارتون اون  الآنحل این پرونده رو ازتون دزدیدم.  
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موج   تلادخ  توش  هکه حیف تمسخر  و  طعنه  دنیا  دنیا  در صدایش  بشه.« 
بذارید،  می تحقیقاتتون  روند  جریان  در  رو  من  »اگه  داد:  ادامه  او  زد. 

انجام بدم. در این بین، مایل    آدبرمیهر کمکی از دستم    شممیخوشحال  
تونید اسم و آدرسش بودم با پاسبانی که جسد رو پیدا کرده صحبت کنم. می

 رو بهم بدید؟«
دفترچه  رادلست به  ر  نگاهی  »جان  گفت:  و  انداخت   الآننس.  اش 

 ۴6، پلاک  ۱آدلی محلهٔ  گیت کنینگتون،  تونی تو پارکشیفتش تموم شده. می
 پیداش کنی.« 

 آدرس را یادداشت کرد.  هولمز
دو   سمتبه رو به من کرد و گفت: »بیا بریم دکتر؛ بریم سراغش.« بعد  

بهتون می رو  »یه چیز  داد:  ادامه  و  برگشت  در حل  کارآگاه  شاید  که  گم 
پرونده کمکتون کنه. اینجا قتلی رخ داده و قاتل هم یه مرد بوده. قدش بالای  

پاهای کوچیک ی  شش فوت بوده، در عنفوان جوانی بوده، نسبت به قدش 
چکمه برگ داشته،  سیگار  و  بوده  پاش  مربعی  نوک  با  زبر  های 

چهارچرخ  هٔ  کشیده. اون همراه با مقتول سوار یه درشکمی ۲تریچینوپولی 
ای که اسبش سه تا نعل کهنه و یه نعل نو شده و به اینجا اومده؛ درشکه

سرخ و  هٔ  در پای جلوی سمت راستش داشته. به احتمال زیاد قاتل چهر 
ناخنتهبرافروخ و  داشته  هم  ای  راستش  دست  بلند    طرزبههای  عجیبی 

 جزئی هستن، ولی شاید بهتون کمک کنن.« هٔ  ها فقط چند تا نشانبوده. این
 و گرگسون با لبخندی حاکی از ناباوری به یکدیگر نگاه کردند.   لستراد
 پرسید: »اگه این مرد به قتل رسیده، چطوری این اتفاق افتاده؟«   لستراد
های بلند به راه افتاد.  کوتاه پاسخ داد: »سم.« و با قدم  هولمز  شرلوک 

به آلمانی یعنی    ‹راخه›!  لستراددم  در برگشت و اضافه کرد: »یه چیز دیگه  
 

1 Audley Court, Kennington Park Gate. 
2 Trichinopoly. 
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 ؛ پس وقتت رو برای پیدا کردن دوشیزه ریچل تلف نکن.«‹انتقام›
ا با این تیر  زهرآگین  پایانی، راه خود را کشید و رفت و آن دو رقیب را ب

 از حیرت پشت سر گذاشت.  مانده های باز  دهان
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گاردنز را ترک کردیم. شرلوک    لاریستون  ۳شماره  هٔ  ساعت یک بود که خان
نزدیک   هولمز به  تلگرافمرا  مفصلی ترین  تلگراف  آنجا  از  و  برد  خانه 

ای  ای گرفت و به راننده آدرس داد که ما را به نشانیفرستاد. بعد درشکه
 داده بود ببرد.   لسترادکه 

»هیچ   هولمز دستگفت:  مدرک  مثل  من  چی  واقع،  در  نیست.  اول 
دربار  رو  تصمیمم  گرفتههٔ  خودم  کاملًا  پرونده  ااین  ضرری   حالنیباا ما  م، 

 فهمید، بفهمیم.« شهمینداره هرچی رو که 
قدرها هم کنی. حتماً اونزده می، واقعاً من رو حیرتهولمزمن گفتم: »

 کنی، به اون جزئیاتی که گفتی مطمئن نیستی.« که وانمود می
که  چیزی  اولین  نداره.  وجود  اشتباه  برای  راهی  »اصلًا  داد:  جواب 

های یه درشکه دو تا  نجا متوجه شدم این بود که چرخرسیدن به او   محضبه
رو به جا گذاشته بودن. خب، تا دیشب، ما یه هفته بود که بارون  رد کنار پیاده

ها که چنین رد عمیقی از خودشون گذاشتن، باید  نداشتیم، پس اون چرخ
شون  های اسب هم بود که طرح یکیدر طول شب اونجا بوده باشن. رد نعل

داد که نعلش نو بوده.  تر از سه تای دیگه بود، و این نشون میحخیلی واض
از اونجایی که درشکه بعد از شروع بارون اونجا بوده و در طول صبح هم  

  شهمینتیجه  —که این رو گرگسون هم تأیید کرد—نبوده  بر و دوراصلًا اون  
ونه  که حتماً در طول شب اونجا بوده و در نتیجه، اون دو نفر رو به اون خ



 47 | لی آرتور کانن دو 

 

 آورده.« 
آد؛ اما قد اون یکی مرد رو چطور  من گفتم: »این به نظر خیلی ساده می

 فهمیدی؟«
مورد،   ده  از  مورد  نهُ  در  رو  آدم  یه  قد  طول   شهمی»خب،  روی  از 

هاش فهمید. محاسباتش خیلی ساده است، هرچند لازم نیست با عدد قدم
ولای و هم روی گلهای این یارو ر و رقم سرت رو درد بیارم. من طول قدم 

برای   راه  یه  هم  بعدش  داشتم.  داخل خونه  گردوخاک  روی  هم  و  بیرون 
نویسه،  امتحان کردن محاسباتم داشتم. وقتی یه آدم روی دیوار چیزی می

سطح چشمای خودش بنویسه. حالا اون نوشته  هم  شهمی اش باعث  غریزه 
ها بازی بچهدرست در ارتفاعی کمی بیشتر از شش فوت از زمین بود. مثل 

 ساده بود.«
 پرسیدم: »و سنش چی؟« 

های چهار و نیم ترین زحمتی قدم»خب، اگه کسی بتونه بدون کوچک 
آب  تونه خیلی پیر و ازکارافتاده باشه. این پهنای یه چالهفوتی برداره، نمی

های ورنی دورش  تو مسیر باغچه بود که اون معلوم بود از روش پریده. کفش
مربعی از روش پریده بود. اصلًا هیچ رازی در  های پنجهزده بودن و کفش

از اصول مشاهده و استنتاج رو که توی   سرییهکار نیست. من فقط دارم  
ای  کنم. چیز دیگهاون مقاله مطرح کرده بودم، روی زندگی روزمره پیاده می

 هست که گیجت کرده باشه؟«
 « های دست و سیگار تریچینوپولی.پیشنهاد دادم: »ناخن

رفته بود،   فرو  یه مرد که تو خونهٔ  روی دیوار با انگشت اشار هٔ  »نوشت
ذره بود.  شده  کمی  نوشته  نوشتن  موقع  دیوار  گچ  که  داد  نشون  بهم  بینم 

ناخن اگه  که  شده،  اتفاق  خراشیده  این  بود،  شده  کوتاه  مرد  اون  های 
  رنگتیرهخاکستر پراکنده هم از روی زمین جمع کردم.  مقداریهافتاد. نمی

کنه.  تولید میخاکستری که فقط سیگار تریچینوپولی  —پوسته بودو پوسته
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در واقع، یه مونوگراف —امخاصی روی خاکستر سیگارها داشتههٔ  من مطالع
تونم با یه نگاه، خاکستر هر بالم که میام. به خودم میهم در این باره نوشته

سیگار برگ یا توتون رو تشخیص بدم. درست در همین  هٔ  شدبرند شناخته
 فرق داره.« لسترادون و جزئیاته که یه کارآگاه ماهر با امثال گرگس

 سرخ و برافروخته؟«هٔ پرسیدم: »و اون چهر 
تر بود، هرچند شک ندارم که درست گفتم. »آه، اون یه حدس جسورانه

 تو این مرحله از کار نباید این رو ازم بپرسی.«
ره. هرچی ام کشیدم و گفتم: »سرم داره گیج میدستم را روی پیشانی
اگه  —. چطور این دو تا مردشهمیکنه، مرموزتر  آدم بیشتر بهش فکر می

ای چیخالی شدن؟ چه بلایی سر درشکههٔ  وارد یه خون —واقعاً دو نفر بودن
کنه    تونه یکی دیگه رو مجبورها رو آورده؟ چطور یه نفر میاومده که اون

سم بخوره؟ اون همه خون از کجا اومده؟ هدف قاتل چی بوده، وقتی پای  
تر،  کرده؟ از همه مهم دزدی در میون نبوده؟ انگشتر اون زن اونجا چیکار می

رو روی دیوار بنویسه؟    ‹راخه›آلمانی  هٔ  چرا مرد دوم باید قبل از فرار، کلم
 بینم.« ین حقایق نمیکنم که هیچ راهی برای کنار هم گذاشتن ا اعتراف می

 آمیزی زد. تأیید م لبخند سفر هم
جمع خوب  و  خیلی خلاصه  رو  وضعیت  این  »مشکلات  بندی  گفت: 

حقایق اصلی هٔ  کردی. هنوز خیلی چیزها مبهمه، هرچند من ذهنم رو دربار 
هٔ  بیچاره، اون فقط یه نقش  لستراد م. اما در مورد کشف  کاملًا روشن کرده

های مخفی،  پیش کشیدن بحث سوسیالیسم و انجمنکننده بود تا با  گمراه
رو اگه    ‹آ›پلیس رو به مسیر غلط بکشونه. این کار یه آلمانی نبود. حرف  

تقریباً   باشی،  کرده  آلمانی    سبک بهدقت  یه  بود. حالا  نوشته شده  آلمانی 
تونیم بگیم این  نویسه، پس با اطمینان میواقعی همیشه با حروف لاتین می

روی کرده. آلمانی نبوده، بلکه کار یه مقلد ناشی بوده که زیاده   نوشته کار یه
تا توجه رو به یه مسیر اشتباه منحرف کنه. بیشتر از   هاین فقط یه ترفند بود
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نمیهٔ  این دربار  بهت  پرونده  یه شعبدهگم دکتر. میاین  که  وقتی  دونی  باز 
روش کارم    رازش رو فاش کنه دیگه اعتباری نداره، و اگه منم بیش از حد 

می نتیجه  این  به  بدم،  نشون  بهت  معمولی  رو  خیلی  آدم  یه  منم  که  رسی 
 هستم.«

کنم؛ تو کارآگاهی رو تا وقت چنین فکری نمیجواب دادم: »من هیچ
 جایی که در این دنیا ممکنه، به یه علم دقیق نزدیک کردی.« 

ای که در بیانشان داشتم، از های من و لحن جدیم از حرف سفر هم
و  تعریف  برابر  در  او  که  بودم  شده  متوجه  قبل  از  شد.  سرخ  خوشحالی 

اش حساس و یک دختر جوان در قبال زیبایی  اندازهٔبهتمجید از هنرش،  
 است.تأثیرپذیر 

با یه  و پنجه  هورنیگم. کفشگفت: »یه چیز دیگه هم بهت می مربعی 
—دوستانه قدم زدن  هشدشکه اومدن و توی راهرو با هم تا جایی که میدر 

به احتمال زیاد دست تو دست هم. وقتی رفتن داخل، توی اتاق بالا و پایین  
کفش—رفتن بگم،  بهتر  پنجه  هورنییا  و  بوده  راه ایستاده  مدام  مربعی 
هممی می اینهٔ  رفته.  رو  هم  ها  رو  این  و  خوند؛  گردوخاک  روی  از  شد 

تر شده. این رو از طولانی تر میزدهرفته، هیجانفهمیدم که هرچی راه می 
زده و بدون  فهمید. اون تمام مدت داشته حرف می  شهمیهاش  شدن قدم

رسونده. بعد اون فاجعه اتفاق افتاده. حالا  شک خودش رو به مرز جنون می
می خودم  که  رو  چیزهایی  تمام  بقیهدیگه  چون  گفتم،  بهت  فقط  ش  دونم 

خوبی برای شروع کار داریم. باید عجله  هٔ  ، پایحالنیباا حدس و گمانه.  
می دلم  چون  کنسرتکنیم،  برم  بعدازظهر  امروز  اجرای   ۱هاله   خواد  تا 

 رو بشنوم.« ۲نورمن نرودا 
ای طولانی ما از میان مجموعههٔ  این گفتگو در حالی رخ داد که درشک

 
1 Halle. 
2 Norman Neruda. 
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خیابان کوچهاز  و  تاریک  می  ریگدلهای  کوچهپسهای  در  عبور  کرد. 
و  تاریک  آنر ی گدلترین  رانندترین   شکاف  هٔ  ها،  به  او  ایستاد.  ناگهان  ما 

آدلی اون    محلهٔ  باریکی در میان دیوارهای آجری تیره اشاره کرد و گفت: »
 جا منتظرتونم.« توئه. وقتی برگشتین، من همین

آدل  به    یمحلهٔ   را  ما  باریک  گذرگاه  آن  نبود.  جذابی  چندان  جای 
های محقر احاطه  شده هدایت کرد که اطرافش را خانه فرشحیاطی سنگ 

هایی از کودکان کثیف و بندهای رخت کرده بودند. راه خود را از میان گروه
قطعهٔ رسیدیم؛ دری که با    ۴6هٔ  فته باز کردیم تا به شمار ر رو و چرک و رنگ 

کوچکی که نام »رنس« روی آن حک شده بود، تزیین شده بود. پس   یبرنج
وجو فهمیدیم که پاسبان در رختخواب است و ما را به اتاق پذیرایی  از پرس

 کوچکی در جلو هدایت کردند تا منتظر آمدنش شویم.
شد،   ظاهر  او  که  نکشید  هم    کهدرحالیطولی  به  خوابش  اینکه  از 

رسید. گفت: »من گزارشم  خورده بود، کمی برافروخته و عصبی به نظر می
 رو توی اداره دادم.«

از جیبش درآورد و متفکرانه با آن بازی کرد.  طلا  هٔ  سکنیمیک    هولمز
 چیز رو از زبون خودت بشنویم.«گفت: »فکر کردیم بهتره همه

ب  که درحالیپاسبان   بود،  چشم  دوخته  طلایی  کوچک  دیسک  آن  ه 
 گم.« جواب داد: »با کمال میل هرچی بتونم بهتون می

طور که اتفاق افتاده، به روش خودت  چیز رو همون»فقط بگذار همه
 بشنویم.«

هایش را درهم ای با روکش موی اسب نشست و اخمرنس روی کاناپه
 زد. چیز را در روایتش جا نینداکشید، گویی مصمم بود هیچ

گم. شیفت من از ساعت ده شب تا شش گفت: »از اولش براتون می
میخان توی  دعوا  یه  یازده  ساعت  هارت › هٔ  صبحه.  افتاد؛    ‹۱وایت     ولی راه 

1 White Hart. 
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چیز توی گشت من آروم بود. ساعت یک بارون شروع شد اون، همه  جزبه
و  —دستشه ۲همونی که گشت هولاند گروو —رو دیدم ۱و من هری مرچر

گوش هنریتا هٔ  دوتایی  زدن.   ۳خیابون  حرف  به  شاید  —بعد  کم یهایستادیم 
بزنم و ببینم اوضاع   سری یهفکر کردم —بعدش خرده یهحدود ساعت دو یا 

بریکستون چطوره. جاده خیلی کثیف و خلوت بود. تمام راه پرنده هٔ  توی جاد
نمی آرومپر  داشتم  شدن.  رد  بغلم  از  درشکه  تا  دو  یکی  هرچند  راه   زد، 

چسبه،  کردم که یه گیلاس جین داغ چقدر میرفتم و پیش خودم فکر میمی
همون خونه چشمم رو گرفت. خب، من  هٔ  که یهو سوسوی نوری توی پنجر 

صاحبشون که    خاطربهگاردنز    لاریستوندونستم که اون دو تا خونه توی  می
لولهنمی وضع  به  آخریکشیذاره  اینکه  با  موندن،  خالی  برسن  ن  هاش 

کرد از حصبه مرد. واسه همین از شون زندگی میمستأجری که توی یکی
کار  جای  یه  که  کردم  شک  و  خوردم  جا  حسابی  پنجره  توی  نور  دیدن 

 « …لنگه. وقتی رسیدم دم درمی
هٔ م کلام او را قطع کرد: »ایستادی و بعد برگشتی سمت درواز سفر هم

 باغچه. چرا این کار رو کردی؟«
 هولمزورد و با نهایت تعجب و حیرت به شرلوک  رنس تکان سختی خ

 زل زد.
می خدا  هرچند  آقا؛  درسته  »آره،  کجا گفت:  از  رو  این  شما  دونه 

وکور بود قدر ساکت و سوتدونید. ببینید، وقتی رسیدم دم در، اونجا اونمی
این دنیا  تو  چیزی  که فکر کردم اگه یکی همراهم باشه بد نیست. من از هیچ

هایی رو ما فکر کردم شاید اونی که از حصبه مرده، اومده لولهترسم؛ انمی
ایی من رو ترسوند، واسه  جور یهکه باعث مرگش شدن بازرسی کنه. این فکر  

 
1 Harry Murcher. 
2 Holland Grove. 
3 Henrietta. 
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تونم فانوس مرچر رو ببینم یا نه، اما  همین برگشتم سمت دروازه تا ببینم می
 کس دیگه نبود.« هیچ اثری از اون یا هیچ

 ؟«کس توی خیابون نبود»هیچ
وجور  زد آقا، حتی یه سگ هم نبود. بعد خودم رو جمع»پرنده پر نمی

چیز ساکت  کردم و برگشتم و در رو هل دادم و باز کردم. داخل خونه همه 
هٔ اومد. یه شمع روی طاقچبود، واسه همین رفتم توی اتاقی که نور ازش می

 «…و با نور اون دیدم—یه شمع مومی قرمز—زدشومینه سوسو می
دونم چی دیدی. چند بار دور اتاق چرخیدی، کنار جسد زانو  »بله، می

 « …زدی، بعد رفتی و در آشپزخونه رو امتحان کردی، و بعد
زده و چشمانی پر از شک و تردید از  ای وحشتجان رنس با چهره

ها رو دیدی؟ به نظر جایش پرید. فریاد زد: »کجا قایم شده بودی که این
 دونید!« ز اونی که باید، میمن شما خیلی بیشتر ا

پاسبان پرت کرد.    سمتبهخندید و کارت ویزیتش را روی میز    هولمز
ام، نه های شکاریگفت: »من رو به جرم قتل بازداشت نکن. من از سگ 

کنن. بگو ببینم،  این رو تأیید می  لسترادها؛ آقای گرگسون یا آقای  از گرگ
 بعدش چیکار کردی؟« 

اش را حفظ کرده  زده بهت هٔ نشست، هرچند هنوز هم چهر رنس دوباره 
بود. »برگشتم دم دروازه و سوت کشیدم. اون سوت باعث شد مرچر و دو نفر  

 دیگه بیان اونجا.«
 »اون موقع خیابون خلوت بود؟« 

آدم به  که  تا جایی  به»خب،  مربوط  های  بله خلوت  شهمیدردبخور   ،
 بود.«

 »منظورت چیه؟« 
شد و لبخندی زد. گفت: »من تو عمرم آدم مست   پاسبان نیشش باز

دیده هیچزیاد  اما  اومدم  م،  وقتی  بودم.  ندیده  یارو  اون  مستی  به  رو  کس 
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به نرده بود  بود؛ تکیه داده  با تمام قدرت حنجرهبیرون، دم دروازه  ش ها و 
دربار  آوازی  یه  چیزهایی  هٔ  داشت  همچین  یه  یا  کلمباین  جدید  پرچم 

تونست روی پاهاش بایسته، چه برسه به اینکه کمک ی خوند. اصلًا نممی
 کنه.«

 پرسید: »چه جور آدمی بود؟«  هولمزشرلوک 
رسید جان رنس از این انحراف از بحث اصلی کمی کلافه به نظر می

قدر سرمون شلوغ العاده مست بود. اگه اونشده است. گفت: »یه آدم فوق
 آورد.« نبود، حتماً سر از کلانتری درمی

  متوجه   …لباسش  …شصبری حرفش را قطع کرد: »چهرهبا بی  مزهول
 نشدی؟«

من و مرچر  —»معلومه که متوجه شدم، چون مجبور شدم نگهش دارم
پوشونده   پایین صورتش رو  که  با صورت سرخ،  بود،  قدبلند  مرد  یه  با هم. 

 «…بود
 فریاد زد: »کافیه! چه بلایی سرش اومد؟«  هولمز

گفت: آزرده  لحنی  با  اون  پاسبان  خودمان  که  »ما  داشتیم  کار  قدر 
اش رو پیدا  بندم خودش راه خونهتونستیم مراقب اون باشیم. شرط مینمی

 کرده.«
 »چه لباسی تنش بود؟« 

 ای.«»یه اورکت قهوه
 »شلاق تو دستش بود؟« 

 »شلاق؟ نه.«
درشکه  سفر هم اون،  از  بعد  گذاشتدش.  جا  »حتماً  گفت:  لب  زیر  م 

 نشنیدی؟« ندیدی یا صداش رو 
 »نه.«

داشت، گفت: »این  شد و کلاهش را برمیبلند می  کهدرحالیم  سفر هم
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وقت توی نیروی پلیس ارتقا پیدا  ترسم رنس، تو هیچمال تو. می  کهسنیم
دیشب   تزیین.  برای  فقط  نه  باشه،  کار کردن  برای  باید  اون سرت  نکنی. 

توی دستات دهٔ  تونستی درجمی اشتی، همون گروهبانی بگیری. مردی که 
بحث کردن    الآنگردیم.  کسیه که کلید این راز دستشه و ما داریم دنبالش می

 طوره. بیا بریم دکتر.«گم که همینای نداره؛ بهت میش فایدهدرباره
مخبر خود را غرق در   که درحالیدرشکه به راه افتادیم،    طرفبهبا هم  

 ناباوری اما آشکارا پریشان به جا گذاشتیم. 
مان برگردیم، با تلخی گفت: وقتی سوار درشکه شدیم تا به خانه  هولمز

نظیری بهش  وپاچلفتی! فقط فکرش رو بکن، چه شانس بی»احمق  دست
 ازش استفاده کنه.«  هو نتونست هرو کرد

ام. درسته که مشخصات این مرد با تصور  کم تو تاریکی ه»من هنوز هم ی
اید بعد از ترک اونجا، دوباره به  تو از نفر دوم این ماجرا جوره. اما چرا ب

 کنن.« طور رفتار نمیاون خونه برگرده؟ جنایتکارها این
ای برای  »انگشتر، مرد، انگشتر! واسه همین برگشته بود. اگه راه دیگه

می همیشه  باشیم،  نداشته  انگشتر گرفتنش  اون  با  رو  قلابمون  تونیم 
میطعمه من  کنیم.  دکترگذاری  می—گیرمش  شرط  که باهات  بندم 

طوری رفتم و اینگیرمش. باید ازت تشکر کنم. اگه تو نبودی شاید نمیمی
یه مشق  دادم:  ی رو که تا حالا بهش برخورد کردم از دست میتمرینبهترین  

سرخ  هٔ  کم از اصطلاحات هنری استفاده نکنیم؟ رشته، مگه نه؟ چرا یلاکی
ما اینه که اون رو هٔ  یفکنه، و وظرنگ زندگی عبور میقتل از میان کلاف بی

از هم باز کنیم، جداش کنیم و وجب به وجبش رو آشکار کنیم. حالا بریم  
آرشه نرودا.  نورمن  اجرای  هم  بعدش  و  بخوریم  نواختنش  ناهار  و  کشی 

قطع اون  نداره.  شوپن هٔ  حرف  این ۱کوچیک  که  بود  باشکوه چی  قدر 
  لی.«-لیرا- لیرا- لا- لا- نواخت؟ ترا می

1 Chopin. 
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در درشکه به عقب تکیه داده بود، مثل    کهدرحالیماتور  این کارآگاه آ 
می آواز  انسان    کهدرحالیخواند،  چکاوک  ذهن  مختلف  ابعاد  به  من 

 اندیشیدم. می
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 آوردآگهی ما یک بازدیدکننده می

ضعیف من بیش از حد سنگین بود   های صبح برای بنیهٔها و خستگیتلاش
به کنسرت، روی    هولمزو بعدازظهر کاملًا از پا افتاده بودم. پس از رفتن  

کاناپه دراز کشیدم و تلاش کردم دو ساعتی بخوابم. اما تلاشی بیهوده بود.  
زده  ذهن من از تمام اتفاقاتی که رخ داده بود، بیش از حد آشفته و هیجان

آوردند. هر بار که ها به آن هجوم میزنیو گمانهترین افکار  بود و عجیب
را می میمون   بستم، چهرهٔچشمانم  و  ظاهر  دگرگون  برابرم  در  مقتول  مانند 

دلهره  تأثیرشد.  می و  شوم  چنان  چهره  میآن  سخت  که  بود  توانستم  آور 
ی نسبت به کسی داشته باشم که صاحب آن چهره را  گزار سپاسحسی جز  

برداشت زمین  روی  نشانگر از  بتواند  انسان  یک  سیمای  اگر  بود.  ه 
متعلق به انوک جی. دربر   شک آن چهرهٔترین نوع خباثت باشد، بیشرورانه

دانستم که عدالت باید اجرا شود و فساد و  ، میحالنی باا اهل کلیولند بود.  
 تباهی قربانی، از نظر قانون، توجیهی برای جنایت نیست. 

فکر این موضوع  به  بیشتر  فرضیهٔمی  هرچه  بر خانههم  کردم،  مبنی  ام 
رسید. به یاد آوردم که او چگونه تر به نظر میمسموم شدن مقتول، عجیب

های مقتول را بو کشیده بود، و شک نداشتم چیزی یافته که این فکر را لب
در ذهنش برانگیخته است. از سوی دیگر، اگر پای سم در میان نبود، چه  

د؟ چرا که نه اثری از زخم بود و نه نشانی از چیز باعث مرگ مرد شده بو 
خفگی. اما از طرف دیگر، آن خون  فراوانی که روی کف اتاق جاری شده  
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نشانه به چه کسی تعلق داشت؟ هیچ  از درگیری دیده نمیبود،  شد و ای 
نداشت که بتواند با آن به حریف خود زخمی   همراه  بهقربانی نیز سلاحی  

دانستم که خواب به  ماندند، میپاسخ میها بیپرسشبزند. تا زمانی که این  
هیچ چه  چشمان  و    هولمزکداممان،  آرام  رفتار  آمد.  نخواهد  من،  چه  و 

ای برای توجیه تمام حقایق ساخته  مطمئن او مرا متقاعد کرده بود که فرضیه
توانستم حدس بزنم آن فرضیه  است، هرچند حتی برای یک لحظه هم نمی

 چیست.
دانستم محال است تمام این  قدر دیر که میر برگشت؛ آناو خیلی دی

مدت در کنسرت بوده باشد. پیش از آنکه پیدایش شود، شام روی میز چیده 
 شده بود.

العاده بود. یادت  نشست گفت: »فوقاش میطور که روی صندلیهمان
از موسیقی چی می  داروین دربارهٔ  آدمی گه؟ اون معتقده بشر خیلی قبل 

بتونه حرف بزنه، توانایی تولید و درک موسیقی رو داشته. شاید واسه  اینکه  
ذاره. تو روح ما خاطرات  قدر عمیق روی ما اثر میهمینه که موسیقی این

قرن اون  از  تو دوران های مهمحوی  هنوز  دنیا  که  زمانی  داره،  آلود وجود 
 بچگی خودش بود.« 

 زرگیه.«خیلی کلی و بهٔ کم ایدمن اشاره کردم: »این یک 
های آدم طبیعت رو تفسیر کنن، باید به  او پاسخ داد: »اگه قراره ایده

رسی. این  وسعت خود طبیعت باشن. چی شده؟ زیاد سرحال به نظر نمی
 بریکستون به همت ریخته.«هٔ قضیه جاد

هایی که تو افغانستان  گفتم: »راستش رو بخوای، آره. بعد از اون تجربه
پوست باید  تکهکلفتداشتم،  میوند  تو  باشم. من  این حرفا شده  از  تکه  تر 

 رزمای خودم رو دیدم و خودم رو گم نکردم.«شدن هم
می رمز »درکت  ماجرا  این  توی  قوهٔو کنم.  که  هست  رو   رازی  تخیل 

عصر   کنه؛ جایی هم که تخیل نباشه، ترسی وجود نداره. روزنامهٔتحریک می
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 رو دیدی؟«
 »نه.«

»گزارش نسبتاً خوبی از ماجرا داده. البته به این نکته اشاره نکرده که  
زمین.   روی  افتاد  زنونه  ازدواج  انگشتر  یه  کردن،  بلند  رو  مرد  وقتی جسد 

 خیلی خوب شد که اشاره نکرده.«
 را؟«»چ

در پاسخ گفت: »به این آگهی نگاه کن. امروز صبح بلافاصله بعد از 
 ها چاپ کنن.« اون اتفاق، دادم این آگهی رو توی همه روزنامه 

م پرت کرد و من به بخشی که اشاره کرده بود نگاهی سمتبه روزنامه را  
 ها« بود. متن آن چنین بود: »امروز انداختم. اولین آگهی در ستون »پیداشده

جاد در  حلقهٔهٔ  صبح  یک  بین    بریکستون،  مسیر  در  ساده  طلایی  ازدواج 
وایت هارت و هالند گروو پیدا شده است. برای دریافت آن،  هٔ  خانمهمان

  ب ۲۲۱بین ساعت هشت تا نه امشب به دکتر واتسون، خیابان بیکر، پلاک  
 مراجعه کنید.« 

می  رو  خودم  اسم  اگه  کردم.  استفاده  اسمت  از  که  نوشتم،  »ببخشید 
 خواستن تو کار دخالت کنن.« شناختن و میاحمق اسمم رو می مشتیه

پاسخ دادم: »مشکلی نیست. ولی فرض کن یکی بیاد سراغش، من که  
 ای ندارم.« حلقه

راه  رو  کار  خوب  خیلی  این  داری.  »چرا  گفت:  و  داد  دستم  یکی 
 ه.« همون ندازه. تقریباً کپیمی

 هی جواب بده؟« کنی کی به این آگ»حالا فکر می
قهوه کت  با  مرد   همون  که  »معلومه،  سفیدمون  و  سرخ  دوست  ای؛ 

 فرسته.«ش رو میدستهمپهن پاش بود. اگه خودش نیاد، کفشای نوک
 کنه زیادی خطرناکه؟«»فکر نمی

که دلایل زیادی  —وجه. اگه برداشت من از ماجرا درست باشههیچ»به
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باورش واسه  دارم  تن  —هم  حاضره  مرد  این  این  ولی  بده  خطری  هر  به 
انگشتر رو از دست نده. به نظر من، وقتی روی جسد دربر خم شده بود، 
انگشتر از دستش افتاده و اون موقع متوجه نشده. بعد از اینکه از خونه 

ولی   برگشته،  عجله  با  و  کرده  گمش  فهمیده  بیرون  حماقت   خاطربهرفته 
ها اونجا رو قرق کردن.  خودش که شمع رو روشن گذاشته بود، دید پلیس

واسه همین مجبور شده خودش رو به مستی بزنه تا شکی رو که ممکنه با  
بذار  رو  کنه. حالا خودت  برطرف  باشه،  ایجاد شده  در  دم  ظاهر شدنش 

سنگین کنه، حتماً فکر جای اون مرد. وقتی قضیه رو پیش خودش سبک 
توی راه گم کرده    کنه ممکنه انگشتر رو بعد از بیرون اومدن از خونه،می

با ولع روزنامهوقت چیکار میباشه. خب اون های عصر رو زیرورو  کنه؟ 
پیداشدهمی ستون  توی  اینکه  امید  به  هم کنه  چشماش  کنه.  پیداش  ها 

افته. بال درمیاره! چرا باید از تله بترسه؟ از نظر معلومه که به این آگهی می
بطی به قتل داشته باشه. اون  اون هیچ دلیلی نداره که پیدا شدن انگشتر ر

 بینیش.«. تا یه ساعت دیگه خودت میآدمی. حتماً آدمی
 پرسیدم: »بعدش چی؟« 

 »خب، بعدش رو دیگه بسپر به من. اسلحه داری؟« 
 م رو دارم با چند تا فشنگ.« »رولور سازمانی قدیمی

ست که چیزی واسه کله»بهتره تمیزش کنی و پرش کنی. اون یه آدم بی
کنم، ولی بهتره واسه هر  ش میگیر غافلت دادن نداره؛ هرچند من  از دس

 چیزی آماده باشیم.« 
اش عمل کردم. وقتی با تپانچه برگشتم، به اتاق خوابم رفتم و به توصیه

و   بود  شده  جمع  غذا  آرشه    هولمزمیز  یعنی  محبوبش،  سرگرمی  مشغول 
 کشیدن روی ویولنش بود. 

. همین شهمیتر  شدم گفت: »قضیه داره جالبطور که وارد می همان
این پرونده کاملًا درست دربارهٔ  جواب تلگرافم به آمریکا رسید. حدسم    الآن
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 بود.«
 حدسی؟«چه با اشتیاق پرسیدم: »

ت رو بذار توی جیبت.  های نو لازم داره. تپانچهگفت: »این ویولنم سیم
کار رو بسپر به    عادی باهاش حرف بزن. بقیهٔوقتی اون یارو اومد، خیلی  

 من. با خیره شدن بهش نترسونش.«
 ساعت هشته.« الآننگاهی به ساعتم انداختم و گفتم: »

باز بذار.   ذرهیهرسه. در رو  دیگه سر می  »آره. احتمالًا تا چند دقیقهٔ
خوبه. حالا کلید رو بذار از اون طرف تو قفل. دستت درد نکنه! این کتاب  

کتابق دکه  یه  از  دیروز  رو  عجیب  و  خریدم؛  دیمی  اینتر  ›فروشی  یوره  د  
، تو کشورهای پست چاپ  ۲به زبان لاتین توی لیژ   ۱6۴۲، سال  ‹۱گنتس

شد، هنوز سر  چارلز  ای چاپ میشده. وقتی این کتاب کوچیک  جلدقهوه
 هاش بود.«اول محکم روی شونه

 ش کیه؟« کننده»چاپ
اولش، با یه جوهر   الا هر کی که بوده. روی صفحهٔ، ح۳»فیلیپ دو کروا

ه این ویلیام  سؤال. برام  ‹4ویلیام وایت  از کتابخانهٔ›رنگ نوشته شده  خیلی کم
خطش  کی بوده. احتمالًا یه وکیل  مقرراتی قرن هفدهمی بوده. دست 5وایت

 ایی حالت حقوقی داره. فکر کنم آدممون اومد.« جور یه
  هولمز دای زنگ تند و بلندی برخاست. شرلوک  با حرف او، ص  زمانهم

در حرکت داد. صدای خدمتکار  سمتبهاش را آرامی بلند شد و صندلیبه
را شنیدیم که از میان راهرو گذشت و صدای تیک  تیز قفل در زمان باز  

  شدن آن به گوش رسید. 
1 De Jure inter Gentes. 
2 Liege. 
3 Philippe de Croy. 
4 Ex libris Guliolmi Whyte. 
5 William Whyte. 
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زندگی  اینجا  واتسون  »دکتر  پرسید:  خشن  کمی  اما  واضح  صدایی 
کنه؟« پاسخ خدمتکار را نشنیدیم، اما در بسته شد و کسی شروع به بالا  می

طور که  کشان بود. همانای پاها نامطمئن و کشانها کرد. صدآمدن از پله
میخانههم گوش  آن  به  سایهام  چهرهداد،  بر  شگفتی  از  نشست.  ای  اش 
 ای ضعیف به در خورد. آرامی در راهرو پیش آمدند و ضربهها بهگام 

 فریاد زدم: »بفرمایید تو!« 
آن مرد خشنی که انتظارش را داشتیم، پیرزنی   جای بهبا دعوت من،  

پرچین و  فرتوت  لنگ بسیار  نظر وچروک،  به  شد.  آپارتمان  وارد  لنگان 
رسید از هجوم ناگهانی نور چشمانش خیره شده است؛ پس از ادای می

احترامی کوتاه، ایستاد و با چشمان ضعیف و تار خود به ما چشمک زد و با 
به  نگاهی  پرداخت.  جستجو  به  جیبش  در  مضطرب  و  لرزان  انگشتانی 

اش چنان حالت ناامید و دلسردی به خود گرفته انداختم؛ چهره   امخانههم
 ام را بگیرم.سختی توانستم جلوی خندهبود که به

پیرزن  فرتوت روزنامه عصری را بیرون کشید و به آگهی ما اشاره کرد. 
ادای احترام دیگری کرد و گفت: »آقایون  محترم، همین منو کشونده اینجا. 

تو ج  حلقهٔ مال دخترم سالیه ازدواج طلا  این  بریکستون.  که درست    ۱اده 
همین موقع  پارسال عروسی کرد. شوهرش تو یه کشتی مهمانداره؛ اگه برگرده 

کنه. در  دونه چیکار میخونه و ببینه سالی انگشتر دستش نیست، خدا می
کنه. دیشب  شم آدم تندمزاجیه، چه برسه به وقتایی که مست میحالت عادی

 « …با رفته بود سیرک
 ست؟«پرسیدم: »این همون حلقه

. شهمیپیرزن فریاد زد: »خدا رو شکر! سالی امشب خیلی خوشحال  
 ست.«خود  خود  حلقه

  مدادی برداشتم و پرسیدم: »آدرستون چیه؟« 
1 Sally. 
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 . راه خیلی درازیه تا اینجا.«۱، هاندزدیچ۱۳»خیابان دانکن، پلاک 
تند گفت: »جاد  هولمزشرلوک   لحنی  بین  بریکستهٔ  با  و   هاندزدیچون 

 ی قرار نداره.« هیچ سیرک
اش تیز به او نگاه کرد و شدهپیرزن چرخید و با چشمان ریز و سرخ

توی خون سالی  پرسید.  رو  من  آدرس   آقا  »این  محلاجارههٔ  گفت:  تو  هٔ ای 
 کنه.« زندگی می ۲میفیلد میدان ، ۳پکام، پلاک 

 ؟«…»اسم شما
سایر   من  و   ۳»اسم  اون  هست  دنیس اسم  تام  آخه  باهاش  4دنیسه، 

ازدواج کرده. پسر زرنگ و تمیزی هم هست، البته تا وقتی که رو دریاست؛ 
آد  تو کل شرکت هیچ مهمانداری رو بیشتر از اون قبول ندارن. اما وقتی می

 «…هافروشیها و شرابخشکی، امون از دست زن
اشار  »بفرما خانههم هٔ  با  گفتم:  و  کردم  قطع  را  حرفش  اینم  ام  یید 

تونم  انگشترتون، خانم سایر. معلومه که مال دخترتونه و خوشحالم که می
 اون رو به صاحب اصلیش برگردونم.«

جیبش   در  را  انگشتر  کرد،  فراوان  تشکرهای  و  دعا  لب  زیر  پیرزن 
کشان و  پلهگذاشت  از  بهکشان  رفت.  پایین  شرلوک  ها  او،  رفتن  محض 

پالتوی    کهدرحالیفت. چند ثانیه بعد  از جایش پرید و به اتاقش ر   هولمز
شال و  بلند  گفت: ضخیم  عجله  با  برگشت.  بود،  پیچیده  خود  دور  گردنی 

حتماً  »می دنبالش.  می دستهمرم  منو  و  بمون، شه  منتظرم  اون.  پیش  بره 
نخواب.« هنوز در  ورودی ساختمان پشت سر  مهمانمان بسته نشده بود که  

پنجره که نگاه کردم، او را دیدم که ضعیف و   ها پایین رفت. ازاز پله   هولمز
اش با کمی کنندهتعقیب  کهدرحالیزد،  رنجور در آن سوی خیابان قدم می  

1 Duncan Street, Houndsditch. 
2 Mayfield Place, Peckham. 
3 Sawyer. 
4 Tom Dennis. 
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سایه میبهفاصله،  پشت سرش  تمام  سایه  »یا  کردم:  فکر  خود  پیش  رفت. 
راه خواهد فرضیه بزرگ  راز  این  قلب  به  اکنون  اینکه  یا  است،  غلط  اش 

کردم تا از  ن بخواهد بیدار بمانم، زیرا احساس مییافت.« نیازی نبود از م
 اش باخبر نشوم، خوابیدن برایم غیرممکن است.فرجام ماجراجویی 

ه بود که راه افتاد. هیچ تصوری نداشتم که چقدر طول  نزدیک ساعت نُ 
بی می و  آرام  اما  کتاب  کشد،  صفحات  و  زدم  پک  پیپم  به  نشستم،  صدا 

کولی هانری۱وار»زندگی  اثر  و  ۲مورژه   «  ده گذشت  زدم. ساعت  ورق  را 
ها بالا رفت.  صدای پای خدمتکار را شنیدم که برای رفتن به بستر، از پله

خانه از جلوی در  من تر و باوقارتر  صاحب های سنگینساعت یازده، گام 
گذشت تا او نیز به اتاقش برود. نزدیک ساعت دوازده شب بود که صدای   

را   او  کلید  چرخیدن  بهتیز  شنیدم.  قفل  چهره در  از  ورودش،  اش محض 
رسید که حس تفریح و ناامیدی  خواندم که موفق نشده است. به نظر می

در وجودش با هم در جنگ بودند، تا اینکه سرانجام اولی پیروز شد و او با 
 صدای بلند شروع به خندیدن کرد. 

صندلی  کهدرحالی میروی  رها  بهاش  هم  رو  »دنیا  زد:  فریاد  م شد 
نمیمی ببرن.  دادن،  این قضیه  از  بویی  اسکاتلندیارد  کارآگاهای  خواستم 
کردممسخرهکه  قدر  این می  ،شون  دستم اگه  عمر  آخر  تا  فهمیدن، 
دونم تو درازمدت حسابم رو انداختن. البته عیبی نداره بخندم، چون میمی

 کنم.«باهاشون تسویه می
 پرسیدم: »حالا مگه چی شده؟« 

دار علیه خودم تعریف کنم. اون ضعیفه یه  یه داستان خنده»عیبی نداره  
زدن و نشون دادن اینکه پاهاش    تیکه از راه رو که رفت، شروع کرد به لنگ

چهارچرخ که  کم بعد ایستاد و واسه یه درشکهٔ کنه. یک تاول زده و درد می
 

1 Vie de Bohème. 
2 Henri Murger. 
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شد دست تکون داد. خودم رو نزدیکش رسوندم تا آدرس رو داشت رد می
قدر بلند داد زد  ولی واقعاً نیازی به این همه نگرانی نبود، چون اونبشنوم،  

تا اون طرف خیابون می به خیابان دانکن،  ›رفت. داد زد:  که صداش  برو 
وقتی  ‹هاندزدیچ،  ۱۳پلاک   واقعیه.  دیگه ماجرا  این دفعه  گفتم  با خودم   .

هر  که  هنریه  این  کردم.  آویزون  درشکه  پشت  رو  خودم  شد،  سوار  دیدم 
افتاد و  راه  با سروصدا  باشه. خلاصه، درشکه  باید توش استاد  کارآگاهی 

در یک  دم  درشکه  اینکه  از  قبل  خیابون.  همون  به  رسیدیم  تا  رفت  نفس 
توی خیابون قدم زدم.   سرد خونخیال و بایسته، من پریدم پایین و خیلی بی

دیدم درشکه ایستاد. سورچی پرید پایین، در رو باز کرد و منتظر موند. اما  
اون  هیچ توی  عصبانیت  با  داشت  رسیدم،  بهش  وقتی  نشد!  پیاده  کس 

هایی رو که تا حالا ترین فحشگشت و رکیک خالی دنبال چیزی می  درشکهٔ
ری از مسافرش نبود و فکر  کرد. هیچ اث شنیده بودم، نثار زمین و زمان می

 ۱۳ش رو بگیره. وقتی از پلاک  کنم حالا حالاها باید بدوئه تا بتونه کرایه
اسم   به  محترم  کاغذدیواری  نصاب  یه  مال  خونه  فهمیدیم  گرفتیم،  آمار 

هیچ  ۱ک زویک  و  اسم  هستش  اونجا  اهالی  از  به    ‹دنیس› یا    ‹سایر›کدوم 
 گوششون نخورده بود.«
ز  فریاد  شگفتی  و  با  لرزان  پیرزن  اون  که  نیست  این  »منظورت  دم: 

فرتوت، وقتی درشکه تو حرکت بوده، بدون اینکه تو یا سورچی متوجه بشین  
 پیاده شده؟« 
با تندی گفت: »پیرزن چیه، لعنت بهش! پیرزن ما بودیم  هولمزشرلوک 

جوری بازی خوردیم. اون حتماً یه مرد جوون و خیلی چابک بوده،  که این
نظیر هم بوده. گریمش حرف نداشت. شک ندارم فهمیده  ازیگر بیتازه یه ب

ده شه. این نشون میبکنم و از این ترفند استفاده کرد تا جیم  بود تعقیبش می
کردم تنها نیست، بلکه رفقایی  قدرها هم که فکر میمردی که دنبالشیم اون  

1 Keswick. 
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واس حاضرن  که  نظر  هداره  به  خسته  خیلی  دکتر،  خب  کنن.  خطر  ش 
 سی. به حرفم گوش کن و برو بخواب.«ر می

 عملاش  توصیه  به کردم، بنابراین  مسلماً احساس خستگی مفرط می
خاموش شومینه  را در حالی رها کردم که در برابر آتش نیمه  هولمزکردم.  

انگیز ویولنش به گوش  های آرام و حزننشسته بود. تا پاسی از شب، ناله
حل معمای شگفتی است که    اندیشهٔ   دانستم که او هنوز دررسید و میمی

 خود را موظف به گشودن آن کرده بود.
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 6فصل 
دهد توبیاس گرگسون نشان می

 چه در چنته دارد 
روزنامه  بعد  بریکستون« روز  »راز  به  مربوط  اخبار  از  پر  قول —ها  به 

ه و برخی نیز  بودند. هر کدام گزارش مفصلی از ماجرا چاپ کرد—خودشان
ها به چشم  ای به آن افزوده بودند. اطلاعاتی در آنهای سرمقالهیادداشت

های جراید و یادداشت  خورد که برای من تازگی داشت. هنوز هم بریدهٔمی
ام. در  داشته نگه  هایم یادداشتهٔ  این پرونده در دفترچهٔ  متعددی را دربار 

 ورده شده است: ها آ ای از چند نمونه از آنادامه، خلاصه
تلگراف»هٔ  روزنام کمتر   «دیلی  جنایت،  تاریخ  در  که  بود  کرده  اشاره 

آلمانی  ای رخ داده که چنین ویژگیفاجعه نام  باشد.  های شگفتی داشته 
انگیز  هرگونه  فقدان  نوشت  ،دیگرهٔ  قربانی،  آن  همگی هٔ  و  دیوار،  روی  شوم 

دست پناهندگان سیاسی و انقلابیون نشان از آن داشتند که این جنایت به
های متعددی در آمریکا داشتند  ها شاخه یالیستصورت گرفته است. سوس

آنان را زیر پا گذاشته و در دام تعقیب و هٔ  شک قوانین نانوشت و مقتول بی 
نویسند بود.  افتاده  اشارههٔ  مراقبتشان  از  پس  محکممقاله  به  گذرا  هٔ  ای 

کاتولیک آکوا۱گریشت فم  یمخفی  سمّ  انقلابی  ،  ۲توفانا  ،  سری  انجمن 
 

1 Vehmgericht. 
2 aqua tofana. 
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بر  ۱ها کاربوناری  دو  مارکیز  نظری۲نویلیه ،  مالتوس هٔ  ،  اصول  و   ،۳داروین، 
خواستار  4رتکلیف   راهشاههای  قتل و  داده  هشدار  دولت  به  پایان  در   ،

 تر بر اتباع خارجی مقیم انگلستان شده بود. نظارت دقیق
ها شکنیبه این نکته پرداخته بود که چنین قانون  «استاندارد»هٔ  روزنام

دولت دوران  در  معمولًا  فجایعی  میو  رخ  لیبرال  این  های  چراکه  دهد؛ 
ها و در نتیجه تضعیف اقتدار حکومت ها موجب تشویش اذهان تودهدولت

ای را در پایتخت  ای آمریکایی بود که چند هفتهزادهشوند. مقتول، نجیبمی
  تراس   یتورک، واقع در  5پذیر مادام شارپانتیه و در مهماناقامت داشت. ا

محل منشی  6کامبرول هٔ  در  سفرهایش،  در  و  بود  گزیده  سکونت   ،
کرد. این دو نفر  ، او را همراهی می۷اش، آقای جوزف استنجرسونشخصی
با صاحب روز سه خود خداحافظی کرده و هٔ  خانشنبه، چهارم ماه جاری، 

 ۸السیر لیورپول، راهی ایستگاه یوستونقطار سریعقصد سوار شدن به  به
ها را با هم روی سکوی ایستگاه دیده بودند. دیگر  شده بودند. پس از آن، آن

آقای دربر، چنان اینکه جسد  تا  نبود  آنان در دست  از  که هیچ اطلاعاتی 
ها دورتر بریکستون، فرسنگ هٔ  ای متروکه در جادتر ذکر شد، در خانهپیش

ون پیدا شد. اینکه او چگونه به آنجا رفته و چطور به چنین سرنوشتی  از یوست
ای از ابهام قرار دارد.  هایی است که همچنان در هالهدچار شده، پرسش

مایهٔ  است.  نیامده  دست  به  اثری  هیچ  نیز  استنجرسون  اقامت  محل    از 
آقای   شدیم  مطلع  که  است  از    لسترادخوشحالی  گرگسون  آقای  و   

1 Carbonari. 
2 the Marchioness de Brinvilliers. 
3 Malthus. 
4 Ratcliff Highway. 
5 Madame Charpentier. 
6 Torquay Terrace, Camberwell. 
7 Joseph Stangerson. 
8 Euston. 
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کنند و با اطمینان انتظار  هر دو بر روی این پرونده کار می  اسکاتلندیارد،
را روشن تاریک این پرونده  نقاط  زودی  آشنا بهرود که این کارآگاهان ناممی

 . کنند
نیوز »هٔ  روزنام بی  «۱دیلی  که  بود  کرده  انگیز خاطرنشان  این هٔ  شک 

دشمنی    اروپا وهٔ  های قار جنایت سیاسی بوده است. استبداد حاکم بر دولت
خواهی، شماری از مردمان را به سواحل ما کشانده است؛  آنان با آزادی

رنج یادآوری  اگر  که  تلخکسانی  گذشته  بود،  های  نکرده  کامشان 
توانستند شهروندانی شایسته باشند. در میان این افراد، آیین ناموس و  می

مرگ  ای برقرار است که هرگونه سرپیچی از آن مجازات  گیرانهشرف  سخت
تلاش تمام  باید  دارد.  پی  کسب  در  و  منشی  استنجرسون   یافتن  برای  ها 

عادات و رفتار مقتول به کار گرفته شود. گام بزرگی  هٔ  تر دربار اطلاعات دقیق
پذیری است که مقتول در  که در این راه برداشته شده، کشف نشانی مهمان

پ مرهون هوشمندی و  اقامت داشته؛ دستاوردی که تماماً  آقای  آن  شتکار 
 گرگسون از اسکاتلندیارد است.

هنگام صرف صبحانه این مطالب را با هم خواندیم    هولمزمن و شرلوک  
 رسید که اسباب سرگرمی فراوان او را فراهم کرده است.و به نظر می

و   لستراد»بهت که گفته بودم، هر اتفاقی بیفته، آخرش افتخارش مال  
 گرگسونه.«

 تش چی بشه.«»بستگی داره آخر و عاقب
بابا، اصلًا فرقی نمی  هٔ  نتیج›گن  کنه. اگه طرف دستگیر بشه، می »ای 

اگه فرار کنه، می‹هاستهای اونتلاش   ‹ هاهای اونرغم تلاشعلی›گن  ؛ 
اون با  برد  همیشه  خلاصه  عده  بوده.  یه  بالاخره  بکنن،  کاری  هر  هاست. 

تر از خودش رو پیدا  آدم نادون همیشه یکی نادون›شن.  روشون میدنباله
 

1 Daily News. 
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 «‹۱کنه که تحسینش کنه. می
لحظه  همین  در  قشقرققیه؟« چون  چه  دیگه  »این  زدم:  فریاد  ناگهان 

تپ پلهصدای  و  سرسرا  از  زیادی  پاهای  با    هاتپ  که  رسید  گوش  به 
 مان همراه بود.خانهغرولندهای حاکی از انزجار صاحب

»این  خانههم گفت:  جدی  لحنی  با  بیکر     هنگ ام  نیروی  از  خیابون 
و   کارآگاهیه.«  نیم  زمانهمپلیس  او،  حرف  کثیفبا  از  و دوجین  ترین 

داخل هایی که تا به حال به چشم دیده بودم، بهخیابونیترین بچهپوشژنده
 اتاق هجوم آوردند. 

با لحنی تند و تیز فریاد زد: »خبردار!« و آن شش وروجک کثیف   هولمز
 ۲های بدقواره در یک صف ایستادند. »بعد از این فقط ویگینز مثل مجسمه

می بقیهرو  بده،  گزارش  بالا  بمونین.  فرستین  منتظر  خیابون  تو  باید  تون 
 پیداش کردی، ویگینز؟«

 ت: »نه آقا، پیدا نکردیم.« ها گفیکی از بچه
اون باید  کنین.  پیدا  زودی  این  به  نداشتم  تا  »انتظارشم  بگردین  قدر 

 پیداش کنین. اینم دستمزدتون.« به هر کدام یک شیلینگ داد. 
 بعد هم با خبرای بهتری برگردین.« هٔ »حالا دیگه راه بیفتین، دفع

ها پایین رفتند  از پله  سرعتبهای موش  ها مثل گلهدستی تکان داد و آن
 مانندشان از خیابان به گوش رسید.ای بعد، صدای جیغو لحظه

ها از یه دوجین نیروی پلیس  بچهگفت: »کارایی  یکی از این الف  هولمز
خوره که ظاهر رسمی داره، لباشون رو  بیشتره. مردم تا چشمشون به یکی می

این وروجک چفت می اما  و همجا سرک میها همهکنند.  رو هکشن  چیز 
 دهی دارن.« شنون. تیز هم هستن، مثل سوزن؛ فقط احتیاج به سازمانمی

 بریکستون به کار گرفتیشون؟«هٔ پرسیدم: »واسه همین پروند
 

1 Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire. 
2 Wiggins. 
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زمانه.  هٔ  خوام ازش مطمئن بشم. فقط مسئل»آره، یه نکته هست که می
  آد میبشنویم! گرگسون داره از خیابون    یاوه! انگار قراره خبرای داغ داغ

پیش ما، مطمئنم.    آدمیباره. داره  و رضایت و خوشحالی از وجناتش می
 داره. خودشه!«می نگه جاآره، داره همین
ها  به صدا درآمد و چند ثانیه بعد، کارآگاه موطلایی پله  شدتبهزنگ در  

 را سه تا یکی بالا آمد و سراسیمه وارد اتاق نشیمن ما شد. 
فشرد، با هیجان گفت: می  گرمیبه را    هولمزرمق  دست بی  کهدرحالیاو  

 چیز رو مثل روز روشن کردم.«»رفیق  عزیز، بهم تبریک بگو! همه
 ام نشست.خانهگویای همهٔ ای از نگرانی بر چهر سایهبه نظرم رسید 

 گی افتادی تو مسیر درست؟« پرسید: »یعنی می هولمز
 های زندون!« »مسیر درست؟! آقا، متهم رو انداختیم پشت میله

 »اسمش چیه؟«
مالید و  های چاقش را به هم میدست  کهدرحالیگرگسون با افاده و  

دوم  نیروی دریایی  ، ستوان۱رتور شارپانتیهداد، گفت: »آ اش را جلو میسینه
 !«سلطنتی

نقش   هولمزشرلوک   لبانش  بر  رضایتی  لبخند  و  کشید  راحتی  نفس 
 بست.

»بشین و یکی از این سیگارها رو امتحان کن. خیلی مشتاقیم بدونیم  
 خوری؟«ویسکی با آب می کمیهچطوری از پسش براومدی. 

قدر  رم. این یکی دو روزه اونخو کارآگاه جواب داد: »بدک نیست، می
جون کندم که حسابی از پا دراومدم. البته بیشتر از اینکه کار بدنی باشه،  

، بالاخره هولمزکنی آقای شرلوک  فشار ذهنی بود؛ خودت که بهتر درک می
 هر دوی ما کارمون فکریه.« 

»شکسته  هولمز گفت:  جدیت  میبا  بشنویم نفسی  خب،  فرمایید.   
1 Arthur Charpentier. 
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 درخشان رسیدی.« هٔ یجچطوری به این نت
کارآگاه روی صندلی راحتی نشست و با رضایت خاطر به سیگارش  

 پک زد. سپس ناگهان از شدت خنده و تفریح، روی ران خود کوبید.
احمق، که    لستراد دارش اینجاست که اون  با صدای بلند گفت: »خنده

منشیه،    کنه خیلی زرنگه، کلًا رفته تو جاده خاکی! افتاده دنبال اونفکر می
  الآن استنجرسون، که اصلًا روحشم از این جنایت خبر نداره. شک ندارم تا  

 دیگه دستگیرش هم کرده!«
قدر خندید تا به سرفه تفریح گرگسون شد که آنهٔ  مای  چناناین فکر آن

 افتاد.
 »حالا چطوری سرنخ رو پیدا کردی؟«

گم. البته دکتر  سیر تا پیاز کارهایی رو که کردم براتون می  الآن»آها،  
حرف این  باید  واتسون،  که  مشکلی  اولین  بمونه.  خودمون  بین  کاملًا  ها 

کردیم، پیدا کردن سوابق این یارو آمریکاییه بود.  وپنجه نرم میباهاش دست
نکه  هاشون جواب داده بشه، یا ایموندن تا به آگهیها منتظر میشاید بعضی

گرگسون  توبیاس  اما روش  بده.  داوطلبانه اطلاعات  و  بیاد  کسی خودش 
 جوری نیست. اون کلاهی رو که کنار جسد افتاده بود یادتونه؟«این

آندروود  هولمز تولیدی جان   ۱۲9و پسران، پلاک   ۱گفت: »آره، مال 
 کامبرول.« هٔ جاد

 داخت.باد  گرگسون کاملًا خالی شد و با ناامیدی نگاهی به او ان
باشی. مگه گفت: »فکرش رو هم نمی  این موضوع شده  کردم متوجه 

 اونجا رفتی؟«
 »نه.«

وقت نباید از کنار خاطر گفت: »آها! آدم هیچگرگسون با لحنی آسوده
  هیچ فرصتی بگذره، هرچند کوچیک به نظر بیاد.« 

1 John Underwood. 
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هیچ  هولمز بزرگ،  ذهن  یه  »برای  گفت:  پندآموز  لحنی  چیزی  با 
 کوچیک نیست.« 

و  » اندازه  این  با  پرسیدم کلاهی  و ازش  آندروود  رفتم سراغ  خلاصه، 
مشخصات فروخته یا نه. اونم دفترهاش رو نگاه کرد و فوری پیداش کرد.  

  ی تورکپذیر شارپانتیه توی  کلاه رو فرستاده بود واسه آقای دربر، مقیم مهمان
 جوری شد که آدرسش رو پیدا کردم.« . اینتراس

 انه!«هوشمندخیلی  …ستانههوشمندگفت: » زیر لب هولمزشرلوک 
ادامه داد: »بعدش رفتم دیدن مادام شارپانتیه. دیدم طفلک  کارآگاه 

رنگ  فوقخیلی  دختر  بود؛  اتاق  تو  هم  دخترش  پریشونه.  و  العاده پریده 
می حرف  باهاش  وقتی  و  بود  شده  سرخ  چشماش  لباش قشنگیه؛  زدم 

ردم که یه خبرایی هست. خودت که  لرزید. این از چشمم دور نموند. بو بمی
افتی تو مسیر درست،  ؛ وقتی میهولمزشناسی آقای شرلوک  این حس رو می

مرگ مرموز  هٔ  دربار ›ده. ازشون پرسیدم:  هیجان به اعصابت دست می  جوریه
 ‹ مستأجر سابق خودتون، آقای انوک جی. دربر از کلیولند چیزی شنیدین؟

ند زبونش اومده بود. دختره هم یهو مادره سرش رو تکون داد. انگار ب»
 دونن. ها یه چیزایی میزد زیر گریه. بیشتر از همیشه مطمئن شدم این

 ‹ قطار ترک کرد؟  قصدبهشما رو  هٔ  آقای دربر چه ساعتی خون› پرسیدم:  »
گفت:  » بگیره  رو  اضطرابش  جلوی  اینکه  برای  و  بغض  ساعت  › با 

قطار هست؛ یکی ساعت  ش، آقای استنجرسون، گفت دو تا  هشت. منشی
 ‹ نه و ربع و یکی هم یازده. قرار بود با اولی بره.

 ‹و این آخرین باری بود که دیدینش؟›»
ش مثل گچ رو پرسیدم، حال زن کلًا دگرگون شد. چهره   سؤالتا این  »

رو به زبون بیاره؛   ‹بله›هٔ  سفید شد. چند ثانیه طول کشید تا بتونه همون یه کلم
 اونم با یه صدای گرفته و غیرطبیعی.

 ای سکوت برقرار شد و بعد دختر با صدایی آروم و شمرده گفت:لحظه»
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بیا با این آقا صادق باشیم.   عاقبت خیری نداره.آخر و  مادر، دروغ  ›»
 ‹ما واقعاً آقای دربر رو دوباره دیدیم.

دست» شارپانتیه  روی مادام  انداخت  رو  خودش  برد،  بالا  رو  هاش 
 ‹خدا ازت نگذره! برادرت رو به کشتن دادی!›صندلی و فریاد زد: 

آرتور خودش هم ترجیح میده حقیقت › دختر با قاطعیت جواب داد:  »
 ‹ رو بگیم.

گ» کنین.    الآنبهتره  ›فتم:  منم  تعریف  برام  رو  ماجرا  پیاز  تا  سیر 
تازه، شما که نمینصفه نزدن هم بدتره.  از حرف  دونین ما  نیمه حرف زدن 

 ‹چقدر از قضیه باخبریم.
بعد رو کرد به من    ‹!۱مسئولیتش پای خودت، آلیس ›مادرش فریاد زد:  »

گفت:   همه›و  من  میآقا،  بهتون  رو  و  چی  نگرانی  این  نکنین  فکر  گم. 
ترسم دستش تو این کار شوم  اینه که می  خاطربهپریشونی من واسه پسرم  

گناهه. ترس من فقط از اینه که تو چشم شما و  گناه  بیآلوده باشه. اون بی
بقیه متهم به نظر برسه؛ هرچند این واقعاً غیرممکنه. شخصیت والا، شغلش 

 ‹ کنن.ش همگی خلاف این رو ثابت میو گذشته
دادم:  » جواب  رو  ›منم  واقعیت  که  اینه  کار  بگین.    موموبهبهترین 

 ‹ رسه.گناه باشه هیچ آسیبی بهش نمیخیالتون راحت باشه، اگه پسرتون بی
 ‹آلیس، شاید بهتر باشه ما رو تنها بذاری.›رو کرد به دخترش و گفت:  »

خب آقا، من اصلًا قصد نداشتم این  ›دامه داد:  دختر هم بیرون رفت. زن ا 
ای  دیگههٔ  م لوش داد، چار ها رو بهتون بگم، اما حالا که دختر بیچارهحرف

وکاست براتون چیز رو بدون کمندارم. حالا که تصمیم گرفتم حرف بزنم، همه
 ‹ کنم.تعریف می

 ‹ ترین کار همینه.عاقلانه›منم گفتم: »
ش، دیک به سه هفته پیش ما بود. اون و منشیآقای دربر نز ›زن گفت:  »  

1 Alice. 
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می سفر  اروپا  تو  داشتن  استنجرسون،  چمدونآقای  روی  های  کردن. 
برچسب   می  «کپنهاگ»هردوشون  نشون  که  دیدم  ایستگاه  رو  آخرین  داد 

متأسفانه   اما  بود،  توداری  و  آروم  آدم  استنجرسون  بوده.  اونجا  سفرشون 
ای داشت. همون  ای زننده و وحشیانهطور نبود؛ رفتارهرئیسش اصلًا این

قدر مست کرد که حالش خراب شد؛ در واقع، بعد  شب اولی که رسید، اون
نمی چشم  به  رو  هوشیاری  رنگ  اصلًا  ظهرها  با  از  رفتارش  دید. 

خدمتکارهای زن خیلی وقیحانه و جلف بود. بدتر از همه اینکه خیلی زود  
گرفت و چند بار باهاش طوری   همین رفتار رو با دخترم، آلیس، هم در پیش

گناهه که اصلًا منظورش  قدر پاک و بیحرف زد که خوشبختانه دخترم اون
بغلش کرد؛ کار    زوربهرو نفهمید. حتی یه بار دخترم رو تو آغوشش کشید و  

این رفتار ناجوانمردانه    خاطربهزشتی که حتی باعث شد منشی  خودش هم  
 ‹ ملامتش کنه.

حرمتی رو تحمل کردین؟ فکر کنم هر این همه بیاما چرا  ›پرسیدم:  »
 ‹ ین.جواب کنتونین مستأجرهاتون رو وقت بخواین می

به» این سؤال   از  کاش ›جای من سرخ شد و گفت:  مادام شارپانتیه 
بودم!   کرده  جوابش  اول  روز  خبهمون  هر  هٔ  وسوس  ولی  بود.  بزرگی 

پوند، اونم تو این    ای چهاردهن؛ یعنی هفتهددا کدومشون روزی یک پوند می
م و پسرم تو نیروی دریایی کلی برام خرج  فصل خلوت سال. من یه زن بیوه

تراشیده. دلم نیومد این پول رو از دست بدم. به صلاحمون کار کردم. اما  
زیاده خیلی  دیگه  آخرش  رفتار  رو این  عذرش  همین  واسه  بود،  روی 

 ‹خواستم. علت رفتنش هم همین بود.
 ‹ چی شد؟خب، بعدش ›»
وقتی دیدم کالسکه راه افتاد و رفت، انگار دنیا رو بهم دادن. پسرم  ›»

من چیزی از این قضایا بهش نگفته بودم؛ چون خیلی   ولیتو مرخصیه،    الآن
ره. وقتی در رو پشت سرشون بستم، تندخوئه و جونش واسه خواهرش درمی
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هنو  افسوس،  اما  شد.  برداشته  دوشم  روی  از  کوهی  کردم  یه  احساس  ز 
ساعت نگذشته بود که زنگ در خورد و فهمیدم آقای دربر برگشته. خیلی 

بود حسابی مسته.  هیجان بود و معلوم  اتاقی شد که من و   زوربهزده  وارد 
جا موندن از هٔ  وپلا دربار مشت حرفای پرتدخترم توش نشسته بودیم و یه

د پیشنهاد  بهش  من  و جلوی چشم  آلیس  به  کرد  رو  بعد  زد.  که  قطار  اد 
تو دیگه به سن قانونی رسیدی و هیچ قانونی »باهاش فرار کنه. بهش گفت:  

دونم چطور خرجش  قدر پول دارم که نمیتونه جلوت رو بگیره. من اوننمی
بی همین  کنم.  و  شو  غرغرو  پیرزن   این  یه    الآنخیال  مثل  بیا.  من  با 
بود که خودش    قدر ترسیدهآلیس  بیچاره اون  « کنی.خانم زندگی میشاهزاده

اون مچ دستش رو گرفت و سعی کرد بکشتش سمت   ولیرو عقب کشید،  
در. من جیغ کشیدم و همون لحظه پسرم آرتور وارد اتاق شد. بعدش دیگه  

و کتک  دادوبیداد  و  کاری شنیدم.  نفهمیدم چی شد. فقط صدای فحش 
ره سرم کردم سرم رو بلند کنم. وقتی بالاخقدر ترسیده بودم که جرئت نمیاون

می بود،  ایستاده  در  دم  که  دیدم  رو  آرتور  کردم،  بلند  یه  رو  و  خندید 
چیز دیگه  همهفکر نکنم اون مردک  بی»دستی تو دستش بود. گفت:  چوب

ببینم می برم دنبالش  این رو   «خواد چه غلطی بکنه.مزاحممون بشه. من 
گ  گفت و کلاهش رو برداشت و رفت تو خیابون. فردا صبحش هم خبر مر 

 ‹ مرموز آقای دربر رو شنیدیم.
من کردن گفت. هق و منها رو با کلی هقمادام شارپانتیه این حرف»

شنیدم.  سختی صداش رو میزد که بهقدر آروم حرف میها اونبعضی وقت
 حرفاش رو تندنویسی کردم تا هیچ اشتباهی پیش نیاد.« هٔ ولی من هم

انگیزه! ت: »خیلی هیجانکرد گفدره میدهن  کهدرحالی  هولمزشرلوک  
 خب، بعدش چی شد؟« 

های مادام شارپانتیه تموم شد، فهمیدم کارآگاه ادامه داد: »وقتی حرف
کاری که همیشه روی  —. زل زدم تو چشماشکل پرونده به یه نکته بنده



 یمشق لاک | 76

 

 و ازش پرسیدم پسرش چه ساعتی برگشت خونه.—دهها جواب میزن
 ‹ دونم.نمی›گفت: »
 ‹دونین؟نمی›»
 ‹نه، کلید یدک داشت و خودش در رو باز کرد.›»
 ‹بعد از اینکه شما رفتین بخوابین؟›»
 ‹بله.›»
 ‹ کی رفتین بخوابین؟›»
 ‹حدود ساعت یازده.›»
 ‹پس پسرتون حداقل دو ساعت بیرون بوده؟›»
 ‹بله.›»
 ‹شاید هم چهار پنج ساعت؟›»
 ‹بله.›»
 ‹کرده؟تو این مدت چیکار می›»
 ‹ دونم.نمی›رنگ از لباش پرید و جواب داد: »
ای نمونده بود که بکنم. آدرس  معلومه که بعد از اون دیگه کار دیگه»

ستوان شارپانتیه رو پیدا کردم، دو تا مأمور با خودم بردم و دستگیرش کردم. 
شونه روی  گذاشتم  دست  بیوقتی  که  دادم  هشدار  بهش  و  سروصدا ش 

دست   خاطربهلابد من رو  ›قاحت برگشت و گفت:  باهامون بیاد، با کمال و 
بی دربر   اون  مرگ  تو  میهمهداشتن  بازداشت  ما   کهدرحالی  ‹کنین.چیز 

هنوز هیچ حرفی از این قضیه بهش نزده بودیم! واسه همین، اینکه خودش  
 به موضوع اشاره کرد خیلی مشکوک بود.« 

 گفت: »خیلی زیاد.« هولمز
چوب همون  سنگین»هنوز  که   دستی  همونی  داشت؛  همراهش  رو 

گفت وقتی دنبال دربر راه افتاد دستش بود. یه چماق محکم از مادرش می
 چوب بلوط.« 
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 ت چیه؟« »خب، فرضیه
جاد»فرضیه تا  کرده  تعقیبش  پسره  این  که  اینه  اونجا هٔ  م  بریکستون. 

دستی خورده، دوباره دعواشون شده و وسط درگیری، دربر یه ضربه با چوب
ش که بدون جا گذاشتن هیچ اثری اون  شاید صاف خورده تو گودی معده

اون هم  شب  کشته.  نمیرو  پر  پرنده  که  بود  بارونی  همین قدر  واسه  زد، 
خالی. اون شمع و هٔ  شارپانتیه جسد قربانیش رو کشیده برده تو اون خون

  کلک بودن تا  مشتیهروی دیوار و انگشتر هم احتمالًا فقط  هٔ خون و نوشت
 خاکی بکشونن.« پلیس رو به جادهٔ

تشویق  هولمز لحنی  »بارکبا  گفت:  پیشرفت آمیز  داری  واقعاً  الله! 
 .« آددرمیکنی، گرگسون. آخرش ازت یه چیزی  می

کنم خیلی تمیز کارآگاه با غرور جواب داد: »راستش خودمم فکر می
د  د و گفت بع وما  حرفه  باز پسش براومدم. این جوون خودش داوطلبانه  

دنبال دربر رفته، دربر متوجه حضورش شده و واسه اینکه    مدتیهاز اینکه  
یه   خونه،  به  برگشت  راه  تو  گفت  گرفته.  کالسکه  یه  کنه،  فرار  دستش  از 

روی کردن. وقتی ازش پرسیدیم  قطار قدیمی رو دیده و با هم کلی پیادههم
می  زندگی  کجا  رفیقش  نظاین  به  بده.  درستی  جواب  نتونست  رم کنه، 

جفتهمه عالی  خیلی  پرونده  این  خندهشهمیوجور  جای  که  چیزی  ام . 
ه که افتاده دنبال یه سرنخ اشتباه. گمون نکنم  لسترادندازه، فکر کردن به  می

 شه!«زادهبتونه کاری از پیش ببره. به خدا قسم، خود  حلال
و    ها را بالا آمده بوددر حین گفتگوی ما پله  لستراد واقعاً خودش بود؛  

می اتاق  وارد  اعتمادبهحالنیباا شد.  حالا  آن  از  آراستگی ،  و  نفس 
اش آشفته و نگران  شد. چهرههمیشگی در رفتار و پوشش او اثری دیده نمی

رسید. آشکار بود که با قصد  هایش نامرتب و پریشان به نظر میبود و لباس
چه و  آمده است؛ چراکه با دیدن همکارش دستپا  هولمزمشورت با شرلوک  

معذب شد. وسط اتاق ایستاد، با کلاهش ور رفت و سرگردان ماند که چه  
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»پروند گفت:  سرانجام  عجیبیهفوقهٔ  کند.  کاملًا    …العاده  ماجرای  یه 
 فهم.«غیرقابل

نتیجه   همین  به  هم  تو  پس  »آها،  زد:  فریاد  پیروزمندی  با  گرگسون 
ستی، تونستی  کردم آخرش کم بیاری. را! فکرش رو میلسترادرسیدی آقای  

 اون منشیه، آقای جوزف استنجرسون رو پیدا کنی؟« 
با لحنی جدی گفت: »اون منشی، آقای جوزف استنجرسون،   لستراد

 کشته شد.«  ۱حدود ساعت شش امروز صبح توی هتل خصوصی هالیدی 

 
1 Halliday. 
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خبری که لستراد با آن به استقبالمان آمد چنان مهم و غیرمنتظره بود که هر 
ست و سه نفرمان را کاملًا مبهوت ساخت. گرگسون از روی صندلی اش ج 

به  باقی سکوت  در  من  ریخت.  زمین  روی  را  خود  آب   و  ویسکی  ماندهٔ 
هایش را بر هم فشرده و ابروهایش را تا خیره شدم که لب  هولمزشرلوک  

 روی چشمانش درهم کشیده بود.
 .« شهمیتر زیر لب گفت: »استنجرسون هم؟! قضیه داره پیچیده

نشست، با دلخوری گفت: »قبلش روی صندلی می  کهدرحالیلستراد  
فرود   اندازهٔبههم   یه شورای جنگی  انگار صاف وسط  بود.  پیچیده  کافی 

 اومدم.«
 ئنی؟« تو از این خبر مطم …گرگسون با لکنت پرسید: »تو

اتاقش می  الآنلستراد گفت: »همین   که از  بودم  اولین کسی  آم. من 
 فهمیدم چه اتفاقی افتاده.« 

ماجرا   هولمز این  دربارهٔ  رو  گرگسون  نظرات  داشتیم  »ما  گفت: 
 شنیدیم. ممکنه به ما بگی خودت چی دیدی و چیکار کردی؟«می

راستش می  که درحالیلستراد   ندارم.  »حرفی  داد:  جواب  نشست، 
کردم استنجرسون توی مرگ دربر دست کنم خودم هم فکر میاعتراف می

کردم. با همین که کاملًا اشتباه می  داشته. ولی این اتفاق جدید نشون داد
ها رو فرضیه، راه افتادم تا ببینم چه بلایی سر منشی اومده. آخرین بار اون
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ساعت هشت و نیم غروب روز سوم توی ایستگاه یوستون با هم دیده بودن.  
شب هم که جسد دربر توی خیابون بریکستون پیدا شد.  ساعت دو نصفه 

بودم این بود که بفهمم استنجرسون از ساعت   روروبهای که باهاش  مسئله
می چیکار  جرم  وقوع  زمان  تا  نیم  و  به  هشت  رفته.  کجا  بعدش  و  کرده 

های لیورپول تلگراف زدم و مشخصاتش رو دادم و سپردم که مراقب کشتی
هتل تمام  به  زدن  سر  به  کردم  شروع  هم  بعدش  باشن.  و  آمریکایی  ها 

خودم استدلال کردم که اگه دربر و های اطراف یوستون. پیش  مسافرخونه
ترین کار برای اون یکی اینه که  ش از هم جدا شده باشن، طبیعیسفر هم

  بر  و دورها سر کنه و فردا صبحش دوباره  شب رو یه جایی همون نزدیکی
 پلکه.«بایستگاه 

گفت: »احتمالًا از قبل سر یه محل ملاقات با هم توافق کرده    هولمز
 بودن.« 

فایده دنبال سرنخ  طور هم شد. کل دیشب رو بی»همین  لستراد گفت: 
کار شدم و ساعت هشت رسیدم به  بهگشتم. امروز صبح خیلی زود دست

لیتل جرج  خیابون  توی  هالیدی  آقای  ۱هتل خصوصی  که  پرسیدم  وقتی   .
 استنجرسون اونجا اقامت داره یا نه، بلافاصله جواب مثبت دادن.

همون آقایی هستین که منتظرش بود. دو روزه  حتماً شما  ›»بهم گفتن:  
 ‹راه یه نفره.بهکه چشم

 ‹کجاست؟ الآن›»پرسیدم: 
بالاست، توی تخت خوابیده. سفارش کرده ساعت نه بیدارش  ›»گفتن:  

 ‹کنیم.
 ‹ رم بالا ببینمش.می حالامن همین ›»گفتم: 

دست من  یهویی  حضور  شاید  کردم  از پاچه»فکر  حرفی  و  کنه  ش 
ه. پادو داوطلب شد اتاق رو نشونم بده. اتاق طبقهٔ دوم بود و یه  دهنش بپر   

1 Little George. 
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می منتهی  بهش  کوچیک  داشت  راهروی  و  داد  نشونم  رو  در  پادو  شد. 
ام، حالم رو  گشت پایین که چیزی دیدم که با وجود بیست سال سابقه برمی

بد کرد. از زیر در، باریکهٔ قرمزی از خون بیرون خزیده بود و با گذشتن از 
اونر  دیوار   قرنیز  بود. اهرو، جلوی  طرفی، حوضچهٔ کوچیکی درست کرده 

فریادی زدم که باعث شد پادو برگرده. وقتی اون هم صحنه رو دید، نزدیک  
شونه ولی  بود،  قفل  تو  از  در  کنه.  غش  و بود  بهش  کوبیدیم  رو  هامون 

شکستیمش. پنجرهٔ اتاق باز بود و کنار پنجره، جسد مردی با لباس خواب  
چون  پیش،  وقت  خیلی  از  هم  اون  بود،  مرده  کاملًا  بود.  شده  مچاله 

بلافاصله  دست پادو  برگردوندیمش،  وقتی  بود.  شده  و خشک  سرد  وپاش 
شناختش؛ همون آقایی بود که اتاق رو به اسم جوزف استنجرسون اجاره  

ش بود که حتماً  چپ سینه  سمتبهکرده بود. علت مرگش ضربهٔ عمیق چاقو  
کنید  ترین جای ماجرا اینجاست. فکر میبه قلبش. حالا عجیب  خورده بود

 بالای سر مقتول چی کشیده بودن؟«
ای بر اندامم افتاد  پاسخی دهد، لرزه   هولمزحتی پیش از آنکه شرلوک  

 الوقوع را در دل حس کردم. ای قریبو شومی  فاجعه
 ، که با خون نوشته شده بود.« ‹هخرا›او گفت: »کلمهٔ 

لحنی آمیخته به وحشت گفت: »خودش بود.« و همگی برای لستراد با 
 مدتی سکوت کردیم. 

کش ناشناس چنان روشمندی و ابهام غریبی نهفته  در کارهای این آدم
می دوچندان  را  جنایاتش  دهشت  که  میدان  بود  در  که  من  اعصاب  کرد. 

لرزه    حدبهجنگ   به  این موضوع  به  با فکر کردن  بود،  پولادین شده  کافی 
 آمد.درمی

لستراد ادامه داد: »یه نفر اون مرد رو دیده. پسر شیرفروشی که داشته  
می  سمتبه کوچهلبنیاتی  از  رد  رفته،  از اصطبل   شهمیای  پشت که  های 

که معمولًا اونجا افتاده بوده، اما   شهمیگذره. اون متوجه نردبونی  هتل می
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 دوم که کاملًا باز بوده.  های طبقهٔبار تکیه داده شده بود به یکی از پنجره این
بینه مردی داره از  کنه و می، پشت سرش رو نگاه میشهمیبعد از اینکه رد  

کنه  قدر آروم و عادی پایین میومده که پسر خیال میپایین. اون  آدمینردبون  
کنه،  کنه. زیاد بهش توجه نمیسازیه که توی هتل کار مینجار یا کابینت

زیادی زوده. تو ذهنش   کمیهه برای کار کردن  کنفقط پیش خودش فکر می
ای داشته و یه پالتوی  مونده که مرد قدبلند بوده، صورت سرخ و برافروخته

رنگ تنش بوده. قاتل باید بعد از جنایت مدتی توی اتاق مونده  ایبلند قهوه
آب خون  روشویی  کاسهٔ  توی  میباشه، چون  نشون  که  کردیم  پیدا  ده آلود 

شدست رو  ملافههاش  روی  و  میسته،  معلوم  که  بود  ردهایی  هم  کرد  ها 
 ی اونجا پاک کرده.« سردخون کاردش رو با 

که   قاتل  مشخصات  شنیدن  فرضیات    موموبهبا    خوانی هم  هولمزبا 
، هیچ اثری از غرور یا رضایت در  حالنیباا داشت، نگاهی به او انداختم.  

 شد. اش دیده نمیچهره 
ای توی اتاق پیدا نکردین که بتونه سرنخی از قاتل دیگهپرسید: »چیز  

 به دست بده؟« 
چی. کیف پول دربر توی جیب استنجرسون بود،  لستراد گفت: »هیچ

پرداخت چون  بوده  عادی  چیز  یه  این  ظاهراً  بوده.  ولی  اون  با  همیشه  ها 
 ای پوند توش بود ولی چیزی ازش برداشته نشده بود. انگیزهٔهشتاد و خرده

های عجیب هرچی که باشه، دزدی قطعاً جزوشون نیست. هیچ ین جنایتا 
جز یه تکه تلگراف که تاریخش سند یا یادداشتی توی جیب مقتول نبود، به

بود:   شده  نوشته  توش  و  بود  کلیولند  از  پیش  ماه  یه  در ج  ›مال  اچ.  ی. 
 هیچ اسمی هم پای این پیام نبود.«  ‹اروپاست.
 ای نبود؟«پرسید: »و چیز دیگه هولمز

لستراد گفت: »چیز مهمی نه. رمان اون مرد که موقع خوندنش خوابش 
برده بود روی تخت افتاده بود، و پیپش هم روی صندلی  کنارش بود. یه لیوان  
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آب روی میز بود و روی لبهٔ پنجره هم یه جعبهٔ کوچیک پماد از جنس چوب   
 شده بود که دوتا قرص توش بود.« تراشیده

 با فریادی از سر شادی از جایش جهید.  زهولمشرلوک 
 م کامل شد.«با پیروزمندی فریاد زد: »آخرین حلقه! پرونده

 دو کارآگاه با حیرت به او خیره شدند.
« گفت:  اطمینان  با  کلاف  الآنهمراهم  ماجرا  تمام  این  سردرگم  های 

م های منه. البته جزئیاتی هست که باید کامل بشه، اما دربارهٔ تماتوی دست
حقایق اصلی، از لحظهٔ جدا شدن دربر از استنجرسون توی ایستگاه تا پیدا  

های چیز رو با چشمقدر مطمئنم که انگار خودم همهشدن جسد دومی، اون
 ها رو به من بدین؟«تونین اون قرصخودم دیدم. برای اثباتش، می

می  کهدرحالیلستراد   بیرون  را  کوچکی  سفید  گفت: جعبهٔ  آورد، 
اون»همرا ادارهٔ  همه.  ببرم  تا  برداشتم  تلگراف  و  پول  با کیف  رو همراه  ها 

ها کاملًا اتفاقی بود، چون باید پلیس یه جای امن بذارم. برداشتن این قرص
 دم.«بگم خودم اصلًا اهمیتی بهشون نمی

به من کرد و گفت: »خب گفت: »بده من اون  هولمز ها رو.« بعد رو 
 معمولی هستن؟« های ها قرصآقای دکتر، این

نبودند. رنگ خاکستری مرواریدگونی داشتند، کوچک، گرد و   مسلماً 
در برابر نور تقریباً شفاف بودند. من گفتم: »از سبکی و شفافیتشون فکر  

 شن.« کنم توی آب حل میمی
همین  هولمز »دقیقاً  داد:  اون  جواب  و  پایین  بری  طوره. حالا ممکنه 
تریر  و زبون ۱سگ  مریضه  وقته  خیلی  که  همون  بالا؟  بیاری  رو  بسته 

 خواست راحتش کنی تا دیگه درد نکشه.« صاحبخونه دیروز می
آوردم.   بالا  گرفته،  آغوش  در  را  سگ  و  رفتم  پایین  طبقهٔ  به 

داد که به پایان  فروغش نشان میهای سخت و چشمان بیزدننفسنفس  
1 terrier. 
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می گواهی  سفیدش  پوزهٔ  واقع  در  است.  نزدیک  سن  عمرش  از  که  داد 
ها فراتر رفته است. او را روی بالشتکی بر روی قالیچه قرار معمول سگ 

 دادم.
کنم.« و چاقوی ها رو نصف مییکی از این قرص  الآنگفت: »  هولمز

کند: »نصفش رو برای کارهای اش را بیرون کشید تا به حرفش عمل  جیبی
ذارم توی این گیلاس  گردونیم توی جعبه. نصف دیگه رو هم میبعدی برمی

بینین، دوست دکترمون  طور که میخوری آب توشه. همونکه یه قاشق چای
 .« شهمیراحتی حل گفت و قرص بهدرست می

رنجیده لحن  با  میلستراد  احساس  که  کسی  او خاطر   به  دارند  کند 
فهمم  زنند گفت: »شاید این کار خیلی جالب باشه، ولی من نمیریشخند می

 این قضیه چه ربطی به مرگ آقای جوزف استنجرسون داره.«
فهمی موقعش می»صبر داشته باش دوست من، صبر داشته باش! به

طعم  کنم تا خوششیر بهش اضافه می  کمیهکه کاملًا به اون ربط داره. حالا  
 زنه.«بینیم که با اشتها لیسش میذاریمش جلوی سگ، میبشه، و وقتی ب
گفت، محتویات گیلاس را درون نعلبکی  این سخنان را می  کهدرحالی

سرعت آن را لیسید  ریخت و آن را جلوی سگ تریر گذاشت که سگ نیز به
چنان ما را تحت تأثیر قرار داده بود    هولمزو پاک کرد. رفتار جدی  شرلوک  

پاییدیم تا منتظر  ت نشسته بودیم و با دقت حیوان را میکه همگی در سکو 
تکان باشیم.  اثری  روی  حالنیباا دهنده  همچنان  سگ  نیفتاد.  اتفاقی   ،

رسید  کشید، اما به نظر میسختی نفس میبالشتک دراز کشیده بود و به
 خوردن آن معجون هیچ تأثیر مثبت یا منفی روی او نگذاشته است.

بیرو   هولمز را  بیساعتش  دقایق  شدن  سپری  با  و  بود  آورده  هیچ ن 
اش نشست. لبش را ای، غباری از اندوه و ناامیدی عمیق بر چهرهنتیجه

میمی ضرب  میز  روی  انگشتانش  با  نشانهگزید،  تمام  و  های گرفت 
صبری شدید در او آشکار بود. تأثر او چنان عمیق بود که دلم صمیمانه بی
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آگاه دیگر پوزخند تمسخرآمیزی بر لب  دو کار   کهدرحالیبرایش سوخت،  
با آن مواجه شده بود، چندان ناخشنود    هولمزبستی که  داشتند و از این بن

 نبودند.
می  کهدرحالیبالاخره   میاز جایش  قدم  اتاق  در  آشفته  و  زد، جهید 

تونه اتفاقی باشه! محاله که فقط یه تصادف ساده باشه! فریاد کشید: »نمی
ایی که توی ماجرای دربر بهشون شک کرده بودم، بعد  هدقیقاً همون قرص

اثرن! این یعنی چی؟ محاله بی  حالنیباا از مرگ استنجرسون پیدا شدن.  
های من غلط بوده باشه! غیرممکنه! اما این سگ لعنتی  کل زنجیرهٔ استدلال

ش نشد. آه، فهمیدم! فهمیدم!« با فریادی سرشار از شادی  محض  هیچی
ید، قرص دیگر را نصف کرد، آن را حل نمود، شیر اضافه جعبه دو  سمتبه

بخت هنوز به آن مرطوب نشده  کرد و جلوی تریر گذاشت. زبان حیوان نگون
بود که لرزش شدیدی در تمام اندامش افتاد و همانند کسی که صاعقه به 

 جان بر زمین افتاد. او زده باشد، خشک و بی
اش را پاک کرد. او  انینفس عمیقی کشید و عرق پیش  هولمزشرلوک  

فهمیدم که وقتی  باید می الآنداشتم. دیگه تا گفت: »باید ایمان بیشتری می
یه سلسلهٔ با  ظاهراً  استنتاج  یه حقیقت  از  درنمیاد، حتماً طولانی  ها جور 

العاده شون سمی فوقای داره. از اون دوتا قرص توی جعبه، یکیتعبیر دیگه
ضرر. قبل از اینکه حتی جعبه رو ببینم باید  بی  کشنده بود و اون یکی کاملاً 

 دونستم.« این رو می
توانستم  سختی میدهنده بود که بهبرایم تکان قدریبهاین ادعای آخر 

، سگ مرده آنجا بود  حالنی باا برد.  باور کنم او در سلامت عقل به سر می
یز  تا صحت حدس او را اثبات کند. به نظرم رسید که غبارهای ذهن من ن

 یابم. شوند و حقیقت را مبهم و محو درمیکم پراکنده میکم
، چون در شروع آدمی ها به نظر شما عجیب  این  ادامه داد: »همهٔ  هولمز

تحقیقات نتونستین اهمیت تنها سرنخ واقعی رو که جلوتون بود درک کنین.  
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من این شانس رو داشتم که روی همون دست بذارم، و هر اتفاقی که از 
کرده و در واقع نتیجهٔ منطقی اون    تأیید وقع افتاده، فرضیهٔ اولیهٔ من رو  اون م 

تر جلوه  بوده. واسه همین چیزهایی که شما رو گیج کرده و پرونده رو تاریک 
قوی  باورهام رو  و  بوده  برای من روشنگر  که  داده،  اشتباهه  این  تر کرده. 

شون  ترینها اغلب مبهمترین جنایتغرابت رو با ابهام یکی بدونیم. معمولی
گی تازه یا خاصی ندارن که بشه ازشون استنتاج کرد.  هستن، چون هیچ ویژ 

اگه جسد مقتول این پرونده هم خیلی ساده توی خیابون پیدا شده بود و این  
ماجراهای عجیب و جنجالی رو که متمایزش کرده نداشت، گشودن این  

این جزئیات عجیب، بهتر مینهایت سختراز بی جای اینکه پرونده  شد. 
 تر بشه.«واقع باعث شدن حل کردنش آسون تر کنن، دررو سخت 

صبری مفرط به این سخنان گوش سپرده بود، آقای گرگسون که با بی
آقای شرلوک   ، ما هولمزدیگر نتوانست خود را کنترل کند. گفت: »ببینین 

های کار خودتون رو همگی قبول داریم که شما آدم باهوشی هستین و روش 
بحث     الآنخوایم.  از تئوری و موعظه میچیزی بیشتر    الآن ما    ولی دارین.  

  شارپانتیهٔ کردم؛  م رو چیدم و ظاهراً اشتباه میدستگیری قاتله. من فرضیه
تونسته توی این ماجرای دوم دست داشته باشه. لستراد هم دنبال  ن نمیو جو 

کرده. شما  مظنون خودش استنجرسون رفت و معلوم شد اون هم اشتباه می
رسه بیشتر از ما  کنین و به نظر میطرف اشاره می  هم هی این طرف و اون 

دونین، ولی دیگه وقتش رسیده که بپرسیم خود شما دقیقاً چقدر از این می
 تونین اسم قاتل رو بگین؟«ماجرا باخبرین. می

. ما هردو  هولمزکنم حق با گرگسونه، جناب  لستراد گفت: »منم فکر می
ی اومدم توی این اتاق چند بار  تلاش کردیم و شکست خوردیم. شما از وقت

ها رو از ما  گفتین که تمام مدارک لازم رو در اختیار دارین. پس دیگه اون
 پنهان نکنین.« 

در دستگیری قاتل ممکنه بهش فرصت بده تا  تأخیر من گفتم: »هرگونه 
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 ای مرتکب بشه.« جنایت تازه
از تردید  هایی که از هر سو تحت فشار ما قرار گرفته بود، نشانه هولمز

درهم ابروانی  و  سینه  بر  افکنده  سری  با  داد.  همانبروز  که کشیده،  گونه 
 عادت او در وقت اندیشیدن بود، به قدم زدن در اتاق ادامه داد. 

اتفاق  قتلی  »دیگه  گفت:  و  کرد  ما  به  رو  و  ایستاد  ناگهان  سرانجام 
سم قاتل  تونین این نگرانی رو کنار بذارین. از من پرسیدین افته. مینمی

دونم. اما دونستن اسمش در مقایسه با دستگیر  دونم یا نه. بله، میرو می 
امید زیادی  اهمیتیه. امیدوارم بهکردنش چیز بی بکنم.  این کار رو  زودی 
های خودم این کار رو راه بندازم؛ ولی این مسئله نیاز  ریزیدارم که با برنامه

طور  باک طرفیم که همونو بیبه ظرافت زیادی داره، چون با مردی باهوش  
که   بوده  برخوردار  کسی  حمایت  از  شده،  ثابت  قبلًا  خودش    اندازهٔبهکه 

زرنگه. تا وقتی این مرد روحش هم خبر نداره که کسی سرنخی داره، شانس 
کوچک دستگیری اگه  اما  هست؛  عوض ش  رو  اسمش  ببره،  شکی  ترین 

میلیونی این شهر بزرگ   زدن بین جمعیت چهارهمهبکنه و توی یه چشممی
. بدون اینکه بخوام به شما جسارتی کرده باشم، باید بگم این  شهمیغیب  

دونم و برای همینه که از ها رو فراتر از توان نیروهای رسمی پلیس میآدم
های ناشی شما کمکی نخواستم. اگه شکست بخورم، البته که تمام ملامت

ولی برای این هم آمادگی دارم. در خرم؛  کاری رو به جون میاز این پنهان
اینکه بتونم بدون به خطر انداختن    محضبهتونم قول بدم  حال حاضر می

 هام با شما ارتباط برقرار کنم، حتماً این کار رو بکنم.« نقشه
اطمینان این  از  لستراد  و  تحقیرآمیز  گرگسون  اشارهٔ  از  نیز  و  بخشی 

رسیدند. اولی تا ریشهٔ ر نمیبه نیروهای پلیس، چندان راضی به نظ  هولمز
گونش سرخ شده بود و چشمان ریز دومی از کنجکاوی و خشم  موهای گندم

کدام فرصت سخن گفتن بیابند،  ، پیش از آنکه هیچحالنیباا زد.  برق می
های خیابانی، با  ای به در خورد و ویگینز  جوان، سخنگوی پسربچهضربه 
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 ظاهر ژولیده و ناخوشایند خود وارد شد.
کرد، گفت: »آقا، کالسکه موهای جلوی سرش را لمس می  کهدرحالی

 جلوی در منتظره.« 
با ملایمت گفت: »آفرین پسر خوب.« سپس یک جفت دستبند    هولمز

مدل این  از  »چرا  داد:  ادامه  و  آورد  بیرون  کشو  از  توی  فولادی  ها 
. توی  کنهکنین؟ ببینین فنرش چقدر عالی کار میاسکاتلندیارد استفاده نمی

 .« شهمییه ثانیه بسته 
کافی خوب هستن،    اندازهٔبههای قدیمی هم  لستراد گفت: »همون مدل

 ها رو دستش کنیم.«ی که بتونیم آدمی رو پیدا کنیم که اینشرطبه
کالسکه  هولمز بسیار خوب.  »بسیار خوب،  چی هم لبخندزنان گفت: 

 هام بهم کمک کنه. ویگینز، بگو بیاد بالا.«تونه برای آوردن جعبهمی
دیدم   اینکه  میسفر هماز  صحبت  چنان  سفری  م  عازم  گویی  که  کند 

زده شدم، چرا که در این باره چیزی به من نگفته بود. چمدان  است شگفت
هایش کرد.  ؛ آن را جلو کشید و شروع به بستن تسمهکوچکی در اتاق بود

 چی وارد اتاق شد. سخت سرگرم این کار بود که کالسکه
برنمی   کهدرحالی  هولمز را  بود و سرش  زده  زانو  گرداند،  روی کارش 

 کی به من بکن این سگک رو ببندم.«کمیهچی، گفت: »کالسکه
و دست آمد  جلو  سرکش  و  عبوس  ظاهری  با  مرد  برای  هایآن  را  ش 

طنین   برخاست،  بلندی  تیک   صدای  لحظه  همان  در  آورد.  پیش  کمک 
 دوباره روی پاهایش ایستاد. هولمزبرخورد فلز پیچید و شرلوک 

آقای   با  با چشمانی درخشان فریاد زد: »آقایان! اجازه بدین شما رو 
 آشنا کنم؛ قاتل انوک دربر و جوزف استنجرسون.« ۱جفرسون هوپ

لحظه رخ داد؛ چنان سریع که مجالی برای درک آن  چیز در یک  همه
   هولمز وضوح در خاطر دارم: چهرهٔ پیروزمندانهٔ  نداشتم. تصویر آن دم را به

1 Jefferson Hope. 
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چی که به دستبندهای  و طنین صدایش، و سیمای مبهوت و وحشی  کالسکه
هایش درخشان خیره شده بود؛ دستبندهایی که گویی با جادو بر مچ دست

ها بودیم.  رای یک یا دو ثانیه گویی گروهی از مجسمهظاهر شده بودند. ب
رها کرد و   هولمزسپس، متهم با غرش خشن و نامفهومی خود را از چنگ  

او   برابر  در  شیشه  و  چوبی  چارچوب  کوبید.  پنجره  به  را  خویشتن 
 هولمز شکست؛ اما پیش از آنکه کاملًا بگریزد، گرگسون، لستراد و   هم در

اتاق کشیدند و    درونبهر سرش ریختند. او را  های شکاری بهمچون تازی 
کارزاری هولناک آغاز شد. او چنان نیرومند و خشن بود که بارها و بارها  

آمیز  بیماران مصروع را  هر چهار نفر ما را به عقب راند. گویی قدرت تشنج
شدت مجروح در تن داشت. صورت و دستانش در اثر عبور از شیشه به 

اما   بود،  بیز ریخون شده  مقاومت  در  تزلزلی  نمیی  ایجاد  کرد.  امانش 
سرانجام هنگامی که لستراد موفق شد دستش را درون یقهٔ او برده و گلویش  

، تا زمانی که پاها حالنیباا فایده است؛  را بفشارد، او دریافت که تقلا بی
پایان  به  کار  نکردیم. چون  امنیت  نبستیم، احساس  را محکم  و دستانش 

 زنان برخاستیم. و نفس رمق رسید، بی
بریمش گفت: »کالسکهٔ خودش رو داریم. با همون می  هولمزشرلوک  

لبخند مطبوعی بر لب داشت ادامه   کهدرحالیاسکاتلندیارد. خب آقایان،« 
هر   حالا  رسیدیم.  کوچیکمون  راز  پایان  »به  میسؤالداد:  دارین  تونین  ی 
 دم.« بپرسین؛ مطمئن باشین که با کمال میل جواب می
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 1فصل 
 در دشت بزرگ قلیایی 

پهناور آمریکای شمالی، بیابانی خشک و هولناک    بخش مرکزی قارهٔدر  
گسترده شده است که سالیان سال سدی سدید در برابر پیشروی تمدن بود.  

در شمال تا   ۳یلواستون   ، و از رودخانه۲ٔتا نبراسکا ۱های سیرا نوادا از کوه
کلرادو  سکوت.  4رود  و  ویرانی  از  سرشار  است  قلمرویی  جنوب،  در 

انگیز همواره یک چهره ندارد؛ چرا که  وهم  ، طبیعت در این پهنهٔ حالنیاا ب
و پوشیده از برفی را در خود جای    دهیکش فلک به سرهای  این منطقه کوه

دره که  و  داده  تاریک  گرفتهآن  ریگدلهای  آغوش  در  را  رودهای ها  اند. 
های عمیق و پرصخره راه خود  خروشانی در آن جریان دارند که از میان دره

می دشترا  و  بیشکافند،  زمستانهای  که  سفیدپوش  کرانی  برف  از  ها 
تابستانمی و  از  شوند  خاکستری    غبار و  گردها  رنگ  به  قلیایی  و  نمکی 

اند:  اندازها در یک ویژگی مشترکاین چشم  آیند. با این همه، تمامیدرمی
 رحمی و فلاکت. حاصلی، بیبی

است  ممکن  گاه  ندارد.  دائمی  ساکن  هیچ  ناامیدی  سرزمین  این 

 
1 Sierra Nevada. 
2 Nebraska. 
3 Yellowstone. 
4 Colorado. 
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سرخدسته از  قبیلهٔ ای  »بلک ۱»پانی   پوستان  یا  به  ۲فوت «  رسیدن  برای   »
  ترین جنگجویان آنان نیز باکهای دیگر از آن بگذرند، اما حتی بیشکارگاه 

های هولناک را پشت سر بگذارند و شوند که زودتر این دشتخوشحال می
بگذارند.   به چمنزارهای سرسبز خویش  پا  در   ییصحرا   یهاگرگدوباره 

بوته میمیان  پرسه  خاردار  کرکسهای  بالزنند،  با  در  زدنها  سنگین  های 
به پرواز درمی تنومند و بدقواره در میآیند و خرسآسمان  ان  های گریزلی 

ها روزی  ناچیزی  پیمایند تا در میان صخرههای تاریک راه خود را میدره
 انگیزند. ها تنها ساکنان این برهوت وحشتوپا کنند. اینبرای خود دست

تر از دورنمای دامنه  ر یگدلاندازی  در سرتاسر جهان شاید نتوان چشم
پهناوری کند، دشت مسطح و  یافت. تا چشم کار می ۳شمالی سیرا بلانکو

لکه که  شده  چهرهگسترده  بر  قلیایی  سپید  تک های  و  نشسته  وتوک  اش 
افق،    ترین نقطهٔاند. در دوردستیده یدر میانش رو 4های کوتاه شاپارال بوته

اند. در لکههای ناهموارش از برف لکه کوه ممتدی کشیده شده که قلهرشته
ه زندگی تعلق دارد دیده  پهناور، هیچ نشانی از زندگی یا آنچه ب  این گسترهٔ

گشاید و نه حرکتی بر  بال می  رنگ یفولادای در آسمان   شود. نه پرندهنمی
خورد؛ و برتر از همه، سکوتی روی این زمین خاکستری و مرده به چشم می

فرماست. هرچه گوش تیز کنی، کمترین بازتابی از صدا در این  مطلق حکم
جز سکوت، سکوتی کامل و نیست  چیز  شود؛ هیچپایان شنیده نمیبیابان بی

 خردکننده. 
گفته شد که در این دشت پهناور هیچ نشانی از زندگی نیست، اما این  

های سیرا بلانکو به پایین بنگریم،  ادعا کاملًا درست نیست. اگر از بلندی
بینیم که بیابان را شکافته، به مارپیچی امتداد یافته و در افق رد راهی را می   

1 Pawnee. 
2 Blackfoot. 
3 Sierra Blanco. 
4 chaparral. 
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ها و لگدکوب دوردست ناپدید شده است. این مسیر پر از جای چرخ واگن 
ماجراجویان  قدم اشیای    شماریبهای  مسیر،  آنجای  و  اینجا  در  است. 

پراکنده میسفیدی  آفتاب  تابش  زیر  در  که  بستر  اند  روی  و  درخشند 
بروید و نگاهشان کنید!  کنند. نزدیک خاکستری شوره متمایز جلوه می تر 

ر. تتر و ظریف اند؛ برخی درشت و کلفت و برخی دیگر کوچک استخوان
ها. تا هزار و پانصد اولی متعلق به گاوهای بارکش بوده و دومی از آن  انسان

می کاروانمایل  این  مسیر  دهشت توان  بقایای  راه   همین  روی  از  را  بار 
 اند، ردیابی کرد. کسانی که در راه جان باخته پراکندهٔ

سال هزار و هشتصد و چهل و هفت، مسافری تنها    در چهارم ماه مهٔ 
انداز خیره شده بود. ظاهرش چنان بود که گویی  از تپه بر همین چشماز فر 

می  را  او  هر کس  است.  دیار  این  بر  دیو  حاکم  یا  روح  دید، سخت خود 
چهلمی به  که  دهد  تشخیص  نزدیک توانست  یا سالگی  است  تر 

قهوهشصت  پوست  و  بود  استخوانی  و  لاغر  صورتش  و  سالگی.  ای 
استخ   سختیبهمانندش  چرم برجستهٔوانبر  بود.   های  کشیده شده  صورت 

اش با تارهای سپید درآمیخته بود، چشمانش ایموها و ریش بلند و قهوه 
کاسهٔ می فرو  سر  در  غیرطبیعی  برقی  با  و  که  رفته  دستی  و  درخشیدند، 

نداشت.  اسکلت  یک  دست  از  بیشتر  گوشتی  بود،  چسبیده  را  تفنگش 
  حال نیباا ه سلاحش تکیه داده بود،  طور که ایستاده بود، برای تکیه بهمان

ای قوی و اندام بلندقامت و چارچوب استخوانی و درشتش نشان از بنیه
هایش که گشاد و زار بر اندام  رنجور و لباس سخت داشت. اما چهرهٔجان

می آشکار  بودند،  آویزان  و نحیفش  پیر  ظاهر  چنین  چیز  چه  که  ساخت 
مرگ بود؛ مرگ از گرسنگی و   رنجوری به او بخشیده است. مرد در حال

 تشنگی.
او با سختی بسیار از میان دره گذشته و خود را به این بلندی کوچک 
رسانده بود، به این امید واهی که شاید ردی از آب بیابد. اما اکنون دشت 



 95 | لی آرتور کانن دو 

 

های کوهبزرگ نمک در برابر چشمانش گسترده بود و در ورای آن، رشته
ترین اثری از گیاه یا درختی  ن کوچک شدند، بدو وحشی  دوردست دیده می

امیدی    که نشان از رطوبت داشته باشد. در تمام آن دورنمای پهناور، روزنهٔ
خورد. با چشمانی هراسان و پرسشگر به شمال، شرق و غرب به چشم نمی

جا، اش به پایان رسیده و قرار است همیننگریست و دریافت که سرگردانی
 ر، جان بسپارد.بر روی این صخره خشک و بای 

کنه اینجا بمیرم یا  جا نه؟ چه فرقی میزیر لب زمزمه کرد: »چرا همین
سنگی بزرگ  بیست سال دیگه توی یه رختخواب  پ ر؟« و بعد در پناه تخته

 نشست.
ای بزرگ که  مصرفش را همراه با بقچهپیش از آنکه بنشیند، تفنگ بی
راستش آویزان بود، روی زمین    شانهٔ  ازدر شالی خاکستری پیچیده شده و  

رسید، چرا که موقع  گذاشت. بقچه برای توان او کمی سنگین به نظر می
ضعیفی    پایین آوردنش، با شدت کمی به زمین خورد. بلافاصله صدای نالهٔ

ای خاکستری بلند شد و از لای آن، صورت کوچک و ترسیده  ز میان بقچهٔا
خالی بیرون  کرده و تپل و خالای بسیار براق و دو مشت گرهبا چشمان قهوه

 آمد.
 آمیز گفت: »دردم آوردی!« صدایی کودکانه با لحنی گله

نمی اصلًا  بمیرم،  الهی  »واقعا؟ً  داد:  جواب  پشیمانی  با  خواستم  مرد 
زد، شال خاکستری را باز کرد و طور که حرف میوری بشه.« همانطاین

های ظریف و ساله بود بیرون آورد؛ کفشزیبایی را که حدوداً پنج  دختربچهٔ
بند کتانی کوچکش، همگی نشان از سلیقه  پیراهن صورتی شیک او با پیش
پریده و رنجور بود، اما دست  کودک رنگ   و مراقبت مادری داشتند. چهرهٔ

 داد که کمتر از همراهش سختی کشیده است.پاهای سالمش نشان می و
چطوره؟« چون دخترک هنوز داشت موهای   الآنمرد با نگرانی پرسید: »

 مالید. پشت سرش را می رفتهٔفر و طلایی درهم
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دخترک با جدیتی کامل، جای ضربه را نشان داد و گفت: »بوسش کن  
 کرد. مامان کجاست؟«رو میتا خوب شه. مامانم همیشه همین کار 

 ش.« بینی»مامان رفته. فکر کنم خیلی زود تو هم می
دخترک گفت: »رفته؟ چه عجیب! آخه خداحافظی نکرد. همیشه وقتی  

سه   الآنکرد، ولی  بخوره خداحافظی می   یخاله چای  خواست بره خونهٔمی
روزه که نیست. راستی، اینجا خیلی خشکه، نه؟ آب نیست؟ چیزی واسه  

 ؟« شهنمیوردن پیدا خ
تحمل کنی، بعدش حالت   خُردهیه»نه عزیزم، هیچی نیست. فقط باید  

شی.  تر میطوری آرومم، این. سرت رو بذار اینجا روی سینهشهمیخوب  
های آدم مثل چرم خشک شده، حرف زدن آسون نیست، اما فکر  وقتی لب

 ؟« کنم بهتره بدونی قضیه از چه قراره. اون چیه دستت گرفتی
براق سنگ میکا را بالا گرفت:   دخترک با هیجان فریاد زد و دو تکهٔ

دم به داداشم  »چیزای قشنگ! چیزای عالی! وقتی برگشتیم خونه، اینا رو می
 .«۱باب

بینی.  تر از اینا میزودی چیزای خیلی قشنگ مرد با اطمینان گفت: »به
ی از رودخونه د ک  آ یادت می …گفتممنتظر بمون. داشتم بهت می  کمیهفقط 

 راه افتادیم؟«
 »آره، یادمه.« 

می فکر  ما  می»خب،  زود  خیلی  رودخونهٔکردیم  یه  به  دیگه،    رسیم 
نبود  ولیفهمی؟  می یه چیز دیگه  ؛ قطبهیه چیزی درست  یا  یا نقشه،  نما 

  ذره یه  جزبه.  همون تموم شدای نرسیدیم. آبو به هیچ رودخونه  هخراب بود
 « …و  …مثل تو وواسه یکی  هکه موند

به صورت   کهدرحالیهمراه کوچکش با جدیت وسط حرفش پرید و  
  چرکین او زل زده بود، گفت: »و واسه همین نتونستی صورتت رو بشوری.«
1 Bob. 
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ب   آقای  از همه  اول  نه خوردم.  نه شستم،  پی ت ۱ر ند  »آره،  بعد   ۲رفت، 
خانم مک سرخ بعد  هونز ۳گریگورپوسته،  بعد جانی  عزیزم،  4،  هم،  بعد  و 

 مامان  تو.« 
بندش پنهان کرد و با گریه و زاری فریاد  دخترک صورتش را میان پیش

 « …زد: »پس مامان هم مرده
طرفا آبی پیدا  »آره، همه رفتن، جز من و تو. بعدش فکر کردم شاید این

ام و با هم راه افتادیم. انگار اوضاع ی شونهبشه، واسه همین انداختمت رو 
 فرقی نکرده. حالا دیگه امید خیلی خیلی کمی برامون مونده!« 

آلودش را بالا گرفت و پرسید:  اشک   اش را بند آورد، چهرهٔکودک گریه
 »یعنی قراره ما هم بمیریم؟« 

 »فکر کنم تهش همینه.« 
ی؟ کلی ترسوندیم!  ای شادمانه گفت: »چرا زودتر نگفتدخترک با خنده

 ریم پیش مامان.« خب معلومه، وقتی بمیریم دوباره می
 ری پیشش.«»آره عزیزم، می

بندم دم در   گم چقدر مهربون بودی. شرط میآی. بهش می»تو هم می
سیاه  داغ که دو طرفش برشته  بهشت با یه پارچ بزرگ آب و کلی کیک گندم
ی دوست داشتیم. چقدر دیگه شده منتظرمونه؛ همونایی که من و باب خیل

 مونده تا بمیریم؟« 
کشه.« چشمان مرد به افق شمالی دوخته  زیاد طول نمی  …دونم»نمی

کوچک پدیدار شده بودند که هر   آبی آسمان، سه نقطهٔ  شده بود. در پهنهٔ
باورنکردنی نزدیک میتر میلحظه بزرگ با سرعتی  آمدند.  شدند، چرا که 

ای بزرگ درآمدند، بالای سر  قهوه  سه پرندهٔ  شکلبهها  طولی نکشید که آن  
1 Bender. 
2 Pete. 
3 McGregor. 
4 Johnny Hones. 
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ها های مشرف به آنآن دو مسافر سرگردان چرخ زدند و سپس روی صخره
آور مرگ های غرب، که آمدنشان پیامها لاشخور بودند، کرکسنشستند. آن

 است.
پرنده به  شادی  با  آندخترک  پراندن  برای  و  کرد  اشاره  شوم  ها  های 

گا! راستی، خدا این  یرو ن  هاخروسو    مرغاون  فریاد کشید: »دست زد و  
 سرزمین رو ساخته؟«

همراهش که از این سؤال غیرمنتظره جا خورده بود، گفت: »البته که  
 اون ساخته.« 

ایلینوی  توی  پایین  سرزمین  »اون  داد:  ادامه  ساخته،  ۱دخترک  رو 
جاها رو یکی دیگه  رو هم اون ساخته. ولی فکر کنم این ۲رودخونه میزوری

آب  و  درخت  توش  رفته  یادشون  نکرده.  درستش  خوب  اصلًا  ساخته. 
 بذارن.« 

 دعا کنیم؟«  کمیهمرد با تردید پرسید: »نظرت چیه  
 جواب داد: »اما هنوز شب نشده که.«

مون نیست، ولی مطمئن باش خدا ایرادی  »مهم نیست. کار همیشگی
بودیم، هر شب نمی توی دشت  وقتی  که  بخون  رو  گیریه. همون دعاهایی 

 خوندی.« توی واگن می
 خونی؟«زده پرسید: »چرا خودت دعا نمیبچه با چشمانی شگفت

دعا   بود،  تفنگ  این  نصف  قدّم  وقتی  از  رفته.  یادم  »من  داد:  جواب 
هیچ  کنم  فکر  ولی  کنارت  نخوندم.  منم  بخون،  بلند  تو  نیست.  دیر  وقت 

 گم.«ایستم و جاهایی که تکراریه باهات میمی
دخترک شال را برای زانو زدن پهن کرد و گفت: »پس تو هم باید زانو 

طوری بیاری بالا. این کار به آدم  طور. باید دستات رو اینبزنی، منم همین
 

1 Illinois. 
2 Missouri. 
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 حس خوبی میده.«
غریبی بود، اگر جز آن لاشخورها کسی برای تماشایش وجود   منظرهٔ

آن دو آواره بر روی شال باریک دوشادوش هم زانو زده بودند؛ داشت.  می
تپل و  دیده. چهرهٔباک و سخت زبان و آن مرد ماجراجوی بیکودک  شیرین

ابر  آسمان بی  سویبهدار مرد، هر دو  گرد کودک و صورت تکیده و زاویه
می التماس  مقتدر  معبود  آن  درگاه  به  دل  ته  از  و  بود  کردند؛  چرخیده 

صدای رسا و نازک  کودک با صدای بم و خشن مرد پیوند خورده   کهدرحالی
و برای طلب بخشش و رحمت یکی شده بود. دعا که تمام شد، بار دیگر  

سایهٔ سینهٔتخته  در  و  گرم  آغوش  در  کودک  آنکه  تا  نشستند  ستبر    سنگ 
اش به خواب رفت. مرد تا مدتی بیدار ماند و مراقب خواب او بود،  حامی

سران شبانهاما  سه  او  شد.  ناممکن  طبیعت  بر  غلبه  خود جام  به  روز 
بود.   نداده  خواب  و  خستهپلک   آرامیبهاستراحت  چشمان  روی  اش  ها 
پایین هر لحظه  بر سینهافتادند و سرش  و  آنکه  تر رفت  تا  آمد،  فرود  اش 

رنگ مرد با گیسوان طلایی همراهش درآمیخت و هر دو در  ریش خاکستری
 رفتند. فرو رویاخوابی عمیق و بی

نیم  آواره  مسافر  آن  میاگر  بیدار  دیگر  به ساعت  چشمش  ماند، 
شگفت منظره میای  در  انگیز  غبار   دوردستافق  افتاد.  قلیایی،  دشت 

و   بود  ناچیز  بسیار  ابتدا  که  برخاست، غباری  مه  سختی بهاندکی  های از 
تا آنکه به  تر شد رفته بلندتر و پهنشد، اما رفتهدوردست تشخیص داده می

تر چنان بزرگ و بزرگغبار هم   ابری متراکم و واضح بدل گشت. این تودهٔ
شد تا جایی که معلوم بود تنها بر اثر حرکت گروه عظیمی از موجودات  می

برد  زنده پدید آمده است. در نواحی حاصلخیزتر، هر تماشاگری گمان می
چرند  نزارها میهای بزرگ بوفالوهای وحشی که در چمکه یکی از آن گله

شود؛ اما در این برهوت خشک، چنین فرضی آشکارا محال به او نزدیک می
تنهایی که آن دو آواره بر آن آرمیده بودند    بود. هرچه غبار چرخان به صخرهٔ
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ها و هیکل سواران مسلح از میان های برزنتی واگنشد، سقفتر مینزدیک 
کاروانی   شکلبهجام خود را  شد، و این تصویر مبهم سرانغبار پدیدار می

عظیم نمایان ساخت که راهی دیار غرب بود. اما چه کاروانی! زمانی که  
داران کاروان به پای کوه رسیدند، انتهای آن هنوز در افق پیدا نبود.  طلایه

ها و  این صف طویل و پراکنده، سرتاسر دشت پهناور را پوشانده بود: واگن
پیادگانگاری و  سوارکاران  زنان  ها،  سنگین  شمار یب؛  بارهای  زیر  که  ی 

می کشانتلوتلو  که  کودکانی  و  واگنخوردند  کنار  در  قدم کشان  ها 
کشیدند. این گروه  ها سرک میداشتند یا از زیر چادرهای سفید واگنبرمی

کوچبی ایل  بلکه  نبودند،  معمولی  مهاجرانی  که  شک  بودند  نشینی 
به یاسختی ناگزیر  را  آنان  بود. در  های زمانه  فتن سرزمینی جدید ساخته 

انبوه  جمعیت  این  از  مبهمی  هیاهوی  و  ولوله  صحرا،  پاک  هوای 
ها. اما این هیاهو با تمام اسب  ها و شیههٔخاست؛ صدای جیرجیر چرخبرمی

 اش، نتوانست آن دو مسافر خسته را در بالای صخره بیدار کند.بلندی
هایی مردان جدی با چهرهدر پیشاپیش صف، بیست نفر یا بیشتر از  

بر اسب حرکت می و مصمم سوار  آنسنگی  لباسکردند؛  از  ها  تیره  هایی 
باف به تن داشتند و به تفنگ مسلح بودند. وقتی به پای  های دستپارچه

 صخره رسیدند، ایستادند و مشورتی کوتاه میان خود انجام دادند.
های اشیده و لبها که مردی با موهای خاکستری، صورت تر یکی از آن

 ها سمت راست هستن.« فشرده بود گفت: »برادرهای من، چاههمبه
 .«۱ریو گراندهتا برسیم به دیگری گفت: »سمت راست سیرا بلانکو؛ 

ها  سومی فریاد زد: »نگران آب نباشین. اون که تونست از دل صخره
 کنه.«خودش رو رها نمی آب بیرون بکشه، قوم برگزیدهٔ

 دند: »آمین! آمین!«همگی پاسخ دا
جوانمی از  یکی  که  دهند  ادامه  راهشان  به  که ترینخواستند  ها   

1 Rio Grande. 
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بالای صخرهٔ به  و  فریادی کشید  تیزبین داشت،  اشاره   چشمانی  ناهموار 
پارچهٔ صخره،  فراز  بر  می  کرد.  تکان  کوچکی  میان  صورتی  در  که  خورد 

بود.خاکستری صخره  زمینهٔ پس و درخشان  نمایان  کاملًا  این    ها،  با دیدن 
اسب  همگی  رامنظره،  تفنگ  نگه  ها  و  برداشتند.  داشتند  شانه  از  را  ها 

، سواران دیگری برای تقویت خط مقدم تاختند و به جلو آمدند. زمانهم
 ها« در میان همه پیچید. سرخ»پوست زمزمهٔ

میخوردهسالمرد   نظر  به  فرمانده  که  نداره  ای  »امکان  گفت:  رسید 
پانی رو پشت سر گذاشتیم   . ما قبیلهٔنزیادی باش  یهاوستپجاها سرخ این

 ای نیست.« دیگه  های بزرگ رد نشیم، قبیلهٔو تا وقتی از کوه
دین من  ، اجازه می۱استنجرسون یکی از اعضای گروه پرسید: »برادر  

 برم جلو نگاه کنم؟«
 طور!«آم!«، »منم همینها صدا فریاد زدند: »منم میده

بزرگ پاسآن  »اسبتر  داد:  همینخ  ما  بذارین،  پایین  رو  جا  هاتون 
 مونیم.« منتظرتون می

ها را بستند  در یک چشم به هم زدن، جوانان از اسب پیاده شدند، آن
شان را برانگیخته  و از شیب تند صخره بالا رفتند تا به چیزی که کنجکاوی

برسند. آن با چابکی و مهارت دیدهبود  تند  بانها  باسابقه،  صدا  و بیهای 
می پایین  دشت  از  تماشاچیان  رفتند.  آنپیش  جهش  از توانستند  را  ها 

هیکلشان در افق پدیدار شد.    دیگر ببینند تا اینکه سایهٔ   ای به صخرهٔصخره 
کرد.  همان جوانی که اول از همه خبر داده بود، پیشاپیش بقیه حرکت می

هایش را بالا برد و  ناگهان همراهانش دیدند که او از شدت تعجب دست
زده وقتی دیگران هم به او رسیدند، با دیدن آن صحنه، درست مثل او شگفت 

 شدند.
فراز بر  که  کوچکی  فلات  روی  تک   تپهٔ  بر  داشت،  قرار    صخرهٔبایر 

1 Stangerson. 
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می  خودنمایی  چهره عظیمی  و  بلند  ریش  با  بلندقامت  مردی  و  ای کرد 
های لاغر، به آن تکیه داده بود. سیمای آرام و نفس  شدتبهاستخوانی اما  

ای داد که در خوابی عمیق است. در کنارش دختربچهمنظمش نشان می
ای و عضلانی مرد  دور گردن قهوهخوابیده بود که بازوان گرد و سفیدش را  

کت مخمل او گذاشته بود.    رنگش را بر سینهٔحلقه کرده بود و سر طلایی
های مرواریدگون و  باز بود و ردیف منظم دندان رنگش نیمه های صورتیلب

اش نقش کرد، و لبخندی کودکانه و شیرین بر چهرهسفیدش را نمایان می
که   سفیدش  و  تپل  پاهای  بود.  کفشبسته  و  سفید  با  جوراب  تمیز  های 

ها پوشانده شده بود، تضادی غریب با پاهای بلند و  های براق بر آنسگک 
بالای سر این زوج عجیب، سه  صخرهٔ نحیف همراهش داشت. بر روی لبهٔ

تازه دیدن  با  که  بودند  نشسته  باوقار  جیغلاشخور  و واردان،  خشن  های 
 کشیدند و رفتند. ای کشیدند و با دلخوری پر ناامیدانه

ها با سرگشتگی رفته را بیدار کرد و آنجیغ آن پرندگان شوم، دو خواب
به اطراف چشم دوختند. مرد تلوتلوخوران برخاست و به دشتی نگریست که 

ها وکور بود و اکنون جمعیت عظیمی از انسانپیش از خوابش بسیار سوت
وخته بود، ناباوری در طور که چشم دو چهارپایان در آن روان بودند. همان

اش را روی چشمانش کشید و زیر لب اش دوید و دست استخوانیچهره 
گن هذیون.« کودک در کنارش ایستاده بود، دامن  گفت: »فکر کنم به این می

زده و پرسشگر آنکه حرفی بزند، با نگاه شگفتکت او را چسبیده بود و بی
 نگریست.اش به اطراف میبچگانه

که    سرعتبهدهندگان  نجات کنند  مطمئن  را  آواره  دو  آن  توانستند 
خود    ها دخترک را بغل کرد و روی شانهٔحضورشان توهم نیست. یکی از آن

گذاشت و دو نفر دیگر زیر بغل همراه لاغر او را گرفتند و کمکش کردند 
 ها بروند. واگن طرفبهتا 
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من و این کوچولو تنها   ۱مرد مسافر توضیح داد: »اسم من جان ف ری ره.
بیستبازمانده یه گروه  توی   یک   و  های  پایین  اون  بقیه همه  نفره هستیم. 

 جنوب از تشنگی و گرسنگی تلف شدن.«
 کسی پرسید: »این دخترته؟« 

دختر منه. مال  الآنمرد با لحنی محکم و سرسختانه گفت: »دیگه آره، 
ازم بگیره. از امروز به تونه اون رو  کس نمیمنه چون من نجاتش دادم. هیچ

ف ری ره.  لوسی  اسمش  او    ولی  ۲بعد  هستین؟«  کی  با    کهدرحالیشماها 
کرد، ادامه  اش نگاه میسوختهدهندگان تنومند و آفتابکنجکاوی به نجات

 داد: »انگار خیلی زیادین!« 
فرزندان  ما  نفریم.  هزار  ده  به  »نزدیک  گفت:  جوان  مردان  از  یکی 

رونا خداییم، ب دهٔید ستم  .«۳رگزیدگان فرشته م 
انگار جمعیت   ولی  نشنیدم.  رو  اسمش  »تا حالا  گفت:  آواره  مسافر 

 بزرگی رو برگزیده!« 
از  ما  نکن.  شوخی  مقدّس  چیزهای  »با  گفت:  تند  لحنی  با  دیگری 

خط مصری    های طلاکوبهای مقدّس روی لوحکسانی هستیم که به نوشته
مقدّس تحویل   5به جوزف اسمیت   4پالمیرا هایی که در  ایمان داریم، همون
در ایالت ایلینوی اومدیم، جایی که معبدمون رو اونجا  6داده شد. ما از ناوو

خدا به اینجا پناه های زورگو و بی ساخته بودیم. ما اومدیم تا از دست آدم
 بیاریم، حتی اگه این پناهگاه قلب بیابون باشه.«

را   خاطراتی  »ناوو«  نام  گفت: ظاهراً  کرد.  زنده  ف ری ر  جان  ذهن  در 
 

1 John Ferrier. 
2 Lucy Ferrier. 
3 Merona. 
4 Palmyra. 
5 Joseph Smith. 
6 Nauvoo. 
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 هستین.«  ۱ها»آهان، فهمیدم. شما مورمون
 صدا پاسخ دادند: »ما مورمون هستیم.« همراهانش یک 
 رین؟« »حالا کجا می

کنه.  دونیم. دست خدا در قالب پیامبرمون داره ما رو هدایت می»نمی
 کنیم.« کارگیره که با شماها چهباید بیای پیش اون. اون تصمیم می

در این هنگام به پای تپه رسیده بودند و انبوه زائران دورشان را گرفتند؛  
با  پریده و آرام، کودکانی قویزنانی رنگ  بنیه و پرنشاط، و مردانی نگران 

ها و فقر و پریشانی آن  چشمانی مصمم. وقتی متوجه سن کم یکی از غریبه
میانشا از  دلسوزی  و  شگفتی  فریادهای  شدند،  برخاست. دیگری  ن 

و  حالنیباا  دادند  ادامه  خود  راه  به  بلکه  نکردند،  توقف  همراهانشان   ،
شان روانه شدند تا اینکه به واگنی  دنبالبهها نیز  جمعیت بزرگی از مورمون

وبرق و شیک خود  بسیار بزرگ و ظاهر پرزرق   اندازهٔ  خاطربهرسیدند که  
های  واگن  که درحالیکرد. شش اسب به آن بسته شده بودند،  جلب توجه می

دیگر هر کدام دو یا حداکثر چهار اسب داشتند. در کنار سورچی، مردی  
مصممش   نشسته بود که بیش از سی سال نداشت، اما سر بزرگ و چهرهٔ

ای داد که رهبر گروه است. او مشغول خواندن کتابی با جلد قهوهنشان می
و با دقت به گزارش    بود، اما با نزدیک شدن جمعیت، کتاب را کنار گذاشت

 ماجرا گوش سپرد. سپس رو به آن دو آواره کرد. 
با لحنی باوقار و جدی گفت: »اگه شما رو با خودمون ببریم، فقط به  

مون  دیم گرگی وارد گلهاین شرطه که به آیین ما ایمان بیارین. ما اجازه نمی
  ه اون لکهٔ هاتون توی این بیابون بپوسه تا اینکبشه. خیلی بهتره که استخون
کنه. با این  زمان تمام میوه رو خراب می  مروربهپوسیدگی  کوچیکی بشین که  

 آین؟« شرایط با ما می
چنان   با  میدیتأکفریر  بگین  که  شرطی  هر  »با  گفت:  که  ی  آم!«   

1 Mormon. 
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سفیدان  جدی نتوانستند جلوی لبخندشان را بگیرند. تنها رهبر بود که ریش
 عبوس و پرابهت خود را حفظ کرد.  چهرهٔ

به   »برادر    استنجرسونرو  گفت:  و  به استنجرسونکرد  ببر.  رو  اون   ،
  خودش و بچه آب و غذا بده. آموزش دادن آیین مقدس ما به اون هم وظیفهٔ 

 صهیون!« سویبهتوئه. دیگه خیلی معطل شدیم. حرکت! به پیش، 
مورمون پیش،  جمعیت  »به  زدند:  فریاد  این    سویبهها  و  صهیون!« 

دهان چرخید تا اینکه  بهکلمات در طول کاروان بزرگ جریان یافت و دهان
ها و جیرجیر  ای مبهم بدل گشت. با صدای شلاقای دور به زمزمهدر فاصله

های بزرگ به حرکت درآمدند و طولی نکشید که تمام کاروان ها، واگنچرخ
ی آن دو آواره به او سپرده  سفیدی که سرپرست بار دیگر به راه افتاد. ریش

 ها را به واگن خود برد، جایی که غذایی برایشان آماده شده بود.شده بود، آن
  ولی ره.  تون درمیجا بمونین. تا چند روز دیگه خستگیگفت: »همین

آیین ما هستین. این  یادتون باشه که از این به بعد و برای همیشه، شما هم
با زبان جوزف اسمیت سخن گفته که همون   گفته؛ و اون ۱رو بریگام یانگ 
 زبان خداست.«

 
1 Brigham Young. 
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 2فصل 
 شکوفهٔ یوتا 

سختی از  که  نیست  آن  مجال  محرومیتاینجا  و  که  ها  کنیم  یاد  هایی 
ها  مهاجران مورمون پیش از رسیدن به پناهگاه نهایی خود متحمل شدند. آن

کرانه رود  از  دامنه ۱پی سیسیمیهای  کوهتا  غربی  راکی های  با  ۲های   ،
کم تاریخ  در  که  استقامتی  و  دادند.  پایداری  ادامه  راه خود  به  بود،  نظیر 

درندگان  انسان وحشی،  خستگیوحشیهای  تشنگی،  گرسنگی،  و    ،، 
توانست بر سر راهشان قرار دهد، همه هر مانعی که طبیعت می—بیماری

،  حالنیباا ها در هم شکستند. انگلوساکسونی آن و همه در برابر سرسختی
ترین   شده در طول مسیر، دل قویهای انباشتهاین سفر طولانی و هراس

درهٔآن وقتی  رو،  این  از  بود.  لرزانده  نیز  را  یوتا   ها  نور   ۳پهناور  زیر  را 
درخشان آفتاب در پیش روی خود دیدند و از زبان رهبرشان شنیدند که این  

ها  های بکر برای همیشه از آن  آنهمان سرزمین موعود است و این دشت
خواهد بود، کسی نبود که صمیمانه و با تمام وجود به زانو درنیاید و به درگاه  

 پروردگار شکرگزاری نکند.
ن داد که علاوه بر رهبری مصمم، مدیری کاردان یانگ خیلی زود نشا

ها دورنمای هایی ترسیم شد که در آنها و طرحو باکفایت نیز هست. نقشه
 

1 Mississippi. 
2 Rocky. 
3 Utah. 
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های زراعی متناسب با  شهر آینده شکل گرفته بود. در سراسر منطقه، زمین
رتبهٔ و  خود    جایگاه  تجارت  به  بازرگانان  گردید.  واگذار  و  تقسیم  فرد  هر 

ها و خویش پرداختند. در شهر، خیابان وران به حرفهٔپیشهمشغول شدند و 
میمیدان پدیدار  از دیگری  یکی پس  نیروی جادو  با  گویی  شدند. در  ها 
درختان  حومهٔ کاشت  حصارکشی،  زهکشی،  کار  نیز  پاک  ،شهر  سازی و 
ها با جدیت دنبال شد، تا جایی که تابستان سال بعد، سراسر دشت از  زمین

رو به رشد    چیزهمهیی پوشیده شد. در این سکونتگاه نوپا،  های طلا گندمزار 
کردند،  و شکوفایی بود. فراتر از همه، معبد بزرگی که در مرکز شهر بنا می

دم تا آخرین شد. از اولین پرتوهای سپیدهتر میروز بلندتر و باشکوه روزبه 
دقایق غروب، طنین ضربات چکش و صدای اره هرگز از این بنای یادبود  

کردند  شد؛ بنایی که مهاجران برای سپاس از آفریدگاری برپا میقطع نمی
 عبور داده بود. شماریباز میان خطرات  سلامتبهکه آنان را 

نجات دو  که  آن  خردسالی  دخترک  و  فریر  جان  یعنی    سفرهمیافته، 
ها را تا پایان این  سرنوشت او شده و به فرزندی پذیرفته شده بود، مورمون

ب استنجرسون   هجرت  واگن  در  کوچک  فریر   لوسی  کردند.  همراهی  زرگ 
سفر نسبتاً راحتی را پشت سر گذاشت؛ پناهگاهی که در آن با  خورده  سال

سرکش و گستاخ او شریک بود.   سالهٔسه همسر استنجرسون و پسر دوازده
روحیهٔ از  برخورداری  با  شوک  انعطاف  لوسی  از  زود  خیلی  کودکی،  پذیر 

و به    ،مادرش رها شد، جایش را در دل زنان  واگن باز کردناشی از مرگ  
اش خو گرفت. در این میان، فریر  این زندگی تازه در خانهٔ متحرک  کرباسی

بود،   بازیافته  را  خود  توان  که  شکارچی   عنوانبهنیز  و  کاربلد  راهنمایی 
مورد احترام   سرعتبهناپذیر، شایستگی خود را نشان داد. او چنان  خستگی

رسیدند،    و سفر  پایان  به  وقتی  که  گرفت  قرار  جدیدش  همراهان  اعتماد 
های  همگان به اتفاق آرا پذیرفتند که زمینی به وسعت و حاصلخیزی  زمین

بزرگان قوم به او واگذار شود؛ زمینی که تنها از سهم خود  یانگ و چهار  
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 تر بود.کوچک ر  ب  و در    ،۲، جانستون۱کمبالبزرگ  اصلی یعنی استنجرسون،  
خانهٔ چوبی  مستحکمی  بود،  آورده  به دست  که  زمینی  در  فریر  جان 

های مختلف به آن، به ویلایی  های بعد با افزودن بخشساخت که در سال
عمل مردی  او  شد.  تبدیل  فراخ  و  دادوستدجادار  در  باهوش  و    ،گرا، 

آهنینش به او اجازه میپنجهدست بود. بنیهٔ  ز صبح تا  داد که اای هنرمند 
وزرع بپردازد. از همین رو،  شب روی زمینش کار کند و به آبادانی و کشت 

دارایی  و  از  مزرعه  سال  سه  عرض  در  یافت.  فراوان  رونق  هایش 
همسایگانش پیشی گرفت، در سال ششم مردی متمول شد، در سال نهم  

 ۳سیتی لیک و در دوازدهمین سال، در سرتاسر سالت  ،ثروت زیادی به هم زد
شدند که از نظر دارایی با او برابری کنند. از شش نفر پیدا می  زحمتهب

، نامی آشناتر و معتبرتر  4اچ سهای دوردست وابزرگ نمک تا کوه  دریاچهٔ
 از جان فریر وجود نداشت.

کرد  دار میکیشانش را جریحهتنها یک موضوع بود که احساسات هم
او را مجاب کند که مانند  و آن اینکه هیچ استدلال یا اصراری نتوانست  

وپا کند و همسران متعدد اختیار نماید.  سرایی برای خود دستدیگران حرم
او هرگز دلیلی برای این امتناع مداوم خود نیاورد و تنها سرسختانه و بدون  
انعطاف بر تصمیم خود پافشاری کرد. برخی او را به سستی در آیین تازه 

می این  متهم  دیگر  بعضی  و  از  کردند  هراس  و  بخل  از  ناشی  را  رفتار 
میهزینه زندگی  عده های  سخن دانستند.  قدیمی  عشقی  از  نیز  ای 

گفتند؛ از دختری موطلایی که در سواحل اقیانوس اطلس در حسرت می
او جان باخته بود. علت هر چه بود، فریر مجرد باقی ماند. او در تمام ابعاد  

این جامعهٔ  و سنن  قوانین  از  زندگی  می  دیگر  پیروی  و  نوپا     عنوان بهکرد 
1 Heber C. Kemball. 
2 Johnston. 
3 Salt Lake City. 
4 Wahsatch. 
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 شد. دار شناخته میمردی درستکار و دین
به  کارها  تمام  در  و  شد  بزرگ  چوبی  خانهٔ  آن  در  فریر  لوسی 

میپدرخوانده کمک  شفابخش اش  عطر  و  کوهستان  پاک  هوای  کرد. 
درختان کاج، جای خالی دایه و مادر را برای این دختر جوان پر کرد. با  

تر گشتند  هایش گلگونتر شد، گونه تر و قویو بلندقامتها، اگذشت سال 
ی که از کنار مزرعه  راهشاه   تر. بسیاری از رهگذران  هایش چالاکو قدم

ها  گندمزار او که در میان    گذشت، با دیدن اندام ظریف و دخترانهٔ فریر می
زد، یا زمانی که سوار بر اسب وحشی پدرش، با تسلط و وقار  یک قدم می

می  فرزند هدایت  را  آن  غرب  طبیعت   احساسات  واقعی  و  خاطرات  کرد، 
شد. بدین ترتیب، آن غنچه شکوفا شد و به شده در دلشان زنده میفراموش

ل نشست؛ و سالی که پدرش به ثروتمندترین کشاورز منطقه تبدیل شد،  گُ 
کرانه تمام  در  که  بود  دختری  زیباترین  نیز  یافت او  آرام  اقیانوس  های 

 شد.می
، پدر اولین کسی نبود که متوجه شد آن کودک  دیروز اکنون حالنیباا 

طور است؛  گونه موارد همینبه زنی کامل تبدیل شده است. معمولًا در این
تر از آن است که با گذر تاریخ و تر و تدریجیاین دگرگونی مرموز، ظریف

لمس دستی  تقویم سنجیده شود. خود  دختر نیز تا زمانی که طنین صدایی یا  
روحی   که  درنیابد  ترس  و  غرور  از  ترکیبی  با  و  نیندازد  تپش  به  را  قلبش 

شود. کمتر  تر در وجودش بیدار شده، متوجه این تغییر نمیتر و تازهبزرگ
ساز و حادثهٔ کوچکی را که نویدبخش آغاز  کسی است که آن روز سرنوشت

فریر لوسی  مورد  در  نیاورد.  یاد  به  بود  جدید  زندگی  ماجرا  این  این   ،
بسیار جدی و پرمخاطره بود، بماند که بعدها چه تأثیری بر    خودیخودبه

 سرنوشت او و بسیاری دیگر گذاشت.
صبح گرمی از ماه ژوئن بود و »قدیسان آخرالزمان« مانند زنبورهایی که  

نشان خود برگزیده بودند، سخت مشغول کار بودند.    عنوان بهکندویشان را  
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رسید.  ها به گوش میها هیاهوی تلاش و فعالیت انسانانها و خیابدر دشت
 سمتبهبار  های غبارآلود، قطارهای طولانی از قاطرهای سنگیندر جاده

غرب در حرکت بودند، چرا که تب طلا در کالیفرنیا بالا گرفته بود و مسیر  
های گوسفند و گاو نیز گذشت. گلهزمینی عبور از میان شهر برگزیدگان می

چ روانهٔراگاه از  دوردست  کاروان   های  و  بودند  مهاجران شهر  از  هایی 
پایان خود ناتوان شده  هایشان همگی از سفر بیها و اسبخسته، که انسان

وبرهم، لوسی فریر با خوردند. در میان این جمعیت درهمبودند، به چشم می
می هدایت  تاخت  به  را  اسبش  سوارکاری،  در  تمام  چهرهٔ  مهارتی  کرد؛ 

یبایش از هیجان و تحرک گلگون شده بود و موهای بلوطی و بلندش در  ز
از جانب پدرش در شهر داشت و   او مأموریتی  بود.  پرواز درآمده  به  باد 

همیشگی عادت  بیطبق  با  وظیفهاش،  به  تنها  انجام باکی  جوانی،  و  اش 
می فکر  آن  چشم دادن  او  به  شگفتی  با  سفر  غبارآلود  ماجراجویان  کرد. 

احساس که پوست حیوانات را برای پوستان بیه بودند و حتی سرخدوخت
تفاوتی همیشگی پریده، بیآوردند، با دیدن زیبایی این دختر رنگ فروش می

 خود را کنار گذاشته و مبهوت او شده بودند.
به حومهٔ گلهٔ    لوسی  دید؛  را مسدود  ناگهان جاده  که  بود  رسیده  شهر 

ها را هدایت  چوپان زمخت و بیابانی آن  بزرگی از گاوهای وحشی که چند
تلاش کرد تا از میان شکافی   یصبر کردند، راه را بند آورده بودند. او با بی می

گله دیده می وارد که در  هنوز کاملًا  اما  کند.  عبور  و  کند  پیدا  راهی  شد 
ها از پشت سرش به هم پیوستند و او خود را در  شکاف نشده بود که دام

خ سیل  شاخمحاصرهٔ  وحشی   گاوهای  برافروخته  روشان  چشمانی  با  بلند 
هر   از  و  نشد  دستپاچه  داشت،  عادت  احشام  با  کار  به  که  لوسی  یافت. 
فرصتی استفاده کرد تا اسبش را به جلو براند بلکه از میان گله راهی باز 
کند. اما متأسفانه، شاخ یکی از گاوها، تصادفی یا عمدی، به پهلوی اسبش 

و کرد  لحظه    برخورد  یک  در  اسب  کشاند.  جنون  مرز  به  را  حیوان 
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به جستشیهه ایستاد و شروع  پاهای عقبش  وخیز و جفتک کشان روی 
انداختن کرد، طوری که هر سوارکار دیگری جز لوسی  ماهر را نقش زمین  

بیمی اسب  که  بار  هر  بود.  خطرناک  بسیار  وضعیت  میکرد.  کرد،  تابی 
گاوها   شاخ  به  میدوباره  وحشیبرخورد  و  میکرد  تمام  تر  دخترک  شد. 

را می زینتلاشش  روی  را  تا خود  لغزش کوچک   نگه  کرد  اما یک  دارد، 
 طرزبهالجثه  های سنگین آن حیوانات  ترسیده و عظیمکافی بود تا زیر سم

عادت   ناگهانی  اضطراری   شرایط  این  به  که  او  بسپارد.  جان  هولناکی 
عنا و  رفت  گیج  سرش  میان  نداشت،  در  شد.  رها  دستش  از  اسب  ن 

فرط   غبار و گرد از  بود  نزدیک  وحشی،  حیوانات  نفس   بخار  و  برخاسته 
د و به  سیگوشش ر به  ناامیدی تسلیم شود که ناگهان صدای گرمی از کنار  

او اطمینان داد که کمک در راه است. در همان لحظه، دستی نیرومند و 
با شکافتن راهی در میان گله،   سوخته افسار اسب رمیده را گرفت وآفتاب
 به بیرون از آن مخمصه هدایت کرد. سرعتبهاو را 

باشین،  دهندهنجات ندیده  آسیبی  »امیدوارم  گفت:  احترام  با  اش 
 دوشیزه.«

گون و جدی او نگاه کرد و با شیطنت خندید. با  لوسی به چهرهٔ گندم
از چهار تا  ۱و نچپا ردکدلی گفت: »خیلی ترسیدم! آخه کی فکرشو میساده

 ترک بشه؟«طوری زهره دونه گاو این
جوان با لحنی جدی گفت: »خدا رو شکر که از روی زین نیفتادین.«  

ک   اسبی  بر  که  بود  تنومندی  و  بلندقامت  جوان  لباس  ه  او  و  شده  سوار  ر 
بلندی روی شانه به تن داشت و تفنگ  را  آویزان  زمخت شکارچیان  اش 

کنم   »فکر  داد:  ادامه  از خونهبود.  دیدم  باشین.  فریر  ش شما دختر جان 
لوئیس های سنتاومدین بیرون. وقتی دیدینش، ازش بپرسین جفرسون هوپ

  ؟ اگه همون فریر باشه، پدرم باهاش خیلی ایاق بود.«آدمیرو یادش 
1 Poncho. 



 یمشق لاک | 112

 

ازش   و  بیاین  خودتون  نیست  »بهتر  گفت:  حجب  و  ناز  با  دختر 
 بپرسین؟« 

رسید و چشمان سیاهش از نظر می  جوان از این پیشنهاد خوشحال به
کنم. ما دو ماهه تو کوهستان بودیم  شادی برقی زد. گفت: »همین کار رو می 

رو  ما  باید  دیگه  نیست.  رفتن  مهمونی  مناسب  اصلًا  وضعمون  و  سر  و 
 طوری که هستیم قبول کنه.«همین

طور. اون منو  دختر پاسخ داد: »اون خیلی به شما مدیونه، منم همین
می لگدمالم  گاوها  این  اگه  داره.  هیچخیلی دوست  اون  کمر کردن،  وقت 

 کرد.« راست نمی
 طور.«همراهش گفت: »منم همین

کرد. آخه شما که حتی  کنم واسه شما فرقی می»شما؟! خب، فکر نمی
 دوست ما هم نیستین.« 

سوختهٔ شکارچی جوان چنان درهم کشیده و با این حرف، چهرهٔ آفتاب
 که لوسی فریر بلند خندید. مغموم شد 

گفت: »ای وای، منظور بدی نداشتم. معلومه که حالا دیگه دوست ما 
هستین. باید حتماً بیاین بهمون سر بزنین. حالا دیگه من باید برم، وگرنه پدر  

 سپره. خداحافظ!«دیگه کاراشو به من نمی
لبه کلاه  فرنگیاو  را  پهن  و  نشانهٔ  بهاش  برداشت   که درحالیاحترام 

شد، گفت: »خداحافظ.« لوسی اسبش را  روی دست کوچک دختر خم می
ضربه میان  چرخاند،  در  و  زد  آن  به  با شلاق  هوا  غبار  و گردای  به  که  ی 

 ناپدید شد.  پهن  خاست، در امتداد جادهٔ
غرق در افکار خود و ساکت شده بود،    کهدرحالیجفرسون هوپ جوان  

نقره گشته   دنبالبههای نوادا  ها در میان کوههمراه با رفقایش به راه افتاد. آن
کافی    گشتند تا شاید بتوانند سرمایهٔسیتی بازمیلیک بودند و اکنون به سالت 

ای را که یافته بودند، فراهم کنند. جفرسون تا نقره  برای استخراج چند رگهٔ
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اق این کار بود، اما اکنون مشت  یهبقاندازهٔ  بهش از این رخداد  ناگهانی،  پی
ی دیگر کشیده شده بود. دیدن آن دختر جوان و زیبا، که سوی  بهافکارش  

نشدنی ریا بود، اعماق قلب پرشور و راممانند نسیم کوهستان باطراوت و بی
پدید شد، دریافت او را به لرزه درآورده بود. وقتی دختر از جلو چشمانش نا 

اش رخ داده است و از این پس نه تجارت نقره عطفی در زندگی   که نقطهٔ
این عشق تازه و  اندازهٔ  بهتواند برایش اهمیتی  و نه هیچ چیز دیگری نمی

پرکشش داشته باشد. عشقی که در دلش جوانه زده بود، هوس زودگذر و 
هر آتشین و سرکش   مردی مصمم و تندخو کودکانه یک نوجوان نبود، بلکه م 

کرد عادت داشت؛ پس در دل  بود. او به پیروزی در هر کاری که آغاز می 
ساز باشد، در این راه نیز  عهد کرد که اگر تلاش و پشتکار انسانی چاره

 هرگز شکست نخواهد خورد. 
او همان شب به دیدن جان فریر رفت و پس از آن نیز بارها و بارها به 

برای اهل مزرعه کاملًا آشنا شد. جان که  هرهآنجا سر زد تا اینکه چ اش 
دوازده سال گذشته را در این دره محصور مانده و تمام وقتش را وقف کار  
نداشت.   بیرون  دنیای  از  شدن  باخبر  برای  چندانی  فرصت  بود،  کرده 
جفرسون هوپ تمام این اخبار را با بیانی شیوا که هم برای لوسی و هم برای  

ان کالیفرنیا بود و  گامپیش کرد. او از ایشان تعریف میپدرش جذاب بود، بر 
های بادآورده و بربادرفته  انگیزی از ثروتهای شگفتتوانست داستانمی

پیشاهنگ،   دورانی  در  همچنین  او  کند.  روایت  پرهیاهو  دوران  آن  در 
و دامدار بود. هر جا که ماجراجویی پرهیجانی در   ،انداز، کاوشگر نقرهتله

آن حضور داشت. او خیلی زود   ، جفرسون هوپ نیز برای تجربهٔ جریان بود
او سخن  فضایل  از  حرارت  و  شور  با  پیرمرد  و  شد  پیر  کشاورز  محبوب 

لوسی سکوت میمی مواقع،  این  در  گونهگفت.  اما  و  های سرخکرد،  شده 
داد که قلب جوانش دیگر  نشان می  وضوحبهچشمان درخشان و شادمانش  

شد، ها نمیدلش متوجه این نشانهتپد. شاید پدر  سادهخودش نمی  در سینهٔ
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 گرفت.ها را نادیده نمیتردید آناما مردی که دل دختر را ربوده بود، بی
غروب یک روز تابستانی بود که جفرسون با اسب در جاده تاخت و 
جلوی دروازه ایستاد. لوسی دم  در  خانه بود و برای استقبال از او پایین  

های بلند از میان  ون دهنهٔ اسب را به حصار آویخت و با گامآمد. جفرس
 او آمد. سمتبه گذرگاه 

به چهره مهربانی  با  و  را در دست گرفت  لوسی  اش چشم  دو دست 
  ولی خوام باهام بیای،  ازت نمی  الآنرم، لوسی.  دوخت و گفت: »من دارم می

 بشی؟«  سفرهمم هاای که باوقتی برگردم، آماده
 گردی؟« ی برمیخندید، پرسید: »ک  سرخ شده بود و می  کهدرحالیلوسی  

مال خودم کنم، عزیزم.  تو رو  تا    آممیوقت  »حداکثر تا دو ماه دیگه. اون
 تونه مانع ما بشه.«کسی هم نمیهیچ

 پرسید: »پس پدر چی؟«
البته   داده،  رضایت  معدنشرطبه»اون  کار  که  راست ی  رو  وریس  ها 

 بابت اصلًا نگرانی ندارم.« کنیم. منم از این 
اش را به سینهٔ پهن او تکیه داده بود، نجوا کرد:  گونه  کهدرحالیدختر  

تو و پدر   رو هماهنگ کردین، دیگه حرفی باقی    چیزهمه»خب پس، اگه 
 مونه.«نمی

جفرسون خم شد، او را بوسید و با صدایی گرفته گفت: »خدا رو شکر! 
ها . بچهشهمیتر  م سختهونم، رفتن واسپس توافق کردیم. هر چی بیشتر بم

منتظرم دره  منتو  عشق  خداحافظ،  دیگه    …ان.  ماه  دو  خداحافظ. 
 بینمت.« می

با گفتن این کلمات، خود را از آغوش او رها کرد، سوار بر اسب شد و  
بار هم به پشت سرش   تر تاخت و دور شد؛ حتی یک با شتاب هر چه تمام 
گذارد بیفتد،  گر چشمش به آنچه پشت سر میترسید انگاه نکرد، گویی می

اش سست شود. لوسی کنار دروازه ایستاد و او را تماشا کرد تا اینکه  اراده
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شادترین دختر  که  درحالی  ،کاملًا از نظر ناپدید شد. سپس به خانه بازگشت
 .بود در سراسر سرزمین یوتا
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 3فصل 
 ا پیامبر گفتگوی جان فریر ب

سالت از  همراهانش  و  هوپ  جفرسون  رفتن  از  هفته  سیتی  لیک سه 
رفتن  می دست  از  و  جوان  آن  بازگشت  به  هرگاه  فریر  جان  گذشت. 

، حالنیباا شد.  اندیشید، دلش ریش میاش میالوقوع فرزندخواندهقریب
شاداب و خندان دخترک، بیش از هر استدلالی او را با این تقدیر    چهرهٔ

پیمان شده بود که داد. او در اعماق قلب مصمم خود همواره هم یآشتی م
نمیهیچ دنیا  در  یک  چیز  با  دخترش  ازدواج  با  تا  کند  وادار  را  او  تواند 

دانست، بلکه مورمون موافقت کند. او چنین پیوندی را اصلًا ازدواج نمی
ها هرچه  تعالیم مورموندربارهٔ  شمرد. نظرش  شرمساری و رسوایی می  مایهٔ

، ناگزیر حالنیباا داد.  که بود، در این یک مورد کمترین انعطافی نشان نمی
ای مهر سکوت بر لب بزند؛ چراکه در آن دوران، ابراز عقیده بارهدراینبود 

 خلاف مذهب رایج در »سرزمین قدیسان«، کاری بس خطرناک بود. 
حتی زاهدترین مردمان  چنان خطرناک که  بله، کاری بس خطرناک؛ آن

و   لرزان  با صدایی  تنها  را  خود  مذهبی  عقاید  نجوا شده  خفهنیز  گلو  در 
از دهانشان خارج میکردند، مبادا کلمهمی شود سوءتعبیر گردد و ای که 

آورد. قربانیان ستم دیروز،   همراه  بهرحمانه برایشان  مجازاتی سریع و بی
شده بودند، آن هم ستمگرانی از   عیار تبدیلاکنون خود به ستمگرانی تمام

های مخفی  ، نه دادگاه۱تفتیش عقاید سویل   ترین نوع. نه محکمهٔهولناک
 

1 Seville. 
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کدام هرگز نتوانسته  های سری ایتالیا، هیچدر آلمان و نه انجمن  گریشتفم
شومش را بر ایالت یوتا افکنده بود،    بودند تشکیلات مخوفی چون آنچه سایهٔ

 به راه اندازند.
ای از ابهام که دور این سازمان را فرا گرفته بود،  نامرئی بودن و هاله

چیز آگاه و بر  رسید که از همهکرد. به نظر میهراس از آن را دوچندان می
رسید.  شد و نه صدایی از آن به گوش میهر کاری تواناست، اما نه دیده می

کس شد و هیچ کرد، ناگهان غیب میکسی که در برابر کلیسا ایستادگی می
دانست کجا رفته یا چه بلایی سرش آمده است. همسر و فرزندانش در نمی

گشت تا بگوید  ماندند، اما هیچ پدری هرگز بازنمیراهش میبهخانه چشم
جا یا  در پیشگاه آن قاضیان پنهان بر او چه گذشته است. یک سخن بی

کس  هیچ  حالنیباا ، و  به همراه داشتزده، نابودی قطعی  یک حرکت شتاب
بود،   انداخته  سایه  سرشان  بر  که  هولناکی  نیروی  این  ماهیت  از 

گذراندند  روزگار می  ولرزترسآورد. شگفت نیست که مردمان با  نمی در سر
نداشتند   جرئت  نیز  بیابان  دل  در  حتی  آزارشان  دربارهٔ  و  که  تردیدهایی 

 داد، لب به نجوا بگشایند. می
هولناک تنها علیه سرکشانی به کار گرفته   در ابتدا، این نیروی مبهم و

شد که ابتدا آیین مورمون را پذیرفته و سپس درصدد تحریف یا ترک آن  می
برآمده بودند. اما طولی نکشید که قلمرو نفوذش گسترش یافت. شمار زنان 
به  عملًا  کافی،  زنان  وجود  بدون  زوجات  تعدد  و  نهاد  کاهش  به  رو  بالغ 

بینظریه بدل  ای  عجیبی  حاصل  شایعات  چرخید؛   دهانبهدهانگشت. 
قتل از  اردوگاهشایعاتی  غارت  و  مهاجران  هرگز  عام  که  مناطقی  در  ها 

آنسرخ در  در حرمپوستی  زنان جدیدی  بود.  نشده  دیده   بزرگان سرای  ها 
بودند و چهره  وتابتبظاهر شدند؛ زنانی که در   هایشان و گریه فرورفته 

ها داشت. مسافران دیرآمده در کوهستان  نشدنینشان از هراسی خاموش
نقاباز دسته مردان مسلح،  بیهای  و  که در  صدایی سخن میدار  گفتند 
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ها و شایعات گذشتند. این افسانهوار از کنارشان میتاریکی شب موریانه 
رفته رنگ واقعیت به خود گرفتند و بارها و بارها تأیید شدند تا سرانجام رفته

های دورافتاده خص یافتند. امروزه نیز در دامداریدر قالبی مشخص تش
دان »گروه  نام  انتقام۱یت غرب،  »فرشتگان  یا  بدیمن  «  و  شوم  نامی  جو«، 

 است.
آورد،  شناخت بیشتر از تشکیلاتی که چنین نتایج هولناکی به بار می

دانست چه کس نمیاز هراس مردم نکاست، بلکه بر آن افزود. هیچ  تنهانه
ا  انجمن بیکسانی عضو  این  ین  نام عاملان  ها و یریز خونرحم هستند. 

کاری محض نگاه داشته گرفت، در پنهانها که به نام دین انجام میخشونت
کردید و  پیامبر و رسالتش درد دل میدربارهٔ  شد. حتی دوستی که با او  می

گذاشتید، ممکن بود یکی از همان کسانی  تردیدهایتان را با او در میان می
آمد تا انتقام سختی تان میسراغبههنگام با شمشیر و آتش  باشد که شب

دربارهٔ کس  خود واهمه داشت و هیچ  بگیرد. از این رو، هر کسی از همسایهٔ
 گفت.گذشت، سخن نمیآنچه در اعماق قلبش می

مزارع گندم خود شود    خواست روانهٔبامداد روزی خوش، جان فریر می
تیک کلون در را شنید. از پنجره به بیرون نگریست و مردی  که صدای تیک 

با موهای شنی از میانچهارشانه، میانسال و   سمتبهراه  رنگ را دید که 
نبود جز »بریگام یانگ«    آمد. قلبش به دهانش آمد؛ چراکه او کسیخانه می

دلهره از  آکنده  دلی  با  فریر  می—بزرگ.  دیداری  چون  چنین  دانست 
ها  در دوید تا به رهبر مورمون  سمتبه—نویدبخش خیری برای او نیست

بگوید.   با  حالنیباا خوشامد  و  داد  را  او  درود  پاسخ  سردی  با  یانگ   ،
 ای عبوس پشت سر او وارد اتاق نشیمن شد. چهره 

صند و  روی  نشست  مژه   کهدرحالیلی  زیر  از  تیزبین  نگاهی  های با 
ان  راستین  مؤمن روشنش به کشاورز چشم دوخته بود، گفت: »برادر فریر،    

1 Danite. 
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تلف   از گرسنگی  بیابون  توی  وقتی داشتی  بودن.  تو  برای  دوستای خوبی 
شدیم،  می شریک  باهات  غذامونو  دادیم،  نجاتت  ما   سلامتبهشدی، 

 رگزیده، کلی زمین بهت دادیم و گذاشتیم زیر سایهٔب  آوردیمت به این درهٔ
 حمایت ما ثروتمند بشی. غیر از اینه؟« 
 طوره.«جان فریر جواب داد: »بله، همین

همه لطف فقط یه شرط گذاشتیم؛ اونم این بود که به »ما در ازای این
دین راستین ایمان بیاری و از هر نظر با آداب و رسومش هماهنگ بشی.  

دادی این کار رو بکنی، اما اگه شایعات راست باشن، تو زیر تو هم قول  
 قولت زدی.« 

اعتراض گشود و پرسید: »آخه چطور زیر نشانهٔ  بههایش را  فریر دست
قولم زدم؟ مگه سهمم رو به صندوق مشترک ندادم؟ مگه به معبد نیومدم؟  

 ؟« …مگه من
ون هات کجان؟ صداشیانگ نگاهی به اطراف انداخت و پرسید: »زن

 کن بیان داخل تا بهشون سلام کنم.«
بودن و فریر جواب داد: »درسته که من ازدواج نکردم، اما زن ها کم 

اولویتخیلی به  ها  که  بود  دخترم  نبودم؛  تنها  منم  بود.  بیشتر  من  از  شون 
 کارهام برسه.« 

همین دخترت باهات حرف دربارهٔ  خوام  ها گفت: »منم میرهبر مورمون 
حالا دیگه شده گل سرسبد یوتا و خیلی از بزرگان این سرزمین  بزنم. اون  

 بهش نظر دارن.« 
 ای سر داد.جان فریر در دل ناله

باورشون کنم؛ میش شنیدم که دلم نمیهایی درباره»حرف گن  خواد 
دلباختهٔ حرف  اون  باید  اینا  غیرمورمونه.  خالهیه  قانون های  باشه.  زنکی 

قد  اسمیت   آیین جوزف  با  مؤمنهر دختر  ›گه؟  یس چی میسیزدهم  باید  ی 
کنه،   ازدواج  غیرمورمون  یه  با  اگه  چون  کنه؛  ازدواج  برگزیدگان  از  یکی 
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طوره، غیرممکنه تو که مدعی  ایمان حالا که این  ‹مرتکب گناه بزرگی شده.
 به این آیین پاک هستی، بذاری دخترت از این قانون سرپیچی کنه.«

قراری بازی  اش با بیشلاق سوارکاری  جان فریر پاسخی نداد، اما با 
 کرد. می

یه مورد سنجیده   تو درست روی همین  تصمیمی شهمی»ایمان  این  ؛ 
نه و ما  و گرفته شده. دخترک جو   ‹شورای مقدس چهارنفره›هست که توی  

خوایم مجبورش کنیم با یه پیرمرد  موسفید ازدواج کنه، حق انتخاب  هم نمی
گاوهای جوان   سفیدها برای خودمون مادهگیریم. ما ریشرو هم ازش نمی

  استنجرسونفرزندانمون هم باشیم.    باید به فکر آیندهٔ  ولی،  ۱زیادی داریم
یه پسر داره و دربر هم یه پسر؛ هردوشون با کمال میل حاضرن از دخترت 

شون استقبال کنن. بذار خودش بین اون دوتا یکی رو انتخاب توی خونه
 ان راستین هستن. نظرت چیه؟« مؤمنثروتمند و از ن و و کنه. هر دوشون جو 

 خورده ساکت ماند. سرانجام گفت:فریر مدتی با ابروهای گره
ازدواج  به  سنش  هنوز  جوونه؛  خیلی  دخترم  بدین.  وقت  ما  به  »باید 

 خوره.«نمی
 شد، گفت:از جایش بلند می کهدرحالییانگ  

 بش رو بده.«»یه ماه فرصت داره انتخاب کنه. سر  موعد باید جوا
می خارج  در  از  چهرهداشت  با  که  چشمانی شد  و  برافروخته  ای 

 بار برگشت و با صدایی رعدآسا فریاد زد:شراره
های سفید خودت و استخون الآن»جان فریر، برات خیلی بهتر بود که 

ضعیفت    که بخوای ارادهٔخورد، تا ایندخترت توی سیرا بلانکو خاک می
 ی مقدس چهارنفره علم کنی!«رو جلوی دستورات شورا

فریر  و  شد  خارج  در  از  داد،  تکان  را  دستش  تهدیدآمیز  حرکتی  با 
 
آمیز به صد همسر خود  هایش، با این تعبیر محبت هیبر سی. کمبال در یکی از موعظه ۱

 کند. اشاره می
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گام شنصدای  روی  که  شنید  را  او  سنگین  خشهای  مسیر  خش  های 
 کرد. می

کرد که  هایش را روی زانوهایش گذاشته بود و فکر میاو همچنان آرنج
دستی نرم روی دستش  چگونه این موضوع را با دخترش در میان بگذارد که  

 قرار گرفت. سرش را بلند کرد و او را در کنار خود دید. یک نگاه به چهرهٔ
 چیز را شنیده است. پریده و هراسان دخترک کافی بود تا بفهمد او همهرنگ 

 در پاسخ به نگاه پدر گفت: 
نبود، صداش توی تمام خونه می بابا، »دست خودم  بابا،  پیچید. وای 

 چیکار کنیم؟« حالا باید 
کشید و دست پهن و زبرش را دخترش را به آغوش می  کهدرحالیاو  
 کشید، پاسخ داد: بلوطی او میگرانه بر موهای شاهنوازش

بابا جون.   به  کنیم. علاقهی ردیفش میجور یه»خودت رو نترسون  ت 
 ؟«اکم نشده، هکه اون پسر 

 پدر.هقی بود و فشردن دست  تنها پاسخ دخترک، هق
خواست بشنوم که کم شده. اون پسر  لایقی »معلومه که نه، دلم هم نمی

روزهٔ و  نماز  و  ادعا  برخلاف  یعنی  هست؛  هم  مسیحی  تازه  این   هست، 
ی جور یهرن نوادا؛  جماعت، واقعاً به خدا ایمان داره. فردا یه گروه دارن می

گه اون پسر  رسونم تا بفهمه توی چه هچل بزرگی افتادیم. ابهش پیغام می
برمی سرعتی  با  باشم،  شناخته  خوب  به رو  هم  برقی  تلگراف  که  گرده 

 ش نرسه.« پا ردگ
 هایش به توصیف پدر خندید. لوسی در میان اشک 

بابا، من بیشتر    ولی ذاره.  »وقتی بیاد، بهترین راه رو جلوی پامون می
ا  کسایی که بدربارهٔ  چیزهای خیلی وحشتناکی    …نگران توام. آدم چیزهای

 .« آدمیشنوه؛ همیشه بلای خیلی بدی سرشون کنن میپیامبر مخالفت می
 پدرش جواب داد: 
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ما که هنوز باهاش مخالفت نکردیم. هروقت این کار رو کردیم،    ولی»
کنم   بایدوقت  اون فکر  داریم؛  فرصت  کامل  ماه  یه  باشیم.  طوفان  نگران 

از یوتا بزنیم به  آخرش بهترین کار این باشه که بساطمون رو جمع کنیم و  
 چاک.«

 »از یوتا بریم؟«
 »آره، تهش همینه.«
 »پس مزرعه چی؟«

می جور  نقد  پول  بتونیم  که  جایی  بقیه»تا  و  می کنیم  رو  و ش  ذاریم 
ریم. راستش رو بخوای لوسی، این اولین باری نیست که دارم به این  می

، کاری  دآ نمیکنم. من از باج دادن به هیچ احدالناسی خوشم  کار فکر می 
کنن. من یه آمریکایی آزاد به  شون میکه این مردم جلوی این پیامبر لعنتی

ست. دیگه سنم هم برای یاد گرفتن این  ها برام غریبهدنیا اومدم و این حرف
این مزرعه بپلکه، بعید    بر و دورها گذشته. اگه اون بخواد  بودنجور مطیع 

 روروبه  آدمیش  سمتبهستقیم  ای که داره منیست تصادفی با یه تیر ساچمه
 بشه!«

 دخترش اعتراض کرد: 
 ذارن ما بریم.«»اما اونا که نمی

می رو حل  قضیه  این  زود  بیاد،  فعلًا غصه »صبر کن جفرسون  کنیم. 
نخور عزیز دلم، گریه هم نکن که چشمات پف نکنه، وگرنه وقتی ببینتت  

. چیزی برای ترسیدن وجود نداره، هیچ خطری  آددرمیحسابی از خجالتم  
 هم نیست.«

این کلمات تسلی به زبان جان فریر  با لحنی بسیار مطمئن  را  بخش 
سابقه  رد، اما دخترک ناگزیر متوجه شد که پدرش آن شب با وسواسی بیآو 

ای زدهزنی کهنه و زنگ درها را محکم بست و با دقت تمام تفنگ ساچمه
 گذاری کرد. را که بر دیوار اتاق خوابش آویخته بود، تمیز و باروت
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 4فصل 
 فرار برای زندگی

پس   روز  مورمونبامداد  پیامبر  با  دیدارش  به از  فریر  جان  ها، 
نوادا  لیک سالت یافتن آشنایش که عازم کوهستان  از  او پس  سیتی رفت. 

بود، پیغام خود را برای جفرسون هوپ به او سپرد. در آن پیغام، مرد جوان را  
کرد مطلع ساخت و از ضرورت الوقوعی که تهدیدشان میاز خطر قریب

با انجام این کار، خاطرش آسوده گشت و با دلی بازگشت او سخن گفت.  
 تر به خانه بازگشت.سبک 

های هایی که به پایهاش نزدیک شد، با دیدن اسبکه به مزرعه همین
اش زمانی فزونی یافت  زده شد. اما شگفتیدروازه بسته شده بودند، شگفت

غال که به خانه قدم گذاشت و دو مرد جوان را دید که اتاق نشیمنش را اش
آن از  یکی  بودند.  چهره کرده  با  رنگ ها  و  کشیده  صندلی ای  بر  پریده، 

ای تکیه داده و پاهایش را روی اجاق گذاشته بود. دیگری که جوانی  گهواره
چهرهکلفت با  پفگردن  و  درشت  بود،  ای  ایستاده  پنجره  جلوی  بود،  کرده 
عامهدست و  مذهبی  سرودی  و  داشت  جیب  در  را  سو هایش  را  ت  پسند 

صندلی می روی  که  مردی  و  دادند  تکان  سر  دو  هر  فریر،  ورود  با  زد. 
 ای بود، باب گفتگو را گشود.گهواره

جوزف  منم  و  بزرگه  دربر   پسر   آقا  این  نشناسی.  رو  ما  »شاید 
باهات  استنجرسون بود، وقتی که خداوند    سفرهم م؛ همونی که توی صحرا 

 ین خودش آورد.«دست کرمش رو دراز کرد و تو رو به آغل راست
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ت صدایی  با  »همون و دیگری  گفت:  همهٔ دماغی  وقتش،  سر   که  طور 
چرخه، ولی خیلی نرم آرد  یم  کُند کنه. آسیاب خدا  ها رو هم جمع میملت
 کنه.« می

مهمانانش  که  بود  زده  حدس  او  کرد.  خم  سر  سردی  با  فریر  جان 
 کسانی هستند. چه

ادامه داد: »ما به توصیهٔ پدرهامون اومدیم تا دخترت رو   استنجرسون
از   کنیم.  خواستگاری  بدونید  صلاح  خودش  و  تو  که  هرکدوممون  برای 
اونجایی که من فقط چهار تا زن دارم و برادر دربر  اینجا هفت تا داره، به 

 نظرم حق من بیشتره.«
یست که چند  ! مسئله این ن استنجرسوندیگری فریاد زد: »نه، نه، برادر  

تونیم بدیم. پدرم همین تازگی  تا زن داریم، مسئله اینه که خرج چند تا رو می
 ام.« هاش رو به من واگذار کرده و من مرد پولدارتریآسیاب

تره. وقتی خداوند سایهٔ  دیگری با حرارت گفت: »اما آیندهٔ من درخشان
چرم  کارخونهٔ  و  دباغی  کارگاه  برداره،  سرم  از  رو  من  زیساپدرم  به  ش 

 رسه. در ضمن، سنم از تو بیشتره و جایگاهم توی کلیسا هم بالاتره.«می
زد، پاسخ داد:  به تصویر خود در آینه پوزخند می  که درحالیدربر  جوان  

همه دختره.  خود   با  نهایی  می»تصمیم  رو  بهچیز  تصمیم  ذاریم  عهدهٔ 
 خودش.«

در طول این گفتگو، جان فریر خشمگین در آستانهٔ در ایستاده بود و 
اش را بر توانست جلوی خود را بگیرد تا تازیانهٔ سوارکاریمی  دشواریبه

 گردهٔ آن دو مهمان ننوازد. 
گام با  بلند  سرانجام  کنید!    سویبههایی  »گوش  گفت:  و  رفت  آنان 

خوام ما تا اون موقع، دیگه نمیتونید بیاید؛ اهروقت دخترم صداتون کرد، می
 هاتون رو ببینم.« قیافه

ها، این  آن دو جوان مورمون با شگفتی به او چشم دوختند. از نظر آن
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بزرگ دختر،  دست  آوردن  دست  به  برای  و  رقابت  او  برای  افتخار  ترین 
 رفت.پدرش به شمار می

ت؛ یکی  فریر فریاد کشید: »برای بیرون رفتن از این اتاق دو تا راه هس
 خواد از کدومش برید؟« دره، یکی هم پنجره. دلتون می

اش چنان خشمگین و دستان نحیف اما نیرومندش  سوختهچهرهٔ آفتاب
رسید که مهمانانش سراسیمه از جا برخاستند و چنان تهدیدآمیز به نظر می

 ها را تا دم در بدرقه کرد. راه فرار را پیش گرفتند. کشاورز پیر آن سرعتبه
یکی  با کدوم  بالاخره  شد  معلوم  »وقتی  گفت:  خبر  طعنه  منم  به  تونه، 
 بدید.« 

که از خشم رنگش پریده بود، فریاد زد: »تقاص این کارتو   استنجرسون
آخر عمرت پس می تا  ایستادی.  پیامبر و شورای چهارنفره  تو روی  دی! 

 شی.« پشیمون می
نازل   تو  بر  خداوند  »غضب  کشید:  فریاد  جوان  اون  شه میدربر  ؛ 

 کنه!«خیزه و تو رو هلاک میبرمی
کنم!«  فریر با خشم فریاد زد: »پس اول من هلاک کردن رو شروع می
دوید تا  و اگر لوسی بازویش را نگرفته و مانعش نشده بود، به طبقهٔ بالا می

تفنگش را بیاورد. پیش از آنکه بتواند خود را از بند  لوسی رها کند، صدای  
 اند. هماند که از دسترسش خارج شدهها به او فسم اسب
نماهای کرد، فریاد زد: »مقدسعرق از پیشانی پاک می  کهدرحالیاو  

دم توی قبر ببینمت تا اینکه زن یکی از این دو سروپا! دخترم، ترجیح میبی
 تا بشی.«

همین »منم  داد:  پاسخ  شجاعت  با  پدر؛  لوسی  جفرسون   ولی طور 
 رسه.« زودی میبه

دونیم  کشه که بیاد. هرچه زودتر، بهتر؛ چون نمیطول نمی»آره، زیاد  
 ها چیه.« حرکت بعدی اون
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در واقع، وقت آن فرا رسیده بود که کسی توانا برای راهنمایی و یاری، 
این کشاورز  سال و دخترخواندهبه کمک  بیاید. در  خوردهٔ سرسخت  اش 

از فرمان شیوخ  تمام تاریخچهٔ این سکونتگاه، هرگز چنین سرپیچی  آشکاری  
شدند،  رحمانه مجازات میدیده نشده بود. اگر خطاهای کوچک چنین بی

دانست که ثروت  توانست باشد؟ فریر میفرجام این عصیانگر بزرگ چه می
به   کسانی  نیز  این  از  پیش  کرد.  نخواهد  او  به  کمکی  هیچ  و جایگاهش 

کلیسا واگذار    ناپدید شده و اموالشان به  ناگاهبهنامداری و ثروتمندی او  
و   مبهم  هراس   از  اما  بود،  دلیری  مرد  او  بود.  بر    انگیزیوهمشده  که 

توانست با هر خطر   لرزید. او میاش سایه افکنده بود، به خود میزندگی
شود، اما این بلاتکلیفی و تعلیق، تاب و توانش    روروبه مشخصی با صلابت  

از دخترش  حالنیباا ربود.  را می را  وانمود  پنهان می، هراس خود  و  کرد 
کرد که موضوع چندان مهمی نیست؛ اگرچه دخترک با نگاه تیزبین و  می

 یافت که پدرش آرام و قرار ندارد.وضوح درمیعاشقانهٔ خود، به
یانگ   از جانب  یا سرزنشی  پیام  بابت رفتارش،  انتظار داشت که  او 

پیام   این  بود؛ گرچه  کند، و حدسش هم درست  کاملًا   ایشیوهبهدریافت 
با  برخاست،  خواب  از  وقتی  بعد،  روز  صبح  رسید.  دستش  به  غیرمنتظره 

مربعی کاغذ  تکه  تختش، شگفتی  لحاف  روی  که  دید  را  کوچکی  شکل 
اش، سنجاق شده بود. روی آن با حروف درشت و نامرتب  درست بالای سینه

 نوشته شده بود: 
اصلاح کنی، و شود تا خود را  »بیست و نه روز به تو مهلت داده می

 «—گاهآن
آور بود. اینکه این هشدار آن خط  تیره بیش از هر تهدید دیگری هراس

چگونه به اتاقش راه یافته، جان فریر را سخت سردرگم کرده بود؛ چرا که 
ها همگی قفل خوابیدند و درها و پنجرهخدمتکارانش در عمارت بیرونی می

و چیزی به دخترش نگفت، اما  و چفت شده بودند. او کاغذ را مچاله کرد  
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لرزه ماجرا  آشکارا  این  روز،  نه  و  بیست  آن  انداخت.  اندامش  بر  ای 
ای بود که یانگ وعده داده بود. در برابر ماههماندهٔ همان مهلت یک باقی

دشمنی مجهز به چنین نیروهای مرموزی، چه زور بازو یا شجاعتی کارساز 
توانست خنجری بر قلبش  د، میکرده بو  فرو  بود؟ دستی که آن سنجاق را

 کسی جانش را گرفته است.آنکه او هرگز بداند چهبنشاند، بی
صبح روز بعد، او بیش از پیش تکان خورد. تازه برای صرف صبحانه 
نشسته بودند که لوسی با فریادی از سر شگفتی، به سقف اشاره کرد. درست  

عدد   سوخته،  چوب  تکه  یک  با  ظاهراً  سقف،  د  ۲۸وسط  نوشته  را  رشت 
بودند. این عدد برای دخترش نامفهوم بود و او نیز چیزی به وی نگفت. آن 

چیز ندید و شب، فریر با تفنگش بیدار ماند و به نگهبانی پرداخت. هیچ
بیرونی در  خانه  ۲۷دم، عدد بزرگ  صبح  حالنیباا نشنید،   لنگهٔ  اش روی 

 نقش بسته بود. 
می سپری  دیگری  از  پس  یکی  بیشدندروزها  بامداد،  هر  و  هیچ ؛ 

داشته و   نگه  اش حساب روزها رایافت که دشمنان نامرئیتردیدی، درمی
اند که چند روز از این مهلت  موهبت باقی  علامت زده  گیرچشمدر جایی  

شدند، گاهی بر مانده است. گاهی این اعداد مرگبار بر دیوارها پدیدار می
ها کوچکی که به دروازهٔ باغ یا نردههای  دها، و گاهی بر روی پلاکار کف اتاق

توانست بفهمد این  اش نمیچسبانده شده بود. جان فریر با همهٔ هوشیاری
ها وحشتی شبیه  گیرند. از دیدن آنهشدارهای روزانه از کجا سرچشمه می

اش تکیده و رنجور شد و پرستی بر وجودش مستولی گشت. چهرهبه خرافه
به خود گرفت که در چنگال صیاد   هایش حالت مضطرب صیدی راچشم

آن،   بود و  باقی مانده  برایش  امید در زندگی  تنها یک  اکنون  اسیر است. 
 بازگشت شکارچی جوان از نوادا بود.

تبدیل شد، اما از آن مسافر  غایب هیچ    ۱0به    ۱۵و    ۱۵به    ۲0عدد  
می کاهش  دیگری  از  پس  یکی  اعداد  نبود.  هیچ  خبری  هنوز  و  یافتند 
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انداز  شد. هرگاه صدای سم اسبی در جاده طنیناز او دیده نمیای  نشانه
یا سورچیمی اسبشد  بر سر  فریاد میای  به  هایش  پیر  کشاورز  کشید، 

شتابان   است،  رسیده  سر  یاری  سرانجام  اینکه  دروازه    سویبه گمان 
داد،    ۳و سپس به    ۴جای خود را به    ۵دوید. سرانجام وقتی دید عدد  می
دانست که ام امید خود را برای فرار از دست داد. او میسرد شد و تمدل
از کوهستان  تنهایی به اندکی که  با دانش  پیرامون سکونتگاه دارد،  و  های 

راه پر رفتناتوان است.  و    شدت بهوآمد  های  بودند  و مراقبت  نظر  تحت 
ها عبور کند. به  توانست از آنکس بدون مجوزی از سوی شورا نمیهیچ

الوقوع که بر سرش سایه  آورد، راه فراری از آن ضربهٔ قریب و می هر سو که ر 
، پیرمرد هرگز در تصمیم خود سست نشد؛ او  حالنیباا دید.  افکنده بود، نمی

و   به کاری ندهد که آن را مایهٔ ننگ  اما تن  بود جانش را فدا کند  آماده 
 دانست. رسوایی دخترش می

اندیشید  اً به مصائب خود میغروب یک روز، او تنها نشسته بود و عمیق
عدد   صبح،  روز  آن  بود.  فراری  راه  جستجوی  در  بیهوده  دیوار    ۲و  بر 

اش نمایان شده بود و روز بعد، آخرین روز از مهلت مقرر بود. پس از خانه
انباشته  آن چه رخ می را  پندارهای مبهم و وحشتناک ذهنش  انواع  داد؟ 
در انتظارش بود؟ آیا هیچ    پس از مرگ او چه سرنوشتی  …بود. و دخترش

برایراه که    ی  نامرئی  تور  این  از  وجود  دور بهگریز  بود،  شده  تنیده  شان 
نداشت؟ سرش را روی میز گذاشت و از اندیشهٔ ناتوانی خویش، زارزار 

 گریست. 
آن چه صدایی بود؟ در آن سکوت، صدای خراشیدنی ملایم به گوشش 

واضح. صدا از سمت در  خانه  رسید؛ صدایی آرام اما در سکوت شب کاملًا  
پاورچینمی فریر  سپرد.  آمد.  گوش  دقت  با  و  رفت  سرسرا  به  پاورچین 

فرما شد و سپس آن صدای آرام و مرموز دوباره تکرار  لحظاتی سکوت حکم
کوبد. آیا ضاربی های در میشد. پیدا بود که کسی با ملایمت به یکی از قاب
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دگاه مخفی آمده بود؟ یا مأموری  رو بود که برای اجرای حکم قتل  داشب
گذاری کند که آخرین روز مهلت فرا رسیده است؟ خواست نشانهبود که می

که  است  بلاتکلیفی  این  از  بهتر  بسیار  آنی  مرگ   که  دریافت  فریر  جان 
را دگرگون می را در رگاعصابش  و خون  به  هایش منجمد میسازد  کند. 

 اق گشود.طار جلو جهید، کلون در را کشید و آن را چه
همه خانه  از  دلبیرون  شب   بود.  ساکت  و  آرام  و چیز  بود  انگیزی 

درخشیدند. باغچهٔ کوچک  جلوی خانه،  روشنی میها بالای سرش بهستاره
ها و دروازه، پیش روی کشاورز قرار داشت، اما نه محصور در میان نرده

ی از سر آسودگی شد. فریر با آهدر آنجا و نه در جاده هیچ انسانی دیده نمی
به چپ و راست نگریست، تا اینکه تصادفاً نگاهش دقیقاً به جلوی پاهایش 
افتاد و با شگفتی فراوان، مردی را دید که دمر روی زمین دراز کشیده و  

 دست و پاهایش را به هر سو باز کرده بود. 
وحشت چنان  صحنه  این  دیدن  و از  داد  تکیه  دیوار  به  که  شد  زده 

گ روی  را  نخستین  دستش  بگیرد.  را  فریادش  جلوی  تا  گذاشت  لویش 
ش این بود که آن اندام افتاده بر زمین، مردی زخمی یا در حال مرگ  فکر 

صدایی  کرد، دید که با چالاکی و بیطور که تماشایش میاست؛ اما همان
ورود به خانه، روی پای    محضبهیک مار، خزید و وارد سرسرا شد. مرد  

خود ایستاد، در را بست و چهرهٔ مصمم و سرسخت  جفرسون هوپ را در 
 زدهٔ کشاورز نمایان ساخت.برابر دیدگان  شگفت
زنان گفت: »خدای من! چقدر منو ترسوندی! آخه واسه  جان فریر نفس

 جوری اومدی تو؟«چی این
چهل و هشت ساعته که دیگری با صدایی گرفته گفت: »بهم غذا بده. 

لب به چیزی نزدم.« سپس خود را روی گوشت سرد و نانی که از شام  میزبان 
هنوز روی میز مانده بود انداخت و حریصانه شروع به بلعیدن کرد. پس از  

 اش را فرونشاند، پرسید: »لوسی حالش خوبه؟ طاقت آورده؟«آنکه گرسنگی
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 .«خبرهپدرش پاسخ داد: »آره، اون از خطر بی
»خب، این خوبه. خونه از همه طرف تحت نظره. برای همین هم خزیدم 

قدر تیز نیستن که  تا رسیدم اینجا. ممکنه خیلی تیز و زرنگ باشن، اما اون
 رو بگیرن.« ۱بتونن یه شکارچی  واشو

دارد، احساس کرد مرد   وفادار  یاری  اکنون  اینکه  با درک  فریر  جان 
مرد جوان را گرفت و با صمیمیت فشرد  گون   دیگری شده است. دست  چرم

  شه میو گفت: »تو مردی هستی که باید بهت افتخار کرد. کمتر کسی پیدا  
 های ما شریک کنه.« که بیاد و خودش رو توی خطر و گرفتاری

برات   من  رفیق.  هدف،  به  زدی  »درست  داد:  پاسخ  جوان  شکارچی 
دی، قبل از اینکه سرم  احترام زیادی قائلم، اما اگه توی این دردسر تنها بو 

کردم. این لوسیه که منو کشونده رو بکنم توی این لونهٔ زنبور، دو بار فکر می 
اینجا، و قبل از اینکه تار مویی از سرش کم بشه، فکر کنم یه نفر از خانوادهٔ  

 .« شهمیهوپ توی یوتا کم  
 »حالا باید چیکار کنیم؟« 

به   دست  امشب  همین  اگه  و  روزته  آخرین  کارت »فردا  نشی،  کار 
آماده گذاشتم. چقدر پول    ‹درهٔ عقاب›تمومه. یه قاطر و دو تا اسب توی  

 داری؟«
 هزار دلار اسکناس.«»دوهزار دلار طلا و پنج
قدر دارم که بذارم روش. باید از توی کوهستان »کافیه. منم تقریباً همین

. چه خوب  . بهتره لوسی رو بیدار کنی ۲سیتی خودمون رو برسونیم به کارسون
 خوابن.« که خدمتکارها توی این خونه نمی

رو  در مدتی که فریر برای آماده کردن دخترش جهت این سفر  پیش
خوراکی  تمام  هوپ  جفرسون  بود،  در رفته  کند  پیدا  توانست  که  را  هایی 

 
1 Washoe. 
2 Carson City. 
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ای سفالی را از آب پر کرد؛ زیرا بر اساس ای کوچک پیچید و کوزهبسته
می چاهتجربه  که  از هدانست  دور  و  اندک  بسیار  کوهستان  در  آب  ای 

کشاورز   که  بود  نشده  تمام  کاملًا  هنوز  کارهایش    همراهبهیکدیگرند. 
دیدار   کهدرحالیدخترش،   بازگشت.  بودند،  آمادهٔ حرکت  و  پوشیده  لباس 

بها بودند و کارهای  ها گرانمیان آن دو دلداده گرم اما کوتاه بود؛ زیرا دقیقه
 گرفت. می بسیاری باید انجام

جفرسون هوپ با صدایی آرام اما مصمم، همچون کسی که بزرگی  خطر 
را دریافته اما دلش را برای رویارویی با آن استوار ساخته است، گفت: 

همین   اگه   الآن»باید  اما  نظره،  تحت  عقب  و  جلو  درهای  بیفتیم.  راه 
می کنیم،  جمع  رو  از  حواسمون  و  کنیم  فرار  بغلی  پنجرهٔ  از  وسط  تونیم 

ها ای که اسبکه به جاده برسیم، فقط دو مایل تا درهها بگذریم. همینزمین
تا سپیده باید نصف راه کوهستان رو رفته  اونجا منتظرن فاصله داریم.  دم 

 باشیم.«
 فریر پرسید: »اگه جلومون رو گرفتن چی؟« 

هفت دستهٔ  به  بود، هوپ  زده  بیرون  بالاپوشش  جلوی  از  که  تیری 
خت و با لبخندی تلخ گفت: »اگه حریفمون زیاد بود، دو سه  ای نواضربه 

 کشیم اون دنیا.« تاشون رو با خودمون می
پنجرهٔ  چراغ از  فریر  و  بودند  شده  خاموش  همگی  خانه  درون  های 

اکنون  و  بود  به خودش  متعلق  زمانی  که  مزارعی چشم دوخت  به  تاریک 
بود آن برای همیشه رها کند.  ناگزیر  را  از مدتلحانیباا ها  او  ها پیش  ، 

خوشبختی   و  آبرو  اندیشهٔ  و  بود  کرده  آماده  فداکاری  این  برای  را  خود 
دارایی رفتن  دست  از  برای  اندوهی  هرگونه  بر  میدخترش  چربید. اش 

میهمه نظر  به  زیبا  و  آرام  چنان  پهنهٔ  خش—رسیدچیز  و  درختان  خش 
شد باور کرد هیولای مرگ در  که دشوار می—گندمزارگسترده و خاموش  

پریده چهرهٔ  اما  است.  کرده  کمین  آن  مصمم تاروپود  سیمای  و  رنگ 
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کافی    اندازهٔبهداد که هنگام نزدیک شدن به خانه،  شکارچی جوان نشان می
 های خطر را به چشم دیده است.نشانه

و اسکناس را حمل میفریر کیسهٔ طلا  توشهٔ ها    کرد، جفرسون هوپ 
ای کوچک شامل چند وسیلهٔ  ، و لوسی بستهبه همراه داشتاندک و آب را  

آن بود.  برداشته  را  خود  محتاطانهٔ  ارزشمندتر  و  آرام  بسیار  گشودن  با  ها 
پنجره، منتظر ماندند تا ابری تاریک آسمان شب را کمی بپوشاند، و سپس  

نفسبهیک  با  گذاشتند.  کوچک  باغچهٔ  به  پا  حبسیک  و  های  شده 
کورمال از باغچه گذشتند و خود را به پناه پرچین  های خمیده، کورمال قامت

ای رسیدند که به  گاه در امتداد پرچین حرکت کردند تا به روزنهرساندند؛ آن
دو   جوان  مرد  که  بودند  رسیده  نقطه  این  به  تازه  داشت.  راه  ذرت  مزارع 

صدا و لرزان  ه بیسایه کشاند؛ جایی ک  درونبهها را  همراهش را گرفت و آن
 روی زمین دراز کشیدند.

هوپ گوش به جفرسون  و صحرا،  تعلیمات دشت  که  هایی  چه خوب 
گوش بخشیده بود. او و یارانش هنوز کاملًا روی های سیاههمچون گوش

حزن و  شوم  صدای  که  بودند  نخوابیده  چند  زمین  در  کوهی  بوم  انگیز 
ای نزدیک  یگری در فاصلهدرنگ با هوهوی د شان طنین افکند، و بیقدمی

سایه لحظه،  همان  در  شد.  داده  روزنهپاسخ  میان  از  مبهم  که ای  ای 
اندوهش میسویبه نوای سیگنال  و دوباره آن  بار را سر رفتند پدیدار شد 

 داد، که در پی آن مرد دومی نیز از تاریکی بیرون آمد. 
شب. هرسید فرمانده است، گفت: »فردا شب، نصف اولی که به نظر می

 وقتی مرغ  حق سه بار آواز خوند.«
 دیگری در پاسخ گفت: »خوبه. به برادر دربر خبر بدم؟« 

 ه به هفت!«گه. نُ »پیغام رو برسون بهش، اونم به بقیه می
های دیگری تکرار کرد: »هفت به پنج!« و سپس آن دو سایه در جهت

 مخالف ناپدید شدند. 
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  محض به شب و رمز عبور بود.  شان آشکارا نوعی اسم  های پایانیواژه 
هایشان در دوردست محو شد، جفرسون هوپ از جا جست  آنکه صدای گام

ها را با تمام سرعت از  انش برای عبور از روزنه، آنسفر هم و با کمک به  
شد، او را نگاه ها هدایت کرد؛ و هرگاه که توان  دخترک طاق میمیان زمین

 .کشیدکاره بر دوش میداشت و نیمهمی
گفت: »عجله کنید! عجله کنید! از خط زنان میاو هر از گاهی نفس 

 بستگی داره. زود باشید!« سرعت  بهچیز ها رد شدیم. همهنگهبان
که به جادهٔ اصلی رسیدند، با سرعت پیش رفتند. تنها یک بار به همین

زمینی بخزند و از شناخته   درونبهکسی برخوردند که آن زمان هم توانستند  
بگریزند. پیش از رسیدن به شهر، شکارچی وارد راه مالرو  ناهموار و    شدن

دار در میان  باریکی شد که به کوهستان راه داشت. دو قلهٔ تاریک و دندانه
ای که میان آن دو قرار داشت، تاریکی بالای سرشان پدیدار شدند و تنگه

ون هوپ با  ها در آن منتظرشان بودند. جفرسهمان »درهٔ عقاب« بود که اسب
تختهغریزه  میان  از  را  خود  راه  خطاناپذیر،  بستر سنگ ای  و  بزرگ  های 

ای دنج و پنهان در میان  خشکیدهٔ یک رودخانه پیدا کرد تا اینکه به گوشه
ها رسید، جایی که حیوانات باوفا در آنجا بسته شده بودند. دخترک  صخره 

ها نشست، از اسب  روی قاطر سوار شد و فریر پیر با کیسهٔ پولش بر یکی 
پرپیچ  کهدرحالی راه  آن  طول  در  را  دیگر  اسب  هوپ  و جفرسون  وخم 

 کرد. خطرناک هدایت می
بود،   نگرفته  خو  طبیعت  وحشی   چهرهٔ  با  که  هرکسی  برای  راه  این 

ای عظیم به بلندای هزار نمود. در یک سو، صخرهآور و هولناک میسرگیجه
های سیاه، عبوس و تهدیدآمیز، با ستون  پا یا بیشتر سر به آسمان کشیده بود؛

دنده به  که  ناهموارش  سطح  بر  بلندی  سنگ بازالتی  هیولایی  شده  های 
تودهمی دیگر،  سوی  در  سنگ مانست.  از  آشفته  هرگونه ای  آوارها  و  ها 

می ناممکن  را  دو،  پیشروی  این  میان  در  ناهموار راهکورهساخت.  ی 
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د که ناگزیر بودند پشت سر هم  گذشت که در بعضی نقاط چنان تنگ بو می
توانستند  العبور بود که تنها سوارکاران ماهر میحرکت کنند، و چنان صعب

کنند.   عبور  آن  و دشواری  رغمبه،  حالنی باا از  های ها، دلتمام خطرات 
حکومت   آن  با  را  خود  فاصلهٔ  گام،  هر  با  که  چرا  بود؛  شادمان  فراریان 

 کردند. گریختند، بیشتر میاستبدادی  وحشتناکی که از آن می
اما دیری نگذشت که دریافتند هنوز از قلمرو نفوذ »مقدسین« خارج 

گردنه رسیده بودند که   ترین بخشترین و متروکاند. درست به وحشینشده
ای دخترک فریادی از سر ترس کشید و به بالا اشاره کرد. بر روی صخره 

کرد،  زمینهٔ آسمان خودنمایی میمشرف به راه، که تاریک و واضح در پس
ها را دید و فریاد  شد، آنآنکه دیده  محضبهنگهبانی تنها ایستاده بود. او نیز  

 »کی اونجاست؟« نظامی  او در درهٔ خاموش پیچید:
هوپ   بود،   کهدرحالیجفرسون  زینش  به  آویخته  تفنگ  روی  دستش 

 ریم نوادا.« گفت: »مسافریم، داریم می
کند و با تردید به  بان تنها با تفنگش بازی میها دیدند که آن دیدهآن

 پایین چشم دوخته است، گویی از پاسخ آنان خرسند نشده است.
 »به اجازهٔ کی؟«

تجربهفریر   نفره.«  چهار  مقدس   »شورای  داد:  میان  پاسخ  در  اش 
تواند به  ترین مرجعی است که میها به او آموخته بود که این عالیمورمون

 آن استناد کند. 
 ه از هفت!«»نُ 

درنگ پاسخ جفرسون هوپ با یادآوری رمزی که در باغ شنیده بود، بی
 داد: »هفت از پنج!« 

 تون.«همراهبهنید، خدا صدایی از بالا گفت: »عبور ک
پهن راه  پاسگاه،  آن  از  اسب پس  و  شد  حالت تر  به  توانستند  ها 

بان  چهارنعل  ملایم حرکت کنند. با نگاهی به پشت سر، توانستند آن دیده
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دانستند که از آخرین تنها را ببینند که به تفنگش تکیه داده بود؛ آنان می
 آزادی پیش رویشان است.اند و پاسگاه بیرونی  قوم برگزیده گذشته



 

136 

 5فصل 
 فرشتگان انتقام
های ناهموار و  راهوخم و کورههای پرپیچسراسر شب راهشان از میان دره

بار راه را گم کردند، اما شناخت عمیق گذشت. بیش از یک سنگلاخ می
بند. سپیده که دمید،  هوپ از کوهستان آنان را یاری داد تا دوباره مسیر را بیا

انگیز اما وحشی در برابر دیدگانشان پدیدار اندازی از زیبایی شگفتچشم
شان کرده بودند های سترگ و پوشیده از برف محاصره شد. در هر سو، قله 

های  کشیدند. دیوارههای دور سرک میهای یکدیگر به افقو از پس شانه 
درختان کاج و صنوبر بر    سنگی دو سو چنان شیب تندی داشتند که گویی

مانده معلق  سرشان  آنان فراز  سر  بر  تا  دارند  نیاز  تندبادی  به  تنها  و  اند 
خشک و    اساس نبود؛ چراکه کف درهٔ ای بیفروافتند. این هراس، واهمه

هایی بود که پیش از این به  سنگ درختان و تخته  حاصل، انباشته از تنهٔبی
بودند. حتی ه ای  گذشتند، صخره طور که میمانهمین شیوه سقوط کرده 

های  غلتید و پژواک سنگینی در تنگه فرو  عظیم با غرش و غوغایی مهیب 
 های خسته را به رم کردن و تاختن واداشت.خاموش افکند که اسب

قله  زمانهم شرقی،  افق  از  خورشید  آرام  برآمدن  کوهبا  های های 
چراغ  دهیکش فلک  به سر مانند  دیگری  از  پس  میهمانی    هاییکی  یک 

بزرگ روشن شدند، تا آنکه همه غرق در سرخی و درخشش گشتند. این  
دل  منظرهٔ به  در باشکوه  تازه  نیرویی  و  بخشید  فراری شادی  آن سه  های 

دره از  که  خروشانی  رود  کنار  در  دمید.  سرچشمه جانشان  عمیق  ای 
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ی اهایشان آب دهند و خود نیز صبحانهگرفت، توقف کردند تا به اسبمی
اما   کنند،  استراحت  بیشتر  بودند  مایل  پدرش  و  لوسی  بخورند.  سرپایی 

 ناپذیر بود. او گفت:جفرسون هوپ انعطاف
مون بستگی سرعت بهچیز  مون. همه»دیگه تا حالا حتماً افتادن دنبال

عمرمونو    تونیم بقیهٔداره. اگه برسیم به کارسون و امنیت داشته باشیم، می
 استراحت کنیم.« 

ها پیش رفتند و تا غروب برآورد کردند که  آن روز را در میان دره  تمام
گرفته فاصله  خود  دشمنان  از  مایل  سی  از  شببیش  دامنهٔ اند.    هنگام، 

هایش پناهگاهی در برابر باد  ای مشرف بر دره را برگزیدند که سنگ صخره 
چند کرد؛ آنجا برای گرم شدن به یکدیگر پناه بردند و  سرد شبانه فراهم می

، پیش از دمیدن سپیده، برخاستند و حالنی باا ساعتی را به خواب رفتند.  
کنندگان ندیده بودند و جفرسون ای از تعقیبدوباره راهی شدند. هیچ نشانه

کرد که دیگر کاملًا از دسترس آن تشکیلات مخوف و کم گمان میهوپ کم
شده خارج  مرگبارشان  میدشمنی  اندک  چه  او  اما  آن   دانستاند.  که 
شود و چقدر زود بر سر آنان فرود خواهد  چنگال آهنین تا کجا کشیده می

 آمد تا نابودشان کند. 
اندکشان رو به پایان گذاشت.   نزدیک به اواسط روز دوم فرار، آذوقهٔ

مایهٔ  امر  کوه  این  میان  در  نشد، چراکه  ها شکار نگرانی شکارچی جوان 
استفاده تفنگش    ازبرای تأمین معاش    فراوان بود و او پیش از این نیز بارها

خشک را گرد آورد و آتش   بود. او پناهگاه دنجی یافت، چند شاخهٔکرده  
فروزانی برافروخت تا همراهانش خود را گرم کنند، زیرا اکنون نزدیک به  
پنج هزار پا از سطح دریا ارتفاع داشتند و هوای کوهستان گزنده و بسیار 

ا و خداحافظی با لوسی، تفنگ را بر دوش هسرد بود. پس از بستن اسب
انداخت و در جستجوی صیدی که بخت پیش پایش بگذارد، به راه افتاد.  

و دختر جوان را دید که در    خوردهسالوقتی به پشت سر نگریست، مرد  
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زمینه ایستاده  حرکت در پسکنار آتش فروزان کز کرده بودند و سه حیوان بی
 ها را از دیدگانش پنهان ساختند. اه، آنهای میان ر بودند. سپس صخره

درپی گذشت اما چیزی نیافت؛ های پیاو حدود دو مایل از میان دره
روی خراش از  نشانههرچند  دیگر  و  درختان  پوست  روی  ها حدس های 

های بسیاری در آن حوالی باشند. سرانجام پس از دو یا  زد که خرسمی
دی به فکر بازگشت بود که  حاصل، در اوج ناامیسه ساعت جستجوی بی

ای از شادی بر اندامش ای دید که لرزهنگاهش را به بالا دوخت و صحنه
ای برجسته در ارتفاع سیصد یا چهارصد پایی بالای  صخره  افکند. بر لبهٔ

سرش، موجودی شبیه به گوسفند ایستاده بود که جفت شاخ عظیمی بر سر 
کرد که از  ای را میهبانی گلهبزرگ احتمالًا نگداشت. این قوچ کوهی شاخ

ی دیگر بود و او را  سمت  بهدید شکارچی پنهان بود؛ اما خوشبختانه رویش  
لولهٔ کشید،  دراز  شکم  روی  هوپ  بود.  تخته  ندیده  روی  را  سنگی  تفنگ 

استوار کرد و پیش از کشیدن ماشه، با دقت و وسواس نشانه رفت. حیوان  
لحظه جست،  هوا  لبهٔبه  بر  سقوطی  پرتگاه    ای  با  سپس  و  خورد  تلوتلو 

 غلتید. فرو سهمگین به اعماق دره
سنگینهٔ  لاش رو حیوان  این  از  کند،  بلندش  بتواند  که  بود  آن  از  تر 

شکارچی به بریدن ران و بخشی از پهلوی آن بسنده کرد. با این غنیمت بر  
می راه  از  شب  زیرا  گرفت،  پیش  را  بازگشت  راه  شتاب  با  رسید.  دوش، 

پیش  رویش پی برد. او در    دشواری   به، هنوز راهی نرفته بود که  حالنیباا 
های آشنا رفته بود و یافتن راه بازگشت  اشتیاق شکار، بسیار فراتر از دره

فرعی تقسیم   ای که در آن بود به چندین تنگهٔکار چندان آسانی نبود. دره
ود. بیش  شد که چنان به یکدیگر شبیه بودند که تمایز میانشان ناممکن بمی

از یک مایل یکی از آنها را پیمود تا اینکه به رود خروشانی رسید که یقین  
ندیده است. مطمئن شد که مسیر را اشتباه رفته، پس راه    حالتابهداشت  

تاریکی   بود.  همان  نتیجه  اما  گرفت،  پیش  در  را  چیره   سرعتبهدیگری 
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را دمی بود که سرانجام خود  تاریک شده  کاملًا  هوا  و  درهشد  آشنا  ر  ای 
ن مسیر درست دشوار بود، زیرا ماه هنوز  ددا ادامه یافت. حتی در آنجا هم 

کردند. خسته  تر میهای بلند دو سو، تاریکی را عمیقدر نیامده بود و صخره
رفت و لنگان پیش می، لنگ داشت  دوشکه بر  یاز تلاش و سنگین از بار 

تر  گام او را به لوسی نزدیک داد که هر  با این اندیشه به خود دلداری می
 کند. سفرشان را تأمین می ای همراه دارد که غذای بقیهٔسازد و توشهمی

ها را در آنجا رها کرده  ای رسیده بود که آنهمان دره  اکنون به دهانهٔ 
می  هم  تاریکی  در  حتی  صخره بود.  طرح  را توانست  آن  پیرامون  های 

انتظار او هستند، چراکه  نگرانی چشم  بازشناسد. با خود اندیشید که حتماً با
ها را گذشت. در شادمانی دلش، دستنزدیک به پنج ساعت از رفتنش می

آمدنش   نشانهٔبهجلوی دهان گذاشت و فریادی بلند سر داد تا کوهستان  
فریاد   بشنود. صدایی جز  پاسخی  تا  به گوش شد  و  ایستاد  گیرد.  پژواک 

دره میان  در  که  نیامد  سوتخودش  طنینی  های  در  و  شد  کوبیده  وکور 
پایان به گوشش بازگشت. دگربار، بلندتر از پیش فریاد زد، اما باز هم  بی

هیچ آوایی از سوی دوستانی که به این زودی رهایشان کرده بود، برنخاست.  
نام بر دلش چنگ زد و با پریشانی و شتاب به جلو دوید  هراسی مبهم و بی

 انبها را از دست رها کرد. گر  و در میان اضطرابش، آذوقهٔ
محوطهٔ  کههمین زد،  دور  را  صخره  برابر   وضوحبه آتش    پیچ  در 

دیدگانش پدیدار شد. تلی از خاکستر  سرخ و گداخته هنوز بر جای بود،  
اما پیدا بود که از زمان رفتن او کسی بدان دست نزده است. همان سکوت  

هایش اکنون به یقین بدل  جا سایه افکنده بود. هراسمرگبار همچنان بر همه 
ای در نزدیکی بقایای  گشته بود؛ پس با شتاب پیش رفت. هیچ موجود زنده

ها، نه پیرمرد و نه دختر جوان؛ همه رفته بودند. شد: نه اسبآتش دیده نمی
بیش از حد روشن بود که در غیاب او بلایی ناگهانی و هولناک بر سرشان  

ان شده و هیچ اثری از خود بر جای شهمه  ریگدامنآمده است؛ بلایی که  
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 نگذاشته بود. 
حس شده بود، احساس جفرسون هوپ که از این ضربه مبهوت و بی

رود و برای آنکه نقش زمین نشود، به تفنگش تکیه داد.  کرد سرش گیج می
از این ناتوانی گذرا رهایی یافت.    سرعتبه، او مرد عمل بود و  حالنیباا 

ور  ز میان تل خاکستر برگرفت، در آن دمید تا شعلهسوخته را اچوبی نیمتکه
ی اردوگاه کوچکشان پرداخت. زمین  وجو جستکمک نور آن، به  شود و به

داد گروه بزرگی از ها کوبیده شده بود، که نشان میجا زیر سم اسبهمه
کرد که آنها پس از آن  اند و جهت ردپاها ثابت میسواران به فراریان تاخته

بازگشتهلیک سالت  سمتبه برده  سیتی  با خود  را  هر دو همراهش  آیا  اند. 
کرد که چنین بوده است که  بودند؟ جفرسون هوپ داشت خودش را قانع می

سوتر ناگهان چشمش به چیزی افتاد که بندبند وجودش را لرزاند. کمی آن
پشته اردوگاه،  کم از  سرخ ای  خاک  از  میارتفاع  دیده  قطعاً رنگ  که  شد 

ین آنجا نبود. هیچ شکی نبود که آن پشته، گوری تازه حفر شده پیش از ا 
تر شد، چوبی را دید که بر قبر نشانده است. شکارچی جوان چون نزدیک 

بودند و بر سر دوشاخه آن، ورق کاغذی جای گرفته بود. نوشته روی کاغذ  
 کوتاه اما صریح بود:

 جان فریر،
 سیتی، لیک ساکن سابق سالت

 .۱۸60اوت  ۴درگذشت: 
پیرمرد تنومندی که چندی پیش رهایش کرده بود، دیگر در این جهان 

این تمام سنگ  بود. جفرسون هوپ وحشتهٔ  نبشتنبود و  به اطراف او  زده 
لوسی   نبود.  آن  از  اثری  اما  هست،  هم  دومی  گور  آیا  ببیند  تا  نگریست 

کنندگان هولناکشان به عقب بازگردانده شده بود تا سرنوشت  دست تعقیببه
درآید. وقتی مرد جوان به    بزرگان مقدرش را بپذیرد و به عقد پسر یکی از  
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یقین  این سرنوشت و ناتوانی خود در جلوگیری از آن اندیشید، آرزو کرد که 
 ده بود. کاش او نیز در کنار دهقان پیر در آخرین خوابگاه خاموشش غنو 

، روح پویای او بار دیگر رخوت برخاسته از ناامیدی را از حالنیباا 
توانست  کم میخود تکاند. اگر چیز دیگری برایش باقی نمانده بود، دست

پشتکار زندگی و  صبر  کنار  در  هوپ  جفرسون  کند.  انتقام  وقف  را  اش 
اید آن را  توزی عمیق و پایداری برخوردار بود که شناپذیرش، از کینهتسلیم

طور که در  پوستانی که در میانشان زیسته بود، آموخته بود. هماناز سرخ 
تنها چیزی که می بود، دریافت که  ایستاده  تواند  کنار خاکستر سرد آتش 

تمام و  مجازاتی سخت  دهد،  تسکین  را  بهاندوهش  که  است  دست  عیار 
ارادهٔ که  او مصمم شد  آید.  فرود  بر سر دشمنان  انرژی آهنین    خودش  و 

رنگ،  ای سنگی و پریدههدف کند. با چهرهپایان خود را وقف این تک بی
را  گام  افروختن سمتبههایش  از  کرد؛ پس  بود کج  کرده  رها  را  غذا  که  ی 

بندی  سوز، غذای کافی برای چند روز پخت. آن را بستهدوباره آتش  نیم 
تاد تا ردپای  کوهستان راه اف  سمتبهکرد و با وجود خستگی مفرط، پیاده  

 فرشتگان عذاب را دنبال کند. 
تر با اسب پیموده هایی را که پیشپیاده و خسته، دره پنج روز تمام، پای

پا گذاشت. شب  بر روی صخره بود، زیر  را  انداخت و چند ها میها خود 
زد، اما پیش از دمیدن سپیده همواره در راه بود. روز ششم  ساعتی چرت می

جا که فرار شومشان را از آن آغاز کرده بودند. از همان عقاب رسید؛ به درهٔ
می بلندا  به  آن  رنجور،  و  خسته  بنگرد.  »مقدسان«  زیستگاه  به  توانست 

شهر خاموش    سوی بهاش را با خشم  تفنگش تکیه داد و مشت استخوانی
نگریست، متوجه  طور که بدان میو گسترده در زیر پایش تکان داد. همان

های  اند و نشانههایی برافراشتههای اصلی پرچمز خیابانشد که در برخی ا
خورد. هنوز در این اندیشه بود که این غوغا دیگری از جشن به چشم می

او    سمتبهبرای چیست که صدای سم اسبی را شنید و سواری را دید که  
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بود   ۱وپر تر شد، او را شناخت؛ مورمونی به نام کُ آید. وقتی سوار نزدیک می
های مختلف به او خدمت کرده بود. بنابراین هنگامی که  پ در زمانکه هو 

 به او رسید، راهش را سد کرد تا از سرنوشت لوسی فریر باخبر شود.
 آد؟« او گفت: »من جفرسون هوپم. منو یادت می

مرد مورمون با شگفتی آشکار به او نگریست؛ در واقع، دشوار بود که 
آوار  این  ژولیدهژندههٔ  در  و  چهره  پوش  چشمانی  با  و  گچ  رنگ  به  ای 

پوش روزهای گذشته را  خشمگین و وحشی، آن شکارچی جوان و شیک 
، سرانجام وقتی به هویت او پی برد، شگفتی جایش  حالنیباا بازشناخت.  

 را به وحشت داد. 
فریاد زد: »دیوونه شدی اومدی اینجا؟ اگه کسی ما رو در حال حرف 

ببینه،   تموم    قیمتبهزدن  مقدس  شهمیجونم  چهار  رو  .  بازداشتت  حکم 
 واسه فراری دادن فریرها صادر کردن.« 

ترسم نه از حکمشون. تو هوپ با جدیت گفت: »من نه از خودشون می
باید یه چیزی از این جریان بدونی، کوپر. تو رو به هر چی برات مقدسه  

بودیم. تو  م جواب بدی. ما همیشه با هم دوست  سؤالتا    دم به چند قسم می
 م نزن.«رو خدا دست رد به سینه

می »چی  پرسید:  ناآرامی  با  این  مورمون  باش.  زود  بپرسی؟  خوای 
 ها هم چشم.« ها هم گوش دارن و درختسنگ 

 »چه بلایی سر لوسی فریر اومد؟«
دربر  جوون. خودتو واسه  کردن  عقدش  خودتو نگه  »دیروز  مرد،   دار 

 نده.«دار! انگار هیچ جونی برات نمو  نگه
هایش هم مثل  هوپ با صدایی ضعیف گفت: »نگران من نباش.« لب

غلتید. »گفتی   فرو  گچ سفید شده بود و روی سنگی که به آن تکیه داده بود،
  ازدواج کرد؟« 

1 Cowper. 
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های روی تالار موقوفات هم واسه همینه. »دیروز عقد کردن. اون پرچم
و بگیره بگومگو بین دربر  جوون و استنجرسون  جوون سر اینکه کی لوسی ر 

اومده بودن. استنجرسون    شماها   شد. جفتشون جزو گروهی بودن که دنبال
بود، واسه همین فکر می به گلوله بسته  اما  پدرشو  بیشتری داره؛  کرد حق 

تر بود و پیامبر هم دختر دربر قوی   وقتی توی شورا بحث کردن، دارودستهٔ
مونن، چون دیروز میکدومشون خیلی صاحبش نرو داد به اون. البته هیچ

آدمیزاد.   تا  بود  روح  شبیه  بیشتر  دیدم.  توی صورت دختره  رو  مرگ  رنگ 
 ری؟«داری می

می دارم  »آره،  گفت:  بود،  برخاسته  از جایش  که  هوپ  رم.« جفرسون 
مرمر  اش چنان سخت و بیچهره  از سنگ  بود که گویی آن را  روح شده 

 . درخشیداند و چشمانش از نوری شوم میتراشیده
 ری؟«»کجا می

ت نباشه.« و تفنگش را روی دوش انداخت، با کاریتو  پاسخ داد: »
قلمرو  سویبههای بلند رو به پایین دره به راه افتاد و در دل کوهستان، گام 

کدام به درندگی  جانوران وحشی روانه شد. در میان تمام آن جانوران، هیچ
 و خطرناکی خود او نبودند. 

بخت، خواه تلخی تحقق یافت. لوسی نگونرمون بهبینی آن مرد مو پیش
از اندوه مرگ جانگداز پدرش و خواه از پیامدهای آن ازدواج تحمیلی و  

پژمرد و جان سپرد.  نفرت انگیز، دیگر کمر راست نکرد و ظرف یک ماه، 
الخمرش که عمدتاً طمع در اموال جان فریر داشت، تظاهر به  شوهر دائم

ا دیگر همسران او برایش سوگواری کردند و طبق  اندوه چندانی نکرد؛ ام
جانش بیدار سپاری بر بالین پیکر بیها، شب  پیش از خاکآیین مورمون

گرداگرد تابوت حلقه زده بودند،    کهدرحالیصبح،    ماندند. در ساعات اولیهٔ 
با  در  اتاق با شتاب گشوده شد و مردی با ظاهر وحشی و آفتاب سوخته، 

ناپذیر  هراس و شگفتی وصف   گام نهاد که مایهٔ  درون   به،  هایی مندرسجامه
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  سوی بهزده نثار کند،  آنکه نگاه یا کلامی به زنان وحشتزنان گشت. او بی
بی و  سفید  پیکر  خود  آن  در  را  فریر  لوسی  پاک  روح  روزگاری  که  صدا 

هایش را با احترام بر پیشانی سردش  داشت، رفت. بر روی او خم شد، لب
بیرون  فشرد و سپس از انگشتش  را  ، دستش را گرفت و انگشتر ازدواج 

ذارم با این دفن بشه!« و پیش از کشید. با غرشی وحشیانه فریاد زد: »نمی
ها پایین دوید و ناپدید  آنکه کسی به خود بیاید و غوغایی به پا شود، از پله

آسا رخ داد که اگر مفقود شدن  انگیز و برقشد. این ماجرا چنان شگفت
نشان—طلا  قهٔحل بودهٔ  که  او  بودن  شاید خود   —عروس  نداشت،  حقیقت 

نیز   متقاعد  می  سختی بهحاضران  را  دیگران  یا  کنند  باور  را  آن  توانستند 
 سازند.

زد؛ زندگی عجیب ها پرسه میتا چند ماه، جفرسون هوپ در کوهستان
وحشیانه سینه  و  در  را  انتقام  برای  سوزان  اشتیاق   آتش  و  داشت  ای 

  رسید که در حومهٔ هایی از شبحی به گوش میپرورد. در شهر، داستانمی
های خلوت کوهستان آمدوشد داشت. یک  زد و در میان درهشهر پرسه می

خانه استنجرسون گذشت و در یک قدمی او به دیوار   ای از پنجرهٔبار، گلوله
کرد زیر صخرهاصابت  از  دربر  وقتی  دیگر،  مناسبتی  در  گذشت، میای  . 

سنگی بزرگ بر سرش سقوط کرد و او تنها با انداختن خود بر روی  تخته
زمین از مرگی هولناک جان به در برد. دو جوان مورمون خیلی زود به علت 
این سوءقصدها پی بردند و بارها برای دستگیری یا کشتن دشمن خود به  

س، این احتیاط  کوهستان لشکرکشی کردند، اما هر بار ناکام ماندند. از آن پ
های را پیش گرفتند که هرگز تنها یا پس از تاریکی هوا بیرون نروند و خانه

کاهش  را  تدابیر  این  مدتی،  از  پس  دهند.  قرار  محافظت  تحت  را  خود 
دادند، چرا که دیگر خبری از حریفشان نبود و امیدوار بودند که گذر زمان  

 توزی او کاسته باشد.از شدت کینه
ننشانده، بلکه اگر اثری هم داشت،  فرو  او را   کینهٔ  تنهاهناما روزگار  
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شعله را  و  آن  سخت  جنسی  از  شکارچی  این  ذهن  بود.  ساخته  ورتر 
وجودش را تسخیر کرده    ناپذیر بود و سودای انتقام چنان تاروپودانعطاف

نمی باقی  دیگری  احساس  هیچ  برای  مجالی  که  او حالنیباا ماند.  بود   ،
مر  چیز  هر  از  عمل بیش  او  دی  بود.  تن    زودیبهگرا  حتی  که  دریافت 

تواند در برابر این فشار مداوم دوام بیاورد. سرمازدگی و پولادینش نیز نمی
میبی فرسوده  را  او  داشت  کوهغذایی  میان  در  سگی  مانند  اگر  ها  کرد. 
شد؟ و چنین مرگی در صورت پافشاری او مرد، تکلیف انتقامش چه میمی

او ح بود.  است؛ حتمی  دشمن  زمین  در  کردن  بازی  کار  این  که  کرد  س 
بنابراین با کراهت به معادن قدیمی نوادا بازگشت تا سلامت خود را بازیابد 

 و پول کافی برای دنبال کردن هدفش بدون سختی و فقر گرد آورد.
زنجیره اما  بماند،  دور  سال  یک  حداکثر  که  بود  این  او  از قصد  ای 

آن شد که تا پنج سال بعد معادن را ترک کند.    حوادث غیرمنتظره مانع از
هایی که بر او رفته بود و عطش ، در پایان این مدت، یادآوری ظلم حالنیباا 

ساز بر سر مزار جان فریر زنده و همان شب سرنوشتاندازهٔ  بهانتقامش،  
سیتی بازگشت؛ لیک ای مبدل و نامی مستعار به سالتسوزان بود. با چهره

آید، تا زمانی که به  مهم نبود چه بلایی سر زندگی خودش میدیگر برایش  
دانست دست یابد. در آنجا اخبار ناگواری در انتظارش  آنچه عدالت می

بود. چند ماه پیش از آن، انشعابی در میان »قوم برگزیده« رخ داده بود؛ برخی  
تر کلیسا علیه اقتدار مشایخ سر به شورش برداشته بودند  از اعضای جوان

آن، جدایی تعدادی از ناراضیان بود که یوتا را ترک کرده و به جمع    و نتیجهٔ
ها پیوسته بودند. در میان این افراد، دربر و استنجرسون نیز بودند  غیرمورمون

اند. شایعات حاکی از آن بود که دربر دانست به کجا رفتهکس نمی و هیچ
ت نقد  پول  به  را  اموال خود  از  بزرگی  بخش  و  توانسته  کند   عنوان بهبدیل 

همراهش، استنجرسون،    کهدرحالی مردی ثروتمند کلیسا را ترک کرده است،  
بود.   مانده  فقیر  آنحالنی باا نسبتاً  از محل سکونت  ها در  ، هیچ سرنخی 
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 دست نبود. 
کینه هرچند  دیگری،  انسان  دشواری هر  چنین  با  مواجهه  در  توز، 

ای تردید  ما جفرسون هوپ لحظهکرد، اپوشی میعظیمی از فکر انتقام چشم 
به خود راه نداد. او با دارایی اندک خود، که با کارهای پراکنده و موقتی  

ایالات متحده را در  تأمین می به شهر  ی دشمنانش وجو جست شد، شهر 
ها گذشتند، موهای سیاهش به سپیدی  ها از پی سالزیر پا گذاشت. سال

به   همچنان  او  اما  خو وجو جستگرایید،  شکاری  ی  تازی   داد؛  ادامه  د 
که  انسان بود  کرده  هدفی  یگانه  وقف  یکسره  را  خود  ذهن  که  نمایی 
اش به ثمر نشست. تنها اش را به پایش ریخته بود. سرانجام پایداریزندگی

ای در پشت یک پنجره بود، اما همین یک نگاه کافی  نگاهی گذرا به چهره
، در شهر کلیولند در ایالت اوهایو  بود تا بداند مردانی که در تعقیبشان است

می سر  نقشهبه  با  او  خود برند.  محقر  اقامتگاه  به  انتقام  برای  کامل  ای 
نگریست، آن  ، از قضا دربر که از پنجره به بیرون میحالنیباا بازگشت.  

مرگ را در چشمانش خوانده بود.    مرد ولگرد را در خیابان شناخته و سایهٔ
اش شده بود،  نجرسون، که اکنون منشی شخصیاست  همراهبهاو با شتاب  

کینه و نفرت رقیبی    دلیلبهنزد قاضی دادگاه رفت و ادعا کرد که جانشان  
و   بازداشت شد  هوپ  روز جفرسون  همان  غروب  است.  در خطر  قدیمی 
وقتی   ماند.  بازداشت  در  هفته  چند  کند،  معرفی  ضامنی  نتوانست  چون 

خانهٔ که  دریافت  شد،  آزاد  و    سرانجام  او  و  شده  سکنه  از  خالی  دربر 
 اند. اش به اروپا گریختهمنشی

بود و باز هم نفرت متمرکزش او را به    جو ناکام ماندهبار دیگر انتقام
تعقیب واداشت. اما پول کافی نداشت و ناگزیر شد برای مدتی به    ادامهٔ

انداز کند. سرانجام تک دلارها را برای سفر پیش  رو پس کار بازگردد و تک 
ای برای گذران زندگی گرد آورد، راهی اروپا شد و دشمنان  چون اندوخته

دنب شهر  به  شهر  را  گذران  خود  کارگری  و  پست  کارهای  با  او  کرد؛  ال 
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پترزبورگ رسید، آنها به  رسید. وقتی به سنکرد، اما هرگز به فراریان نمیمی
راهی  تازه  که  دریافت  رسید،  پاریس  به  که  زمانی  و  بودند؛  رفته  پاریس 

اند. در پایتخت دانمارک نیز چند روزی دیر رسید، زیرا آنها  کپنهاگ شده
ده بودند؛ جایی که سرانجام موفق شد آنها را به دام اندازد.  لندن ش  روانهٔ

که در دربارهٔ   روایت خود  شکارچی  به  بهتر است  آنجا گذشت،  آنچه در 
—ایمها مدیون بودهکه تا کنون بسیار بدان—های دکتر واتسونیادداشت

 ثبت شده است، استناد کنیم. 
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گونه دشمنی  هیچ  دهندهٔ مان ظاهراً نشانآلود زندانیمقاومت شدید و خشم
آنکه خود را ناتوان و    محض بهیا بدخواهی نسبت به خود ما نبود؛ چرا که  

آن  بی در  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  زد  لبخندی  مهربانی  با  یافت،  دفاع 
 هولمز از ما آسیبی نرسانده باشد. رو به شرلوک    یکدرگیری و مرافعه به هیچ

م جلوی دره.  خواین منو ببرین کلانتری. کالسکهکرد و گفت: »فکر کنم می
. دیگه مثل قدیما سبک نیستم که  آممیاگه پاهامو باز کنین، خودم پیاده  

 راحت بلندم کنین.« 
نهاد  نگاهی میان خود رد و بدل کردند، گویی این پیش  لسترادگرگسون و  

می جسورانه  حدی  تا  اما  را  را  بی  هولمزدانستند؛  زندانی  حرف  درنگ 
حوله و  که  پذیرفت  را  او    دوربه ای  کرد.  باز  بودیم  بسته  پاهایش  قوزک 

خواست مطمئن شود که دوباره آزاد  برخاست و پاهایش را کشید، انگار می
اندیشیدم که  کردم، با خود  وراندازش می  کهدرحالیآورم  اند. به یاد میشده

قوی به و  تنومند  چنین  مردی  دیدهندرت  و جثه  تیره  سیمای  ام؛ 
که سوختهآفتاب داشت  صلابتی  و  پویایی  و  اراده  چنان  از  نشان  اش 

 نمود. می گیرچشماش سهمگین و نیروی بدنیاندازهٔ به
هم   کهدرحالی به  آشکار  ستایشی  گفت: خانهبا  بود،  دوخته  چشم  ام 

آدمی   همون  تو  کنم  فکر  باشه،  پلیس  ریاست  واسه  خالی  پست  یه  »اگه 
 خوره. جوری که رد منو گرفتی واقعاً حرف نداشت.« هستی که به دردش می
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 به آن دو کارآگاه گفت: »شماها هم بهتره با من بیاین.«  هولمز
 رو برونم.«  م کالسکهتونگفت: »من می لستراد

تونه داخل کالسکه پیش من بشینه. شما هم »خوبه! گرگسون هم می
علاقههمین پرونده  این  به  که  شما  دکتر،  ما طور  همراه  بهتره  شدین،  مند 

 بیاین.« 
من با کمال میل پذیرفتم و همگی با هم پایین رفتیم. زندانی ما هیچ 

قدم   آرامش  با  بلکه  نکرد،  فرار  برای  کالسکه  درون بهتلاشی  ای همان 
بر   لسترادش روانه شدیم.  دنبالبه گذاشت که متعلق به خودش بود و ما نیز  

جایگاه سورچی نشست، تازیانه را بر اسب نواخت و در اندک زمانی ما را  
به مقصدمان رساند. ما را به اتاق کوچکی راهنمایی کردند؛ جایی که یک  

ی را که او متهم به قتلشان شده  بازرس پلیس نام زندانی و اسامی افراد
رنگ  مردی  مأمور  آن  کرد.  یادداشت  بیبود،  و  که پریده  بود  احساس 

داد. او گفت: »متهم کننده و مکانیکی انجام می ی کسل شکلبه وظایفش را 
هفت طول  میهٔ  در  فرستاده  دادگاه  به  آقای شهجاری  فاصله،  این  در   .

بزنی؟   بخوای  که  داری  حرفی  هوپ،  که  جفرسون  بدم  هشدار  بهت  باید 
و ممکنه علیه خودت توی دادگاه ازش استفاده    شهمیاظهاراتت یادداشت  

 بشه.«
بهزندانی »حرفمان  گفت:  دارم.  آرامی  گفتن  واسه  زیادی  های 

 چیز رو سیر تا پیاز واسه شما آقایون تعریف کنم.« خوام همهمی
این حرف نیست  »بهتر  پرسید:  واسه جلسبازرس  رو   تمحاکمههٔ  ها 

 داری؟«  نگه
هیچ »شاید  داد:  پاسخ  نیست او  لازم  نکشه.  دادگاه  به  کارم  وقت 

کنم. شما دکتری؟«  زده نگام کنین؛ به خودکشی فکر نمیطور وحشتاین
تیره و تندخوی خود را به من  وقتی این سؤال آخر را می پرسید، چشمان 

 دوخت.
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 پاسخ دادم: »بله، هستم.« 
دس  »پس  گفت:  لبخندی  مچبا  با  و  اینجا.«  بذار  رو  های تت 

 اش اشاره کرد. اش به سینهدستبندزده
کرد چنین  بی  ممن  و  و  غیرعادی  غوغای  و  ضربان  متوجه  درنگ 

سینه درون  در  که  شدم  دیوارهشدیدی  بود.  برپا  سینهاش  چنان  های  اش 
میمی و  تکانهلرزید  از  سستی  ساختمان  گویی  که  موتور تپید  یک  های 

توانستم  رون خود به لرزه درآمده باشد. در سکوت اتاق، میقدرتمند در د
 خاست.ای را بشنوم که از همان منبع برمیبم و خفه هٔ  صدای وزوز و همهم

 داری!« ۱با فریاد گفتم: »خدای من، تو آنوریسم آئورت
پیش  هٔ  ذارن. هفتبا آرامش گفت: »آره، اونام همین اسم رو روش می

دکتر پیش  رفتم  همین  میواسه  قطعاً  دیگه  روز  چند  تا  گفت  بهم  ترکه.  ؛ 
سرمازدگی و گرسنگی کشیدن توی    خاطربه.  شهمیهاست که داره بدتر  سال

لیک به این روز افتادم. حالا دیگه کارم رو تموم کردم و کوهستان سالت
خواد شرح این  برام فرقی نداره کی غزل خداحافظی رو بخونم، اما دلم می

خوام بعد از مرگم من رو مثل یه راهزن ماجرا رو از خودم به جا بذارم. نمی
 معمولی یاد کنن.«  کشو آدم

اندیشی  اجازه  مصلحت دربارهٔ  بازرس و دو کارآگاه گفتگوی کوتاهی  
 دادن به او برای تعریف داستانش انجام دادند.

 کنه؟« بازرس پرسید: »دکتر، به نظرتون خطر فوری تهدیدش می
 طوره.«پاسخ دادم: »بله، صددرصد همین

ماست که هٔ  بازرس گفت: »در این صورت، برای اجرای عدالت وظیف
اراتش رو ثبت کنیم. جناب، شما مجازین ماجرا رو تعریف کنین، ولی  اظه

 .« شهمیهاتون مکتوب  دم که حرفدوباره هشدار می
 
  ل یدلبدن )آئورت( که به  انیشر  نیتر بزرگوارهٔید   یعیرطبیغ  یزدگرونیب  ایبزرگ شدن   ۱

 م. —دارد. بر خطر پارگی درو  شود یم جاد ی  رگ ا وارهٔید  فیتضع
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نشست، گفت: متناسب با کلامش روی صندلی می   کهدرحالیزندانی  
باعث  تون می»با اجازه  آنوریسم لعنتی  این  زود خسته بشم،   شهمیشینم. 

ساعت پیش هم اوضاع رو بدتر کرده. پای من لب گوره و  اون درگیری نیم
گم عین حقیقته و این که ای که میدلیلی نداره بهتون دروغ بگم. هر کلمه 

 کنین واسه من هیچ اهمیتی نداره.« می چطوری ازش استفاده
صندلی به  سخنان،  این  با  هوپ  اظهارات جفرسون  و  داد  تکیه  اش 

و  شگفت آرامش  با  او  نمود.  آغاز  را  زیر  دقیق    ایشیوهبهانگیز  و  منظم 
می میسخن  روایت  که  رویدادهایی  گویی  و  گفت،  عادی  کاملًا  کرد 

ش پیوست را تضمین کنم، چرا  توانم صحت گزار پاافتاده بودند. من میپیش
دفترچهٔ به  داشته  لسترادیادداشت    که  اظهارات  دسترسی  که  دفتری  ام، 

زندانی دقیقاً به همان صورتی که بر زبان رانده شده بود، در آن ثبت گردیده  
 بود.

بودم؛   مرد متنفر  تا  دو  این  از  »واسه شما چندان فرقی نداره که چرا 
یه پدر و  —گناه بودنرگ دو تا انسان بیها مسبب مقدر بس که اونهمین

همه و واسه همین هم خودشون حق زندگی نداشتن. بعد از این—دخترش
می جنایتشون  از  که  دادگاهی سال  هیچ  توی  بتونم  بود  غیرممکن  گذره، 

من از گناهشون باخبر بودم و تصمیم گرفتم خودم هم    ولیمحکومشون کنم.  
بودین و  منصفه و هم جلا قاضی بشم، هم هیئت د. شما هم اگه جای من 

 کردین. جوهر مردونگی توی وجودتون بود، همین کار رو می
من » با  پیش  سال  بیست  بود  قرار  زدم،  حرف  ازش  که  دختری  اون 

ازدواج کنه. مجبورش کردن با همین دربر کثیف عروسی کنه و همین هم  
دق و  شکست  رو  انگشت قلبش  از  رو  عروسی  انگشتر  من  کرد.  مرگش 

های دربر موقع مرگ باید به همین  جونش درآوردم و قسم خوردم که چشمبی
رسه، جنایتی باشه که  انگشتر خیره بشه و آخرین چیزی که به ذهنش می

مجازات   بابتش  همهشهمیداره  رد  .  و  بردم  خودم  با  رو  انگشتر  این  جا 
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ش رو توی دو تا قاره دنبال کردم تا بالاخره به چنگشون دستهمخودش و  
تونن منو خسته و ناامید کنن، اما کور خونده بودن. کردن میآوردم. فکر می 

دونم  میرم که میاگه فردا بمیرم، که احتمالش هم زیاده، با این آرامش می
ها به درک فرستاده شدن،  کارم رو توی این دنیا تمام و کمال انجام دادم. اون

 ی این دنیا ندارم.ای تو اونم به دست من. دیگه هیچ آرزو یا خواسته
ها پولدار بودن و من فقیر، واسه همین دنبال کردنشون کار راحتی اون»

نبود. وقتی رسیدم لندن، جیبم کاملًا خالی بود و فهمیدم واسه گذران زندگی 
سواری واسه من مثل راه گری و اسبباید دست به هر کاری بزنم. سورچی

کالسکه و خیلی زود استخدام  هٔ  ایرفتن طبیعی بود، واسه همین رفتم بنگاه کر 
هفته  شد  قرار  هرچی شدم.  و  بدم  بنگاه  صاحب  به  مشخص  مبلغ  یه  ای 

به باشه.  خودم  مال  موند  میاضافه  تهش  چیزی  هر  ندرت  به  اما  موند، 
ها  ترین کار یاد گرفتن خیابونکردم. سختی سر میجور یهای بود  سختی

رتوهایی که تا حالا ساخته شده،  ها و هزادخمههٔ  بود، چون فکر کنم بین هم
 کههمینیه نقشه همراهم داشتم و    حالنیباا تره.  کنندهاین شهر از همه گیج 

 های اصلی رو یاد گرفتم، کارم راه افتاد. ها و ایستگاه هتل
کنن؛ اما  ی طول کشید تا بفهمم این دو تا شازده کجا زندگی میمدتیه»

پرساون تا  قدر  کردم  توی  وجو  پانسیون  یه  توی  کردم.  پیداشون  بالاخره 
پیداشون کردم، فهمیدم دیگه    کههمینمبرول اون طرف رودخونه بودن.  اک

بشناسن.  منو  نداشت  امکان  و  بودم  گذاشته  ریش  منه.  تقدیرشون دست 
تعقیبشون می رو مثل سایه  بیارم. تصمیمم  گیر  مناسب  یه فرصت  تا  کردم 

 دوباره از دستم فرار کنن.  بار نذارمگرفته بودم که این
که  » لندن  جای  هر  بشن.  جیم  باز  بود  نمونده  چیزی  همه،  این  با 

می  هیسا  به هیسا رفتن،  می وقتتعقیبشون  بعضی  و  کردم.  کالسکه  با  ها 
رفتم، اما با کالسکه بهتر بود چون دیگه  ها پیاده دنبالشون میبعضی وقت

خیلی زود یا آخر شب وقت های تونستن از دستم فرار کنن. فقط صبحنمی
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کارم عقب کالسکه به صاحب هٔ  کردم یه پولی دربیارم، واسه همین اجار می
خوام  هایی رو که میتونستم اون آدمافتاد. ولی برام مهم نبود، تا وقتی که می

 زیر نظر داشته باشم.
بودن. لابد احتمال می» باهوش  تعقیبشون  خیلی موذی و  دادن کسی 

بیرون نمیکنه، چون هیچمی تنهایی  تاریکی وقت  از  بعد  رفتن، مخصوصاً 
روندم و حتی یه بار هم  تمام هر روز پشت سرشون کالسکه می   هوا. دو هفتهٔ

وقت  نصف  دربر  خود  بشن.  جدا  هم  از  بود،  ندیدم  مست  مست     ولی ها 
ش کرد. شب و گیر غافلشد  خیلی حواسش جمع بود و نمی  استنجرسون

.  مداشتم، اما حتی یک ذره هم فرصت گیرم نمیو دروز چشم ازشون برنمی
گفت وقتش نزدیکه. تنها  ناامید نشدم، چون یه چیزی ته دلم می  حالنیباا 

 کاره بمونه.م زودتر بترکه و کارم نصفهتوی سینههٔ  ترسم این بود که این غد
تراس» تورکی  خیابون  توی  داشتم  غروب،  روز  یه  —بالاخره 
اقامت داشتن همون  پایین می—جایی که  یه کالسکه بالا و  رفتم که دیدم 

تا چمدون بیرون آوردن   شون ایستاد. طولی نکشید که چنده جلوی در  خون
سوار شدن و راه افتادن. منم شلاقم رو    استنجرسونو بعدش هم دربر و  

ترسیدم  داشتم، چون می  شورهزدم به اسبم و پشت سرشون رفتم. خیلی دل
وی ایستگاه یوستون پیاده شدن. منم اسبم بخوان جاشون رو عوض کنن. ت

روی  رفتم  دنبالشون  خودم  و  داره  نگهش  تا  پسربچه  یه  دست  سپردم  رو 
سکوی قطار. شنیدم که سراغ قطار لیورپول رو گرفتن و مأمور قطار جواب  

همین   یکی  که  بعدی    الآنداد  قطار  دیگه  تا چند ساعت  و  .  آدنمیرفت 
دربر انگار بدش نیومد و خوشحال   ولی  از این خبر کلافه شد،  استنجرسون

تک کلماتی رو قدر بهشون نزدیک شدم که تک هم شد. توی شلوغی اون
شنیدم. دربر گفت یه کار شخصی داره که باید انجام بده و  گفتن میکه می
برمی  استنجرسوناگه   زود  خیلی  بمونه،  باهاش منتظرش  رفیقش  گرده. 

قرار گذاشتن همیشه کنار هم بمونن.  مخالفت کرد و یادآوری کرد که با هم  
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نفهمیدم  بره.  تنهایی  باید  و  شخصیه  موضوع  یه  این  داد  جواب  دربر 
در جوابش چی گفت، اما دربر یهو شروع کرد به فحش دادن   استنجرسون

یادآوری کرد که اون چیزی جز یه خدمتکار جیره خوار نیست و و بهش 
ای نداره کوتاه اومد  دید فایدهتکلیف کنه. منشی هم که  ش تعییننباید واسه

و فقط باهاش شرط کرد که اگه به قطار آخر نرسید، بره به هتل خصوصی 
گرده و  هالیدی؛ دربر هم جواب داد قبل از ساعت یازده روی سکو برمی

 بعدش از ایستگاه زد بیرون. 
هام رو همه سال منتظرش بودم رسید. دشمنای که اینبالاخره لحظه»

تونستن از هم محافظت کنن، اما تنهایی  ده بودم. دوتایی میاسیر خودم کر 
م رو از قبل کشیده بودم.  عجله نکردم. نقشه حالنی باا دفاع بودن. دیگه بی

اینکه اونی که بهت ظلم کرده  انتقام گرفتن هیچ صفا و لذتی نداره، مگه 
از کی داره ضربه می  م رو  . نقشهشهمیخوره و چرا داره مجازات  بفهمه 

ش بالاخره گریبانش جوری چیده بودم که به اون نامرد بفهمونم گناه قدیمی
هٔ  رو گرفته. از قضا چند روز قبلش، یه آقایی که داشت دنبال خونه توی جاد

من جا گذاشته  هٔ ها رو توی کالسکگشت، کلید یکی از خونهبریکستون می
توی این  بود. همون شب صاحبش پیدا شد و کلید رو بهش پس دادم، اما  

فاصله من یه قالب از روش برداشتم و یه کلید یدکی واسه خودم ساختم. با  
این کلید، به یه جایی توی این شهر بزرگ دسترسی داشتم که مطمئن بودم  

سخت این بود که چطور دربر  هٔ  . حالا تنها مسئلشهنمیکس مزاحمم  هیچ
 رو بکشونم به اون خونه.

فت توی یکی دو تا میکده و توی آخری  اون توی خیابون راه افتاد و ر »
خورد و کاملًا مشخص ساعت موند. وقتی اومد بیرون تلوتلو مینزدیک نیم

اسبه جلوتر از من ایستاده بود و اون براش دست  تک هٔ  بود مسته. یه کالسک
تکون داد و سوار شد. منم جوری پشت سرشون راه افتادم که در تمام طول 

پوز  یههٔ  مسیر،  فقط  با    اسبم  داشت.  فاصله  کالسکه  اون  سورچی  با  متر 
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ها چرخیدیم، ها توی خیابونگذشتیم و فرسخ ۱سروصدا از روی پل واترلو 
ای که توش اقامت تا اینکه در کمال تعجب دیدم برگشتیم به همون محله

به راه خودم ادامه    ولیتونستم بفهمم چرا برگشته اونجا؛  داشت. اصلًا نمی
داشتم. اون رفت داخل   نگه   حدود صد متری اون خونهدادم و کالسکه رو  

ش هم رفت. اگه زحمتی نیست، یه لیوان آب به من بدین. دهنم  و کالسکه
 همه حرف زدن خشک شده.«از این

 آخر نوشید. هٔ لیوان را به دستش دادم و او آن را تا قطر 
یهو گفت: »حالا بهتر شد. خب، یه ربع یا شاید بیشتر منتظر موندم که  

بعد در با شتاب  هٔ  صدایی مثل درگیری چند نفر از داخل خونه بلند شد. لحظ
باز شد و دو تا مرد بیرون اومدن؛ یکیشون دربر بود و اون یکی یه جوون که  

دربر رو گرفته بود و وقتی رسیدن بالای  هٔ  تا حالا ندیده بودمش. اون یارو یق
هلپله چنان  پ  داد  ها،  دربر  که  زد  بهش  لگدی  جاده.  و  وسط  شد  رت 

صفت، بهت  مردک سگ ›ش رو براش تکون داد و فریاد کشید:  دستیچوب
قدر عصبانی بود که  اون  ‹ دم چطوری به یه دختر نجیب توهین کنی!یاد می

چماق   با  حتماً  بود،  نکرده  فرار  لرزونش  پاهای  همون  با  دربر  اگه 
من،  هٔ  کالسک  کرد. دربر تا سر پیچ دوید و بعد با دیدندش میکبو  و سیاه

 ‹منو ببر هتل خصوصی هالیدی.›برام دست تکون داد و پرید بالا. گفت: 
م شد، قلبم از شادی چنان تپید  وقتی درست و حسابی سوار کالسکه»

آخر آنوریسم کار دستم بده. آروم کالسکه رو  هٔ  که ترسیدم توی این لحظ
تونستم ببرمش  میروندم و توی ذهنم بالا و پایین کردم که بهترین کار چیه.  

باغ خلوت حسابم رو باهاش تسویه کنم. تقریباً  شهر و توی یه کوچههٔ  حوم
بودم که خودش کار رو راحت کرد. دوباره هوس  همین تصمیم رو گرفته 

دارم. رفت  نگه  مشروب به سرش زده بود و بهم دستور داد جلوی یه میکده
تو موند و وقتی اومد  تو و گفت منتظرش بمونم. تا موقع بستن اونجا همون    

1 Waterloo. 
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 قدر مست بود که فهمیدم بازی دیگه دست منه. بیرون، اون
با بیفکر نکنین می» ی بکشمش. هرچند سردخون رحمی و  خواستم 

دلم به این کار رضا نداد.    ولی کردم، عین عدالت بود،  اگه این کار رو هم می
ن بدم،  ها قبل تصمیم گرفته بودم بهش یه شانس واسه زنده مونداز مدت

می یار  باهاش  بخت  اگه  دوران  البته  توی  که  مختلفی  کارهای  بین  شد. 
داشتم،   آمریکا  توی  آزمایشگاه   مدتیهآوارگی  سرایدار  و  مستخدم 

داد و به  سموم درس میهٔ  یورک بودم. یه روز استاد داشت دربار هٔ  دانشکد
می  جوریهدانشجوهاش   که  داد  نشون  تیرهای  آلکالوئید  سم  از  گفت 

اونآم اومده؛  به دست  که  ریکای جنوبی  بود  قوی  ش هم مرگ  ذرهیهقدر 
ای که این سم توش بود رو نشون کردم  . جعبهٔ شیشهبه همراه داشتفوری 

ازش واسه خودم برداشتم. کار داروسازی رو تا   مقداریهو وقتی همه رفتن،  
های کوچیک و  قرص  شکلبهحدی بلد بودم، واسه همین اون آلکالوئید رو  

شدنی درآوردم. هر قرص سمی رو گذاشتم توی یه قوطی کنار یه قرص  حل
دیگه که کاملًا شبیه اون بود ولی سم نداشت. همون موقع با خودم عهد کردم 

ها بگم یکی از این دو هروقت فرصتش گیرم اومد، به هرکدوم از این شازده
مونده رو  ون یکی قرص باقیتا قرص رو انتخاب کنه و بخوره، و خودم هم ا

صدا تر از دوئل با تپانچه  قدر مرگبار بود ولی خیلی بیبخورم. این کار همون
های قرصم همراهم بود و حالا از روی دستمال. از اون روز همیشه قوطی

 دیگه وقتش رسیده بود که ازشون استفاده کنم. 
انی و تر بود تا دوازده؛ یه شب طوفشب نزدیک ساعت به یک نصفه»

بارید. بیرون هرچقدر  آسا میوزید و بارون سیلشدت میتاریک که باد به
قدر خوشحال بودم که  اون —و وحشتناک بود، توی دل من غوغا بود  ریگدل

خواست از ته دل فریاد بکشم. اگه هرکدوم از شما آقایون بیست  دلم می
دسترس  در  رو  اون  یهو  و  باشین  سوخته  چیزی  حسرت  در  تمام    سال 

کنین. یه سیگار برگ روشن کردم و  خودتون ببینین، حال من رو درک می
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هام از شدت  لرزید و شقیقههام می دست  ولیپُک زدم تا اعصابم آروم بشه،  
روندم، جان فریر پیر و لوسی  نازنین  طور که میکشید. همینهیجان تیر می

زنن؛ درست به  کنن و لبخند میدیدم که از توی تاریکی بهم نگاه میرو می
بینم. تمام راه جلوی من  شماها رو توی این اتاق می  الآنهمین وضوحی که  

اینکه جلوی اون خونه توی  حرکت می تا  کردن، هرکدوم یک طرف اسب، 
 داشتم.  نگه بریکستونهٔ جاد

شد. وقتی  زد و هیچ صدایی جز شرشر بارون شنیده نمیپرنده پر نمی»
کردم،   نگاه  داخل  به  پنجره  و از  شده  مچاله  مستی  از شدت  دربر  دیدم 

 ‹ وقتشه پیاده بشی.›خوابش برده. بازوش رو تکون دادم و گفتم: 
 ‹ باشه سورچی.›او گفت: »
ظاهراً فکر کرده بود رسیدیم به همون هتلی که گفته بود، چون بدون  »

ای پیاده شد و پشت سرم توی حیاط راه افتاد. مجبور بودم هیچ حرف دیگه
پا نشه، چون هنوز سرش سنگین بود و تلوتلو ش راه برم تا کله شونهبهشونه
راهنماییمی و  کردم  بازش  در،  دم  رسیدیم  وقتی  اتاق  خورد.  به  کردم  ش 

قدم   ما  از  جلوتر  دختر  و  پدر  اون  راه  تمام  قسم  شرفم  به  جلویی. 
 داشتند. برمی

خیلی تاریکه، مثل  ›کوبید، گفت:  پاهاش رو به زمین می  کهدرحالی»
 ‹وکوره.هنم سوتج

یه کبریت کشیدم و شمع مومی رو که با    ‹ .شهمیروشن    الآن›گفتم:  »
نور شمع رو    کهدرحالی خودم آورده بودم روشن کردم. بعد رو بهش کردم و  

 ‹ام؟حالا بگو ببینم، اینوک دربر، من کی›جلو صورتم گرفته بودم، گفتم: 
زد، و بعد دیدم چطور  های تار و مستش بهم زل  یه لحظه با اون چشم»

وحشت توی چشماش دوید و تموم صورتش از ترس مچاله شد؛ فهمیدم 
پریده تلوتلو خورد و عقب رفت. دیدم که  که منو شناخته. با صورتی رنگ 

خورد. با دیدن  هاش به هم میش نشست و دندونچطور عرق روی پیشونی 
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دونستم  همیشه می  این صحنه، پشتم رو دادم به در و بلند و طولانی خندیدم.
کردم روحم به این آرامش و رضایتی وقت فکر نمیانتقام شیرینه، اما هیچ

 برسه که اون لحظه داشتم. 
سالت›گفتم:  » از  کثیف!  سنلیک سگ  تا  دنبالت  سیتی  پترزبورگ 

هات به آخر دویدم و تو هربار از دستم فرار کردی. اما حالا دیگه آوارگی
تو،   یا  من  یا  چون  نمییکیرسیده،  رو  فردا  خورشید  طلوع    ‹ بینه.مون 

قیافهطور که حرف میهمین از  و  بیشتر عقب کشید  رو  ش  زدم، خودش 
فکر می بود  دیوونه شده مشخص  واقعاً  لحظه  اون  البته  دیوونه شدم.  کنه 

کوبید و اگه یهو از دماغم خون جاری  هام مثل پتک میبودم. نبض شقیقه
 کردم. کردم یا غش میاً سکته میکرد، حتمشد و آرومم نمینمی

می   کهدرحالی» قفل  رو  تکون در  صورتش  جلوی  رو  کلید  و  کردم 
لوسی فریر چیه؟ مجازاتت دیر شده، هٔ حالا نظرت دربار ›دادم، داد زدم: می

های ترسو و لرزونش تکون  دیدم که چطور لب   ‹ت رو گرفت.اما بالاخره یقه
می جونش  خورد.  تا  کنه  التماس  خوب خواست  اما  بده،  نجات  رو 

 ای نداره.دونست فایدهمی
 ‹خوای منو بکشی؟می›با لکنت گفت: »
اسم این قتل نیست. کی تا حالا از کشتن یه سگ هار ›جواب دادم: »

گناهم کردی وقتی اون رو قتل حرف زده؟ تو چه رحمی به عزیز بی  عنوانبه
پرپرشده بابای  روی جسد  حرماز  به  بردی  و  کشیدی  و  سر ش  لعنتی  ای 

 ‹شرمت؟بی
 ‹من باباش رو نکشتم!›فریاد زد: »
و قوطی قرص    ‹اما تو بودی که قلب پاکش رو شکستی!›فریاد زدم:  »

بذار خدای بزرگ بین ما قضاوت کنه. انتخاب  ›رو جلوی صورتش گرفتم.  
کن و بخور. توی یکیش مرگه و توی اون یکی زندگی. هر کدوم رو که بذاری 

چیز دست خورم. بذار ببینیم توی این دنیا عدالت وجود داره یا همهمن می
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 ‹تقدیر و شانسه.
التماس خودش رو عقب کشید،  » با شیون و  من چاقوم رو   ولیاون 

کشیدم و زیر گلوش گذاشتم تا بالاخره تسلیم شد. بعد خودم اون یکی قرص 
روی هم ایستادیم  رو قورت دادم و حدود یک دقیقه یا بیشتر در سکوت روبه

ببینیم کی زنده می اون    شهمیمیره. مگه  مونه و کی می و منتظر موندیم تا 
با اولین تیر کشیدن  بدنش نشون داد سم وارد بدنش شده،   حالتی رو که 

فراموش کنم؟ با دیدنش خندیدم و انگشتر لوسی رو جلوی چشماش گرفتم.  
چیز توی یه لحظه اتفاق افتاد، چون اثر اون سم خیلی سریع بود.  البته همه

هاش رو جلوش دراز کرد، تلوتلو  درد شدیدی توی صورتش پیچید، دست
ن افتاد. با پام برگردوندمش و  خورد و بعد با یه فریاد خفه، سنگین روی زمی 

 دستم رو گذاشتم روی قلبش. هیچ تپشی نداشت. تموم کرده بود!
دونم  خون از دماغم راه افتاده بود، اما اصلًا بهش توجه نکردم. نمی»

شاید   بنویسم.  دیوار  روی  خون  همون  با  زد  سرم  به  که  شد    جور یهچی 
بار خیلی شاد و سبک شیطنت واسه گمراه کردن پلیس بود، چون اون لحظه  

یه آلمانی رو پیدا کرده بودن که بالای  هٔ  بودم. یادم افتاد توی نیویورک جناز 
کلم روزنامه  ‹ راخه›هٔ  سرش  زمان  اون  و  بودن  نوشته  راه رو  جنجال  ها 

گروه کار  این  که  بودن  که  انداخته  چیزی  گفتم  خودم  با  سریه.  های 
کنه. واسه همین انگشتم  یج میها رو هم گها رو گیج کرده، لندنینیویورکی

رو توی خون خودم زدم و اون کلمه رو روی یه جای مناسب روی دیوار  
کالسکه سمت  رفتم  بعد  نمینوشتم.  پر  پرنده  بیداد  م؛  هنوز  طوفان  و  زد 

کرد. یه مسافتی رو رفته بودم که دستم رو کردم توی جیبی که همیشه می
ش خالیه. خشکم زد؛ اون تنها  ذاشتم و دیدم جاانگشتر لوسی رو توش می

هٔ یادگاری بود که ازش داشتم. با این فکر که شاید موقع خم شدن روی جناز 
کوچ یه  توی  رو  کالسکه  برگشتم.  و  زدم  دور  باشه،  افتاده  فرعی هٔ  دربر 

گذاشتم و با شجاعت رفتم سمت خونه؛ چون حاضر بودم هر خطری رو به 
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م. وقتی رسیدم اونجا، صاف رفتم جون بخرم ولی اون انگشتر رو از دست ند
نمایش  توی بغل یه مأمور پلیس که داشت از خونه بیرون میومد و فقط با  

 و تظاهر به مستی  شدید تونستم کاری کنم که بهم شک نکنه.  آوردن در
طوری غزل خداحافظی رو خوند. بعد از اون، تنها  اینوک دربر این»

بیارم تا دینم    استنجرسونلا رو سر  کردم این بود که همین بکاری که باید می
می باشم.  کرده  ادا  فریر  جان  به  هالیدی رو  هتل خصوصی  توی  دونستم 

پلکیدم، اما از هتل بیرون نیومد. فکر    بر و دوراقامت داره. تمام روز اون  
آدم   استنجرسونکنم وقتی دید خبری از دربر نشد، به اوضاع شک کرد.  

کرد با موندن  اگه فکر می  ولیجمع بود.    موذی و بپایی بود و همیشه حواسش
تونه دست من رو کوتاه کنه، سخت در اشتباه بود. خیلی زود توی هتل می
پنجر  زود  اتاقهٔ  فهمیدم  صبح  و  کدومه  بعدخوابش  از روز  استفاده  با   ،

دم خودم رو به پشتی هتل افتاده بود، در سپیدههٔ  هایی که توی کوچنردبان
کردم و بهش گفتم وقتش رسیده که تقاص جونی   اتاقش رسوندم. بیدارش

تعریف  رو که سال  براش  رو  بده. ماجرای مرگ دربر  گرفته پس  ها پیش 
  جای بهکردم و همون دو تا قرص سمی رو جلوی روش گذاشتم. اما اون  

اینکه از این فرصت واسه نجات جونش استفاده کنه، از تخت پرید بیرون  
دفا واسه  منم  گلوم.  به  چسبید  قلبش و  توی  صاف  رو  چاقو  خودم  از    ع 

های گناهکار اون کرد، چون دستکردم. البته در هر صورت فرقی نمی فرو
تونست قرصی جز قرص سمی رو انتخاب کنه؛ تقدیر همین  وقت نمیهیچ
 بود.

دیگه حرف زیادی واسه گفتن ندارم، و چه بهتر، چون دیگه جونی »
قدر پول جمع ه روندم تا بتونم اونبرام نمونده. یکی دو روز دیگه هم کالسک

یه پسربچ که  بودم  ایستاده  توی محوطه  برگردونه.  آمریکا  به  منو  که  هٔ  کنم 
ای به اسم جفرسون هوپ رو گرفت و گفت یه آقا  پوش سراغ سورچیژنده

پلاک   بیکر،  خیابان  می۲۲۱توی  کالسکه  به  ب  اینکه  بدون  منم  خواد. 
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که خودتون دیدین، این آقای جوون    چیزی شک کنم راه افتادم و بعدش هم
اینجا دستبند رو زد به دستم، اونم به تمیزترین شکلی که تا حالا توی عمرم 
دیده بودم. این تمام داستان منه آقایون. شماها ممکنه منو یه قاتل بدونین؛  

 شما مأمور اجرای عدالتم.«  اندازهٔبهم، منم خودبه نظر  ولی
انگیز و لحن بیانش چنان نافذ بود که ما  داستان این مرد چنان هیجان

ای نیز  در سکوت و غرق در اندیشه نشسته بودیم. حتی کارآگاهان حرفه
تفاوت شده بودند، که با تمام جزییات جنایات خو گرفته و نسبت به آن بی

ایان  اند. پس از پشدت مجذوب داستان این مرد شدهرسید که بهبه نظر می
سخنان او، دقایقی را در سکوت سپری کردیم؛ سکوتی که تنها با صدای 

مداد  خش رتوشلسترادخش  آخرین  که  هنگامی  یادداشت  ،  به  را  ها 
 شد.زد، شکسته میتندنویسی خود می

یه نکته هست که دلم می  هولمزسرانجام شرلوک   »فقط  خواد  گفت: 
براش  ت که اومد  دستهمش بدونم. اون  بیشتر درباره انگشتری که  سراغ 

 آگهی داده بودم کی بود؟« 
طبعی چشمکی به دوستم زد و گفت: »من رازهای خودم  زندانی با شوخ

اندازم. آگهی شما رو دیدم و کنم، اما بقیه رو توی دردسر نمیرو برملا می 
ست یا واقعاً همون انگشتریه که دنبالشم. رفیقم خودش  با خودم گفتم یا تله

ره ببینه چه خبره. فکر کنم خودت هم قبول داشته باشی که  داوطلب شد ب
 خیلی فرز و تمیز کارش رو انجام داد.« 

نظیر کارش رو انجام با صمیمیت گفت: »شک ندارم، واقعاً بی  هولمز
 داد.« 

رعایت  باید  قانونی  تشریفات  آقایون،  »خب  گفت:  جدیت  با  بازرس 
و حضور شما هم الزامیه.    شهمیبشه. روز پنجشنبه متهم به دادگاه فرستاده  

 تا اون موقع، مسئولیتش با منه.« 
با گفتن این سخن زنگ را به صدا درآورد و جفرسون هوپ    زمانهماو  
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من و دوستم راه خود را   کهدرحالیتوسط دو نگهبان به بیرون هدایت شد،  
ای به خیابان بیکر  پیش گرفتیم و با کالسکهدر  به بیرون از ایستگاه پلیس  

 گشتیم.باز 
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 7فصل 
 فرجام 

هماحضاریه  برای  برابر هٔ  ای  در  پنجشنبه  روز  تا  بود  شده  فرستاده  ما 
دادرسان حاضر شویم؛ اما وقتی پنجشنبه فرا رسید، دیگر نیازی به شهادت  
به  و جفرسون هوپ  بود  به دست گرفته  را  پرونده  والاتری  قاضی   نبود.  ما 

وکاست در حقش اجرا کماخوانده شده بود که در آن عدالتی بیدادگاهی فر 
اش، آنوریسم او شد. درست در همان نخستین شب  پس از دستگیریمی

بر کف سلول پاره شد و صبحگاه، پیکر بی یافتند که  جانش را در حالی 
دراز افتاده بود و لبخندی آرام بر چهره داشت؛ گویی در آخرین  به دراز

اش  توانسته بود به زندگی پرثمر و کار  به سرانجام رسیده  لحظات حیات، 
 بنگرد. 

دراین داشتیم  وقتی  بعد،  روز  می غروب  گپ  هم  با   هولمززدیم،  باره 
شن. حالا تکلیف اون  از مرگش حسابی کفری می  لسترادگفت: »گرگسون و  

 ؟«شهمیتبلیغات  پرطمطراقشون چی 
خودشون نقش چندانی توی  دونم،  من جواب دادم: »تا جایی که من می

 ش نداشتن.« دستگیری
انجام می این دنیا، کاری که  با تلخی جواب داد: »توی  دی  همراهم 

اصلًا اهمیتی نداره؛ مهم اینه که چطور بتونی به مردم بقبولونی که اون کار  
خیال! به تر ادامه داد: »بیرو انجام دادی.« بعد از مکثی، با لحنی شاداب

هیچ قیمتی حاضر نبودم لذت این پرونده رو از دست بدم. تا اونجا که یادمه،  
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پرونده سادهیچ  هرچند  نبوده.  این  از  بهتر  خیلی  ای  نکات  ولی  بود،  ه 
 ای داشت.« آموزنده 

 با تعجب فریاد زدم: »ساده؟!« 
به تعجب من لبخندی زد و گفت: »خب واقعاً جز این   هولمزشرلوک  

ش هم اینه که بدون هیچ کمکی توصیفش کرد. دلیل سادگی  ذاتی  شهنمی
 و فقط با چندتا استنتاج  خیلی معمولی، تونستم ظرف سه روز دستم رو بذارم

 روی مجرم.«
 گی.«گفتم: »راست می

بیشتر  معمولًا  غیرعادیه،  که  چیزی  دادم،  توضیح  بهت  هم  »قبلًا 
ترین چیز اینه  راهنماست تا مانع. توی حل کردن  یه همچین مسائلی، مهم

این مهارت خیلی مفید و در عین حال  بتونی معکوس استدلال کنی.  که 
هٔ کنن. توی کارهای روزمر نمیایه، ولی مردم زیاد تمرینش  خیلی هم ساده

جلو مفیدتره، واسه همین اون یکی روش نادیده گرفته  زندگی، استدلال  روبه
. در برابر هر یه نفری که بتونه تحلیلی استدلال کنه، پنجاه نفر هستن  شهمی

 کنن.« که ترکیبی استدلال می
 گی.« اعتراف کردم: »راستش درست متوجه نمیشم چی می

می ببینم  بذار  بشی.  متوجه  نداشتم  هم  برات  »انتظار  رو  قضیه  تونم 
ها رو براشون تعریف  ای از اتفاقتر کنم یا نه. بیشتر مردم اگه زنجیرهروشن

تونن اون رویدادها رو . اونا میشهمیتونن بهت بگن آخرش چی  کنی، می
میفته اتفاق  فلان  که  بگیرن  نتیجه  و  بذارن  هم  کنار  ذهنشون  اما  توی   .

های خیلی کمی هستن که اگه نتیجه رو بهشون بگی، بتونن با تکیه بر  آدم
ذهن خودشون بگن چه مراحلی طی شده تا اون نتیجه به دست بیاد. وقتی  

 زنم، منظورم دقیقاً همین تواناییه.« از استدلال  معکوس یا تحلیلی حرف می
 گفتم: »فهمیدم.«

ه نتیجه رو بهت داده بودن و »خب، این پرونده از اون مواردی بود ک
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بقی باید  میهٔ  خودت  پیدا  رو  مراحل  چیزها  کنم  سعی  بذار  حالا  کردی. 
کنیم.   شروع  اول  اول   از  بذار  بدم.  توضیح  برات  رو  استدلالم  مختلف 

 کهدرحالیدونی، من پیاده به اون خونه نزدیک شدم، اونم طور که میهمون 
م. طبق معمول کارم رو با بررسی فرضی خالی کرده بودذهنم رو از هر پیش

طور که قبلًا برات گفتم، رد یه کالسکه جا، همونجاده شروع کردم و همون
پرس  وضوحبهرو   با  اونجا دیدم.  کالسکه شب  اون  که  مطمئن شدم  وجو 

فاصل روی  از  چرخ هٔ  بوده.  کرایهکم   کالسکه  که  فهمیدم  نه ها  بوده،  ای 
کالسکه  کرایهشخصی.  معمولهای  از  ای  کمتر  خیلی  عرضشون  لندن  ی  

 های شخصی  اعیونیه.کالسکه
»این اولین سرنخی بود که به دست آوردم. بعد آروم توی مسیر باغچه 

برای ثبت جای    داد جون می  راه افتادم که خوشبختانه خاکش رسی بود و
رسید،  شده به نظر می ولای  لگدمالگل   مشتیهپا. لابد برای تو اونجا فقط  

برا ای روی اون زمین معنای  من، هر نشونههٔ  دید های آموزشی چشماما 
شاخه هیچ  کارآگاهی،  علم  توی  داشت.  رو  خودش   اندازهٔبهای  خاص 

ردزنی  جای پا مهم و در عین حال متروک نیست. خوشبختانه من همیشه  
زیادی روش داشتم و تمرین زیاد باعث شده این کار برام مثل نفس  دیتأک

ی اون  پا رد  ولی ها رو دیدم،  های سنگین پاسبانپا رد ه.  کشیدن عادی بش
دو مردی رو هم که قبل از همه وارد باغچه شده بودن تشخیص دادم. خیلی  

می  جاهایی راحت  یه  چون  بودن،  اونجا  بقیه  از  قبل  اونا  که  فهمید  شد 
های بعدی کاملًا پاک شده بود. به این ترتیب، دومین  پا ردشون زیر  پا رد

، دو نفر بودن زنجیرم شکل گرفت؛ فهمیدم که اون دو تا مهمون  شبونههٔ  حلق
هاش حساب شون قد  خیلی بلندی داشته )این رو از روی طول گام که یکی

پوش بوده، چون رد پوتینش کوچیک و ظریف  کردم( و اون یکی هم شیک 
 بود.

فرضی این  شدم،  خونه  وارد  شیک   تأییدآخرم  هٔ  »وقتی  مرد  پوش  شد. 
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کار   بوده،  کار  در  قتلی  اگه  پس  بود.  کشیده  دراز  مرد   جلوی چشام  اون   
ش قدبلند بوده. روی بدن مقتول هیچ زخمی نبود، ولی حالت  پریشون  چهره

بهم ثابت کرد که قبل از مرگ، از سرنوشتش باخبر بوده. کسایی که بر اثر 
می ناگهانی  طبیعی   مرگ  یا  قلبی  و  ایست  اضطراب  چنین  محاله  میرن، 

بو کشیدم، یه  های مقتول رو  شون دیده بشه. وقتی لبوحشتی توی چهره
بهش زهر دادن.   زوربهبوی ترش  ملایم حس کردم و به این نتیجه رسیدم که  

از روی همون ترس و نفرتی هم که روی صورتش نقش بسته بود، فهمیدم 
ها به این نتیجه رسیدم، چون زهر رو بهش تحمیل کردن. با روش  رد  گزینه

خیلی  هٔ  . فکر نکن این ایداومدها جور درنمیای با واقعیتدیگههٔ  هیچ فرضی
عجیبی بوده؛ خوروندن  اجباری  سم اصلًا چیز جدیدی توی تاریخ جنایی  

پلیه بلافاصله به توی مون ۳و لتوریه ۲توی اودسا ۱دولسکیهٔ  نیست. پروند
 کنه.شناسی خطور میذهن هر سم

رسید: انگیزه چی بود؟ هدف از قتل بزرگ می  سؤال»حالا نوبت به اون  
نبود، چون چیزی گم نشده بود. پس قضیه سیاسی بود یا پای یه زن    دزدی

این   بود؟  میون  باهاش  سؤالدر  که  بود  اول   روروبهی  همون  از  شدم. من 
فرضی به  تروریست هٔ  بیشتر  بودم.  متمایل  فقط دوم  معمولًا  سیاسی  های 

کمال  می با  برعکس،  قتل،  این  اما  برن.  در  و  بکنن  رو  کارشون  خوان 
  پا  ردجای اتاق از خودش  هٔ  و حوصله انجام شده بود و قاتل هم  یسردخون

داد تمام مدت اونجا حضور داشته. پس حتماً یه گذاشته بود، که نشون می
ای رو  شدهشخصی در میون بوده، نه سیاسی، که چنین انتقام حسابهٔ  کین

م کرده. وقتی اون نوشته روی دیوار پیدا شد، بیشتر از قبل روی نظر طلب می
ایستادم. معلوم بود اون نوشته فقط برای گمراه کردن ماست. اما پیدا شدن  

 
1 Dolsky. 
2 Odessa. 
3 Leturier. 
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اون   از  قاتل  که  بود  واضح  کرد.  برطرف  رو  شبهه  و  دیگه شک  انگشتر، 
انگشتر استفاده کرده تا قربانی رو یاد یه زن  مرده یا غایب بندازه. درست 

هٔ  گذشتهٔ  دربار   جا بود که از گرگسون پرسیدم توی تلگرافش به کلیولند،همین
 خاصی پرسیده یا نه. یادت هست که جوابش منفی بود.  سؤالآقای دربر 

کرد    تأییدقد قاتل  هٔ  »بعد رفتم سراغ بررسی دقیق اتاق که نظرم رو دربار 
هاش رو و جزئیات بیشتری مثل سیگار برگ  تریچینوپولی و بلندی ناخن

که چون اثری از درگیری   برام روشن کرد. قبلًا هم به این نتیجه رسیده بودم
نبود، خونی که کف اتاق رو پوشونده بود، باید از هیجان زیاد از دماغ قاتل  

  ی پوشانهمهاش  پا ردتونستم ببینم که رد خون کاملًا با  فواره زده باشه. می
به پیش  داره.  از شدت    آدمیندرت  باشه،  اینکه خیلی پرخون  کسی، مگه 

این احتمالًا طوری خونهیجان  مجرم  زدم  همین حدس  واسه  بشه؛  دماغ 
قوی با چهرهمردی  اتفاقجثه  روند   باشه.  گلگون  که  ای  داد  نشون  هم  ها 

 درست حدس زده بودم. 
بیرون، رفتم سراغ کاری که گرگسون ازش غافل   از خونه زدم  »وقتی 

به  بود.  و    شده  زدم  تلگراف  کلیولند  پلیس  به  سؤالا رئیس  فقط  رو  تم 
اومد   که  پاسخی  کردم.  دربر محدود  ایناک  ازدواج  به  مربوط  ماجراهای 
قاطع بود؛ نوشته بود دربر قبلًا برای امنیت جانیش در برابر یه رقیب عشقی  
قدیمی به اسم جفرسون هوپ، به قانون پناه برده بوده و همین هوپ در حال 

دونستم کلید حل معما دستمه و تنها کاری وی اروپاست. دیگه میحاضر ت
 که باقی مونده بود، دستگیر کردن  قاتل بود. 

»توی ذهن خودم از قبل به این نتیجه رسیده بودم مردی که همراه دربر  
وجور نبودن   وارد اون خونه شده، کسی جز سورچی  کالسکه نبوده. جفت

داد که حیوان واسه خودش پرسه  یجای پاهای اسب روی جاده نشون م
زده، چیزی که اگه کسی مهارش رو دستش داشت، غیرممکن بود. پس  می

تونست باشه جز اینکه رفته باشه داخل خونه؟ از طرفی، سورچی کجا می
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نقشهاحمقانه جنایت   یه  بیاد  عاقل  آدم  یه  کنیم  فکر  اگه  رو  ست  کشیده 
. در  هدمی  ش ی که مطمئناً لو جلوی چشم یه نفر سوم انجام بده، اونم کس

یکی دیگه توی لندن راه بیفته، هٔ  سایبهآخر هم، فرض کن یکی بخواد سایه
این دلایل من رو به این  هٔ  چه راهی بهتر از اینکه سورچی  کالسکه بشه؟ هم

های پایتخت  چیقطعی رسوند که جفرسون هوپ رو باید بین درشکههٔ  نتیج
 پیدا کرد. 

بود، دلیلی نداشت فکر کنیم کارش رو ول کرده.  چی شده  »اگه درشکه
ناگهانی تغییر  هر  اون،  نظر  از  میبرعکس،  توجهای  بهش  تونست  رو  ها 

داد. دلیلی  ی، به کارش ادامه میمدتیهجلب کنه. احتمالًا، حداقل برای  
کنه؛ چرا باید توی کشوری که  هم نداشت فکر کنیم با اسم مستعار کار می 

رو نشنیده، اسمش رو عوض کنه؟ واسه همین گروه کس اسم اصلیش  هیچ
فرستادمشون  کارآگاه برنامه  طبق  و  انداختم  راه  رو  خیابونیم  ولگرد   های 

تک  گاراژدارهای لندن، تا اینکه بالاخره طرف رو از سوراخش  سراغ تک 
فرصت   از  سریع  چقدر  و  براومدن  پسش  از  چقدر خوب  کشیدن.  بیرون 

رو دیگه این  استنجرسون    استفاده کردم؛  قتل  یادت هست.  خودت خوب 
شد جلوش رو  اتفاقی بود که اصلًا انتظارش رو نداشتم، هرچند سخت می

ها دستم رسید که البته  دونی، به این واسطه قرصطور که میگرفت. همون 
ای  بینی؟ کل این ماجرا زنجیرهوجودشون رو قبلًا هم حدس زده بودم. می

 هیچ گسستگی یا نقصی.«   های منطقیه، بدوناز استدلال
ست! شایستگی تو باید علنی به همه ثابت بشه. العادهفریاد زدم: »فوق

باید گزارش این پرونده رو چاپ کنی. اگه خودت این کار رو نکنی، من  
 برات انجامش میدم.« 

ای رو  خواد بکن دکتر.« بعد روزنامهجواب داد: »هر کاری دلت می
 ا اینجا! این رو نگاه کن!« م دراز کرد و گفت: »بیطرفبه
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کرد،  « بود و ستونی که به آن اشاره می۱»اکو هٔ  همان روز  روزنامهٔ  نسخ
 به همین پرونده اختصاص داشت.

در آن نوشته شده بود: »با مرگ ناگهانی فردی به نام هوپ، که مظنون 
از   مردم  عموم  بود،  استنجرسون  آقای جوزف  و  دربر  ایناک  آقای  قتل  به 

م پرونده پیگیری  این  ماندند. جزئیات  و جنجالی محروم  پرکشش  اجرایی 
منابع موثق شنیده از  فاش نخواهد شد، هرچند  این  احتمالًا هرگز  که  ایم 

کینه حاصل  فرقهٔجنایت  و  عشق  که  بوده  عاشقانه  و  دیرینه  مذهبی    ای 
رسد هر دو مقتول در دوران اند. به نظر میمورمونیسم در آن نقش داشته

اند و هوپ، متهم متوفی نیز،  تعلق داشته  ‹ن آخرالزماناسقدی›  فرقهٔ  جوانی به 
سیتی بوده است. این پرونده اگر هیچ اثر دیگری نداشته  لیک اهل سالت 

بارزترین شکل  باشد، دست به  را  ما  آگاهی  پلیس  نیروهای  کارآمدی  کم 
  کشد و درس عبرتی خواهد بود برای تمامی اتباع بیگانه ممکن به تصویر می

وفصل کنند و تا بدانند که بهتر است اختلافات خود را در وطن خود حل
این   افتخار  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  نکشانند.  بریتانیا  خاک  به  را  آن 

ان سرشناس اسکاتلندیارد، آقایان  مأمور دستگیری  هوشمندانه تماماً از آن   
نام به    محل سکونت شخصیو گرگسون است. ظاهراً این متهم در    لستراد

شرلوک   خود    هولمزآقای  که  فردی  است؛  شده  آماتور،    عنوانبه دستگیر 
کارآگاهی نشان داده و با داشتن چنین استادانی،  هٔ  استعدادهایی در زمین

زمان به پای مهارت آنان برسد. انتظار   مروربهتوانید امیدوار باشد که  می
، لوح تقدیر یا پاداشی  مأموررود به پاس قدردانی از خدمات این دو  می

 شایسته به آنان اعطا شود.«
بهت   هولمزشرلوک   رو  همین  کار  شروع  »موقع  زد:  فریاد  خنده  با 
 ما این شد که اینا لوح تقدیر بگیرن!« ‹مشق لاکی  › اون همه هٔ نگفتم؟ نتیج

یادداشتم    ها رو توی دفترچهٔخیال! من تمام واقعیتواب داد: »بیج  
1 Echo. 
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دونی  به همین که می  ثبت کردم و مردم بالاخره ازش باخبر میشن. فعلًا باید
 — گفتمثل اون خسیس رومی که می موفق شدی دل خوش کنی،

 گویم،کنند، اما من در خانه به خود آفرین میمردم هویم می›»
 «‹۱نشینم. ام میهای درون صندوقچهی سکهآنگاه که به تماشا

 

 
1 Populus me sibilat, at mihi plaudo 

Ipse domi simul ac nummos contemplor in arca. 



 ناج رتكد .دنزیم دنویپ مه هب ار درم ود تشونرس ،مهدزون نرق ندنل دولآهم یاههچوك رد
 هب ،شمارآ یارب یناكم یوجتسج رد ،گنج زا هتسخ و زابرسهنهك یكشزپ ،نوستاو
 و زیت ساملا نوچ ینهذ اب یدرم ،زملوه کولرش :دروخیمرب ریظنیب اما بیجع یاهناخمه
.دنامیم ناهنپ نارگید دید زا هك ذفان یهاگن

 کورتم یاهناخ رد کانلوه یتیانج ۀنحص هب ار اهنآ ،ود نیا کرتشم ۀدنورپ نیلوا 
 جیگ سیلپ .راوید یور نینوخ یاهملك و ،یرهاظ مخز چیه نودب ،ناجیب یدسج .دناشكیم
 ار تیانج نیا یاههشیر ،دوخ یلیلحت نهذ و نیبزیت هاگن اب زملوه اما ،تسا مگردرس و
 یاهتشذگ زا هك دنكیم اشفا ار یاهدیچیپ یامعم و دباییم ،دسریم رظن هب هچنآ زا رتقیمع
.دریگیم همشچرس رگید ینیمزرس و رود

 تایبدا دلوت هكلب ،تسا نوستاو رتكد و زملوه کولرش یارجام نیلوا اهنتهن »یكلا قشم« 
 زا ییایند هب ار ناگدنناوخ لیود نناك روترآ ،نامر نیا اب .دنزیم مقر ار نردم یسیلپ
 توعد یرشب نهذ یاهیكیرات اب نامایب ۀزرابم و ،قیقد ۀدهاشم ،صقنیب یاهجاتنتسا
 خیرات رد دبا ات هك دیشاب یغوبن ییافوكش دهاش ،نوستاو اب هارمه ات دیشاب هدامآ .دنكیم
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